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شاندل -دفتهای‌سور 


اسلام » د راین‌د وره"رکود وتوقفش د رچهارچوبه های‌تنگ قومی‌و 
قالب های‌بسته* محلی خود منجمد شد ه (۱) وبهدش‌جهانی‌وجهان بینی 
اسلام فرا موش‌گشته است ووحد تیکه اسلام برا ساس یك‌طرز تفکرجهانی که 
د رهیج قومیت خاصی‌ود رسرزمین خاصی محد ود نی شود بنیان‌گذ اشته 
بود »تجزیه گرد ید ه ومتأسفانه » سلمین‌به د وره*انزوا ود رخود فرورفتن باز 
گشته و د رچهارچوبهای محد ود ی ازسنت وتا ریخ وضاصرمخلوطی ازمذ اهب 
گوناگون جاهلی وافکا رثیراسلدمی وعقاید مسخ شده ازاسلدم؛ محصورومحپوس 
مانده ست اما آسوو ۶ اکال این ترا فد هان نی ده که روهنفک زان 
جامعه* اسلامی- ازجهله د رایران به مرحله ای رسید ه اند که چهیار 
چوبهای محدودیرا که زمان‌برگرد پیکربزرگ انسانی وفکری آنها کشید ۰ 
بود بشکنند وبازکوشش می کنند تااين اند ای که زمان‌وغد اران‌زمان »تجزیه 
IT‏ 1 


۴ 


ومتلاشی آش‌کرد ه بود ند » بهم پیوند بخورد وآن وحدت‌کلی‌وآن " کل 
اسلامی "که » جزد رآن کلیتش » هرگزا سلام نمی تواند بصورت زنسد ه 
تجسم پید اکند ‏ تجد ید بناشود ءواین " تجد ید بنا " د رست اصطلاحی 
است که محمد اقبال‌د راثربزرگش‌بنام " تجد ید بنای طرزفکرا سلامی ۲ 
عنوان می‌کند ومن‌امید وار هستمگه این » آغاز یك د وره*جدید ی د رتحقیقات 
اسلای ود رکوششهای معنوی وفکری وطم‌واسلام شناس ماباشد و مسا 
شاهد بریامه هایی د قیقتر وکا ملتر وسود مند ترازاین‌با شیم * 
وبالا خص من آرزو می‌کنم که فوری‌ترازهمه » چنین جلسه وبرنامه | ی 
برای بنیان‌گذ ار این روح جد ید یکه د رکالبد نیم‌مرد *مسلمین‌جهاند مید ه 
است - سید جمال افغانی - کسیکه نخستین‌فرباد بید اری د رشرق 
خواب رفته بود وکسی‌که هنوز اندیشه های‌مشکوك ود ستهای‌آلود ه » حتی 
ازسایه اش‌می‌ترسند » حتی‌ هدوز خاطره اش رابمپاران می‌کنند »برای‌چنین 
مرد ی چنین برنامه ای د اشته باشیم * 
وهفته ای رابنشینیم ود ر باره* این‌مرد واثرش که نه تنها بر روی 
جامعه* اسلامی وایرانی »بلکه برروی ملتهای د رزنجیر »وبقول "فرانتز 
فانون " » برروی همه* "انسانهای مفضوب زمین " اثرگذ اشته اسست» 
بحث کنیم واورابشنا سیم * 
نمي‌خواهم تنهاا زاوتجلیل کنیم ءبلکه شناختن مرد انی ماننسد 
سید جمال‌واقبال شداختن يك شخصیت فرد ی نیست »شناختن يك مکتب و 
شناختن يك‌اید فولوزی است»وشناختن شرائط اوضاع واحوال خود مان 
است ۰ 
اقبال عنوان يك فصل است ومابا شناختن اقبال »یاسید جمال‌وارد 
متتی می شویم که عنوا نش این شخصیتهاهستند » متدش‌خود ما »اند یشه" ما » 


ست ۵ 


مشکلات وراه حلهای ماست»ایدستکه شداختن‌سید جمال‌وشداختن اقبال » 
شداختن اسلام و شناختن مسلمانان وشناختن زمان‌حال وآینده است* 

"من مسلمان " د راین عصر؛ ردجهایش‌وپرسش‌هایش ! 

ی 
واززمین ایستاده اند وبه سرنوشت خود وآیند ه شان ووضع موجود جهانو 
وضعیت خود شان اند یشند ونا چارد رجستجوی راه حل‌ونجاتی هستند » 
از زبان‌چدین کسانی‌سخن‌م‌گویم که خود م ازآدها هستم وس خواهم به 
هعد رد ان خود م عرش‌کنم که : اقبال یك " علامت"است د راین سرزمیین 
بایر ود راین کویرآشوبند ه وطوفان کنند ۰* زمان ماکه یك اند یشسد تشده* 
جستجوگر به هر مکتب ومذ هبی‌که رو می‌کند وبهر رام حلی‌وبهر فکروطرحی 
که رو می‌کند سیراب نم شود ۰ 

واگر راه حل د رستی هم باشد وبه نتیجه* بطلوبی هم برسد کفایست 
هم د رد هاودیا زهای اورانی‌کند »زیرامن‌نوی- بعنوان يك دسلسی د ر 
روزگا ر کلونی - تنهاد رچهارچوب‌مطلکت خود م » جامعه* خود م ءوتاریسسخ 
خود م زندگی دی‌کنم * 

من ازيك سو ءوابسته به قرن بیستم هستم - د رعین‌حال که من‌خود 
د رقرن بیستم " زند گی "نم‌کنم - د رد هاومشکلات وجریانهای قرن 
بیستم روی من و احساس من‌وسربوشت من وجامعه*من تأثیر دارد ۰ 

بدابراین » د ربرایر این‌غول عظیم صنحت وعلم و زور وپیشرفست و 
فساد وانقلاب وکون وفساد , بنام تمد ن غربی »ایستاد ه ام وباید وضع 
خود م راد ربرابراین طوفان عظیم ود ربرابر این همه رنگا رنگی‌ود رہرابر 
این‌همه جلوه های خوب وبد ود رهم آميخته تعیین کنم ۰ 


وازسوی دیگر »من يك "انسان "هستم و د راین طبیعت ود رایین 
جهن زک باید ید ات رکف متا میک ۲ جودآساش ۲ او هه 
چه جورباید زندگی‌کنم ؟ وسرنوشت وسرگذ شت من چه بود ه وسرشت مسن 
چیست ؟برای‌چه آمد ه ام وبرای‌چه باید زند گی کنم ومعنا ی آفرینش‌و روح و 
تد بیریکه برافرینش‌تسلط د ارد چیست ؟ 

من به چه چیز معنقد باشم ؟ ونای بینش من د ربرابرزند گی ود ربرایر 
هستی‌ود ربرابر جامعه ام وزمانم وخود م چه باید باشد ؟ 

وازطرفی د بگر »وابسته به يك منطقه ای‌اززمین هستم بدام "شرق "۰ 
باگذ شته اش‌وحالش‌وآیند ه اش‌که هرسه تامل انگیژ وهرسه وسوسه انگیسز 
ود رد آوراست 0 

وهمچنین وابسته به جامعه وامتی‌بنام امت اسلاس هستم که 
سرشتم وسرنوشتم وا حساسم وتربیتم بااینا مت پیوند د ارد واین‌امست د ر 
وضعی است وازعواملی رنج می‌برد که من‌نمی‌توانم د ربرابرش‌بی مسئولین‌بما نم 

نص د انم برچه مبنائی احساسم رابناکنم ؟ وپراساس چه قلسفه ای 
جهان‌را ببینم؟ وبچه چیز معتقدباشم؟ 

همه‌این پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده اند ۰ 

ادیان د ر وضع خاصی‌هستند که اگرخود رابابینش‌کنونی‌ورنجها 
وپریشانیهای امروزانسان منطبق نکنند وپاسخ د رستی به آنهاند هدد » 
بيشك ازجامعه" امروز بمشری فاصله گرفته اند ءچنانکه فاصله می‌گیرند ۰ 

عم مد عی‌پاسخ‌گوشی هم مروز » بخصوص پا زما شینیسم ومسورژوازی 
صنعتی‌وفرهنگ تجاری به بن‌بست رسید ه وایمان نسل حاضروحتسی 


ست ۷ 


این پریشانیهای من‌است د راین‌هست »بعنوان يك موجسود 
انساني‌د راین عالم طبیعت »نی د انم بچه چیز معتقد باشم »بچه چیسز 
معتقد نباشم » ! راه حل‌کد ام است؟ ! » حقیقت کلی‌هستی چیست ؟ در 
طبیعت » هد فی‌هست یالیست ؟ ۰ 

رنچهای قرن بیستمی من ۱ 


وازطرفی تمام پریشانیهائی که بشر قرن بیستم د ارد وبشرمتمدن 
امروز د ارد »-گرچه من‌شرق زاین تمد ن استفاده ای نی کنم ومن شرقی 
بی‌بهره هستم ازموا هب تمد ن جدید ازهمه فساد ها ورنجهاوبیماریها 
وبد بختیهایش برخورد ارم وحتی بیشترازخود اروپائی متعد ن‌امروزی ! 

هنوز به تکلوگراسی نرسید ه ایم »به د وره* بوروکرا سی درسید هايم » 
به د وره "ما شینیسم وکا پیتالیسم نرسید ه ایم »اما هط؛پریشانیها » همه* 
ردجها وبیماریهای خاص ایند وره راکه د رغرب هست» اکنون‌باتما م وجود ما 
وتما ما حساسمان حس می‌کنیم واینهاهمه غیرا زعواقب وفجایم‌شوم شرقق‌بود ن 
وعورد هجوم دی ومحنوی قرارگرفتن من است د ربرابراین‌سیستم ای 
جدید ! 

وازطرفی » د رهمان حال که من شرقی همه*پریشانیهاود رد های قرن 
بیستم رابا مظاهر ماد ی‌وروحی تمد ن جد ید د رخود احساس م‌کنم » د رد ها 
وپریشانیهای يك جامعه* عقب ماند ه را امثال‌گرسنگی , جهل‌وبد بختی 
سباید احساسگنم * یعلی ایستاد ه !م درمیان دو دوره ایکه همه 
ردجهای متناقض این دو د وره راد رخود می‌يابم : هم ءمانندیك‌انسان 
غیرمتمد ن » ازعقب ماند گی‌وازانحطاط وازضعف ماد ی وفقر فرهنگیو 
بی‌سوادی می ناق باید رنج ببرم وهم مانند _ يك‌انصان‌وایمته به د وره * 


سب ۸ 


ماشین وصنحت وقد رت وعلم »آزپربشان اند یشی »ازسیا هی‌وبیما ری‌های 
روحی وباس های فلسفی‌وتتهاتی وازهمه انحطا طها وانحرافات وفساد ها 
قرن بیستم وتمد ن بیشرفته جدید بايد رنج ر 

من چه کنم + 

به این‌سئوال ها کیست که پاسخ بد هد ؟ * : 

کس که هم آگاه اسست وهم د رد مند وهم مسئول ود رعین‌حال ‏ » 
هم سلمان »وهم شرق . 

د رعین حال که »بعنوان بزرگترین بلیانگذ ار نهضت اسلای »بی 
ترد ید به سید جمال معتقد م »ولی نهضت عظیم وسازند ه وآغازکنن د ٥‏ 
سید جمال د رمسیرتکاملیش‌به اقبال رسید ه است واقبال » نه تدهاباافکار 
بلکه باوجود خود ش‌بتمام این پرسشهای من‌ی‌تواند پاسخ بدهد ۰ 
سخنی راکه د رآخرسخنانم بایستی می‌گفتم د رآغاز می‌گویم : 

من وقتی به اقبال می‌اند یشم » "علی‌گونه "ای رامی‌بینم :انساتی 
رابرگونه" علی » امابراند ازه های کم وکیف متنا سب بااستعد اد های 

چرا ؟ زبراعی‌کسی‌است که »نه تنها بااند يشه وسخنش بلکه با 
وجود وزند گیش ؛بهمه* د رد ها ونیا زهاوهمه؟ "احتیاجهای چدد گونه* " 
بشری » د رهمه* د وره ها »پاسخ م‌د هد ۰ 


اسلام تجزیه شده ‏ ؛عی‌متلاشی ! 


که اکنون وقت تشریحش نیست س تجزیه شد »اسلام ازبین‌درفت » علی‌از 
بین نرفته است» مکتب اسلام وجود د ارد »اما آنچه مکتب اسلا مرا از 


٩ 


آن قد رت انقلابی وشورحیاتی اند اخته » متلاشی شد ن بیکر اسلامی 
است » نه از ميان رفتن آن ! اسلام برای اولین بار د رتاریسسسن ۰ 
مکتبی‌بود که احساس مذ هبی وقد رت معجزآسای مذ هب راکه همواره در 
درون گراتی وذ هنیت فرد تجسم داشت وبه تزکیه نقس‌وبه ساختسسن 
انسانهای متعالی می‌پرد اخت » "ازآسمان به زمین آورد " ۱(۰) این 
قد رت عظیم معنوی د رونی و فرد گراش راوجهه * بیرونی‌واجتمای نیز 
د اد ود رسیر ساختمان جامعه* بشسری ورهبری عنی وزند گی اینجهانی 
" اجتماع" انسان بکارگرفت* 

رهبری » نه رهبری اخلاقی رابد هیم د ست مسیح + ورهبسسری 
سیاسی راد ست قیصر ! 

وژند گی ۰ نه زندگی‌آخروی رابرمنای د ب ین بناکنیم وزند گیى 
دنیوی رابرمنای تعقل ۰ 

وانسان » نه د رون‌گرائیش راباشق وایمان وعرفان » وبرون‌گرائیش 
راباماد یت وعم بسازيم ؛ بی‌توجیه حهانی وبی‌زیربنای جهان‌بینی ! 

اشلاه کت رد وا ماد ماد هوشر راتس ای 
توحپد نهاد و » چنانکه گفتمام »توحید تنها د رحصارغلسفش وکدامسی 
خود ش‌آن‌چنان که د رناریج و دراذ هان منفکران وروحانیان همیشسه 
وجود د اشته محصور نیست* 

توحید - بمعنای وحدت‌ذ ات خدا ہے انعکاسات و التزامات 
نطقی اینجهانی و مادیوانسانی‌دارد ۰اعنقاد به E‏ 
سر را درا ر فل ك فف فن فة رازا معان ب 
زمین آورد م۰ اسلام » مذ هب راچنین کرد ۰ 


س و۱ 


زیوبنای وحد ت بشری وهمچنین زیربنای وحد ت طبقات انسانی و 
همچنین بمعنای بنای يك وحدت عام د رهستی است که د رآن » انسان 
د رسیر طبیعت » تکامل پید ای‌کند ۰ 

این معنای توحید اسلای است‌واین‌نه تنها زیربنای‌قلسفسی 
ومذ هبی‌است » بلکه زرنای فلسفه* تاریخ » جامعه شناسی‌وانصان 
شناسی وزند گی‌شناسی مشری نیز هست" 

د راین "دهن توحید " »علی‌وهمهٌ شخصیتهای بزرگ تر پیت 
شد ٤‏ داب ومستقیم د ست پیغمپو ومکتب اسلام چنین‌مستند ۰ا ین همه 
شخصیتهای‌د وبعد ی هستند » شخصیتی هستند که د رست مقل‌علی » 
مردی که د رحالا ت وز به های د روئیش »يك روح فارغ ازهستی رابیاد 
می‌آورد ود رمعوا جهای ممنو بش "راههای آسمان رااز راههای زمین 
بپتوی‌شناسد " , چنین ردحی شب تاصم خواب ند ارد که : " در 
نقطه ای دور د مت از جا معه‌ی‌اسلای » یك‌انسانی‌گرسته بخواب رفت" ! 
یك روحی که د ربرابر صا له گرسنگی د رجامعه » حش‌گرسنگی یك مرد 
د ربك نقطه از زمین »این قدو حا س است »د رست مثل يك رهبسر مرد م 
د وست ماد ی ا ست که جز به‌اصا لت زندگی مادی مرد م نمی آند هشد ۰ 

ازآن بُعد دیگرش‌یك حکیم و خقه ی خلوت وسکوت ود رون | ست 
که گوئی به‌همه یاین عالم نمی‌اندیشد * ۱ 

این " مرد شمشیو وسخن ۰ عشق واندیشه ! مردیکه ازشمشیر 
مرگ می‌بارد واز زبانش‌وحی "۰ اين مرد یكالگوی‌اید ه آل!نسانی است 
این اصحاب بزرگ الگوها ونعونه های انسانی هستند که پهخببر ومکتبش 
۱-چهاربعد توحید : جهان‌بینی تاریخ »جامعه وانسان 


ست ۱۱ 


به تاریخ بشر وانسان وامت اسلای‌نشان مد هد که این‌چنین خود 
رابسازید ۰ 

"انسانهای تمام "»نمونه های اید آلی‌ازآن گونه انسانی‌که در 
جامعه شناسی 1 ۵ ۲ 0 7 5 ۷۸ 0 1'4 می‌ناهند » یعنی انسال ی که 
همه ابعاد کامل‌و " خود تمام " انسان‌ایده آل را داراست* 

یکی ازمعانی امام اینست : یعتی‌الگوی متعالی وانسان نمونه ۰ 

این شخصیت عی‌واین مکتب اسلاماقی ماند »اماتجزیه شد ه 
د رست مثل اینکه من بمانم اماد ستم‌رايك جاقطم کندد وببرند وپایم رایکجای 
دیگر » سرم وچشمم راجای د یگر وقلبم راجاش ومغزم راجای‌دیگر؛ من 
بتمامه هستم ازمیان‌نرفته ام‌وحتی تجلیل می شوم وخیلی هم تقد یس مسی 
شوم وبیشتر آزهميشه وشاید هسم خیلی سالخه آمیز ! امازند گ‌وحرکست 
نی‌توانم د اشته باشم زند ه نیستسم / 

آن بعد عرفانی علس بعنوان يك تصوف بسیار زلال و 
متحالی وععیق ويك عرفان بسیار پختسه ولطیف انسانید رتارییخ 
اسلام رشد کرد [به سو“ استفاده هایسش کارنداریم هر 
مکتیسی سو استفاده هائی دارد ) ۰ 

بعد قهرماسی على بصورت تجسم وتجلی وسجل جوانمسردی 
وفتوت وپهلوانی د ريك قشر دیگرازجاهعه جد اگانه وبی‌رابطه با 
بعد عرفا نیسشرشد کرد * 

بعد حکمت وطم قرآن شنا سیش‌بصورت يك طبح وسرچشمه* تفسیر و 


س ۱۲ 


شناخت اسلام وحدیت ومبنای معارف اسلاس وایمانی رشد کرد ۰ 

بعد اندیشه اش‌بعنوان يك مظهر نفکر وسخن وعلم رشد کرد * 

بعد سیا سیش‌بعنوان مظهر عد التخوا هی‌وحق طلبی وحتش خد ای 
عد ل و حق تاسرحد الوهیت د رمیان تود ه های ستمدید ۵ تاریخ رشد کره 

مس بینیم علی ماند اما تکه تگه ۰سلام ماند اما نجزیه تجزیه شده ۰ 

اینسنکه م‌بینیم قرآن وجود دارد وص‌بینیم شخصیتهای برجسته 
تربیت شد ه مکتب اسللام د رفرهنگ وشناخت ماوجود دارند اماهرکدا!ا م 
ازيك "دید " نگریسته می شوند اما هرکد ام قطعه قطعه شده اند وهسسر 
قبلعه اش جد ااز قطعات د یگرا صالت یافته ونجلیل می‌ شود ۰ 

تجد ید ساختمان 

" تجدید ساختمان " یعنی‌اینکه باز بگرد يم وبجوئیم د رفرهنگ 
خود مان و درهمة محانی‌ومعارفیکه موجود است ود رمبان اسناد وتاریخ 
وشرح احوال و عوامل وعناصر شناخت این فکر واین‌شخهیتها بگرد یسم و 
عناصر اساسی رابجوئيم وابعاد اصیل انسان نمونه راکه د رشخصیتیای 
تربییت شد ه بصورت وأقعی‌وعینی هستند نه بصورت سصل ومثل اساطیر 
وقهرها نهای‌افنانه ای تراس واین ششهیت ها راواین خب 
بزرگ راتجد ید بناکنیم * یعنی : باز انسان‌نمونه بسازیم واین‌کتاب بهسم 
ریخته را که هرفصلش‌وهرورقش‌د ر د ست کسی است شیرازه بند ی کنیم و از 
نو همچون اول‌تد وین کنیم ۰ 

زيرايك‌انديشه ويك روح د ريك پیکر د رست ود ريك کل واقعی وجود 


بت ۱۳ 


تجلیل بیشتری بکنیم نسبت به این‌عناصر واعضای ازهم جد اافتاده وهرچه 
این اندامهای جدا افتاده رارشد وتکامل هم بد هيم آن‌روح ازبین‌رفته » 
آن شخصیت نابود شده است » روح د رتجدید بنای کلی‌این اند ام پد ید 
ا 

اسلام کنونی به ماتحرك نی د هد بلکه به ما سکوت وسکون وقناعست 
مید هد »به معنای قناعت وصبریکه خود مان می‌گوئیم ۰ ( نه محناثی که 
اسلام گفته است که اصللا دو معدای متناقض‌باهم است ) به متنای‌ناامیدی 
ازآنجه هست وبد بینی‌به طبیعت وبه زند گی وجامعه وحیات اسلام وهمه 
امد ها رابه بعد ازمرگ موکول کرد ن بنام متدین بودن ۰ 

کی این روح بصورت اولیه اش‌د ری‌آید »که د رظرف ریم قرن انسان 
رااز وحشیگری بصورت انسان سازند ه تمد ن وسازند ه تاریخ تازه ای در 
عالم وعو ض کنند 6 مسیر تاریخ وجبرتا ریخی که آغاز شد ه بود تخییر داد 
وساخت ؟ ۰ کی‌می‌تواند این‌مکتب » بازيك جند ب جناده نیمه وحشی 
عرب بیسوادی راکه نه تشه ازد نیاخبر ندارد » آزمملکت خود ش‌هم خبر 
ند ارد به صورت ابوذ رغفاری د رآورد » مرد ی که امروز هم يك چهره زند ه 
والهام بخش حرکت سحاد ت بشری است وامید بخثتود ه های محوو م 
وغارت شمه ! کن و۱ 

وق که این کالبد واین اند ام تجزیه شده د رطول تاریخ سیاه 
قرون وسطائی راد وباره تألیف وتجد ید کنسیم »تا این‌روحبه ان کالبد تمام 
ود رستش‌برگرد د و بازاین‌ماد 4 تخد یری فعلی تبد یل بشود به آن رو جح 
القد س که همچون صوراسرافیل د رقرن بیستم برجامعه های مرد ه د مید و 
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۴ 


این تجدید حیات شخصیت‌نمونه انسان مسلمان بصورت تجدید 
بدا وتالیف عناصرانسانی دور ازهم وپا شید ه ازهم د رقرن بیستم د ريسك 
اند ام نوینی تجلی کرد واین شخصیت نوساخته ونوخأ سته محمد اتال 
است ۰ 

محمد اقبال ده يك عارف مسلمان است مخ غزالی ویامثل محیسی 
الدّین عربی‌وحتی مثل مولوی که تدهاوتنها به آن حالا ت عرفانی ماوراشسی 
بياندیشد وبه آن نکامل فرد ی وتزکیه* نفس‌ود رون روشن خویش ویا چند 
تس چون خویش‌فقط بسازد » وازبیرون غافل بماندوازحطة مغول » استبد! 
حکومت واستعباد خلق خبرد ار نشود ۰ 

ونه مانند ابومسلم وحسن صباح وصلاحالدین ایوپی‌وشخصیتهای 
مثل اوست که د رتا ریخ اسلام فقط مرد شمشیر وقد رت وجنگ ومبارزه باشد 
وا ملا ح وتغییر وانقلاب د راندیشه »وروابط اجتمای وتربیت بشری‌را 
بااعمال‌قد رت و زور و تسلط برد شمن کافی‌بد اند ونه مانند علمائی چون 
سرسید احمد خان هندی است که به پند ارد که وضع جامعه اسامی 
هرجور که شد (ولو د رزیر تسلط نایب السلطنه انگلیسی ) ی‌توان با 
يك تفسیر عالمانه *امروزی » وتاویلات علص ومنطقی قرن بیستم ازتقاید 
اسلامی‌وازآیات قرآنی وتحقیقات عمیقعالمانه وتد قیقات فیلسوفانه »۱سلام 
رااحیا* کرد ۰ 

اقبال مرد يست که د رعین‌حال نه مانند. غرب » عم را عامل کافی 
برای نجات بشری وتکامل ورفع رنجهای‌آوید اند ونه مانند فلاسفه ای 
که اقتصاد وتان نیازهای اقتصادی را تأمین همهنیازهای‌انسانی 
معرفی کند ونه مانند هموطنان خود ش‌یعنی متفکران بزرگ هند وبود ائی 


مت ۱۵ 


صفای باطن ورستن روح راازاین زندگی " سامسارایی " وازاین‌گرد وه 
" کارمائی " به " نیروانا " انجام رسالت‌بشری به پند ارد * وخیال‌کند 
که ص توان د رجامعه ایکه گرسنگی هست »برد گی وضحف وذ لت هست؛ 
روحهای پاك متعالی وانسانهای تربیت شد ه وسعاد تمند وحتی اخلاق 
مزکی ساخت ۰ 

نه »اقبال بامکتب خویش‌واساساً با هستی خود نشان م‌د هد 
که اند يشه ایکه به آن وابستگی د ارد » یعنی اسلام»اندیشه ایست کسه 
د رعین حال که به د نیاونیا زهای مادی بشرسخت توجه کرد ه است اما 
باز دلی‌به آدمی می‌بخشد که بقول خودش : ۲ زیباترین حالات زندگی را 
د رشوقها ود رتأملهای سپید ه د م وصبحگاه م‌بیند " ۰ 

د رست يك عارف بزرگ بايك روح زلال فارغ ازماد ه است ود رین 
حال مرد يست که به علم وبه پیشرفت تکنيك وبه بپیشرفت تعقل بشری در 
زمان‌ما بد ید * احترام وعظمت نگاه م‌کند ۰ 

اشراق واحساس چون "تصوف " وشیحیت" و" مذ هب لائوتزو" 
" بودا» واوجین " که تحقیرعلم وتحقیر عقل وتحقیر بیشرفت علمی باشد 
نیست ۰ همچنانکه عم خشکی که چون‌علم " فرانسین‌بیکن " و " کلود برنارد" 
تنهاد رحصار کشف روابط پدیده ها ونمود های مادی واستخد ام قد رتها 
طبیعی برای زندگی مادی باشد بازنیست » د رعین حال هم متفکری که 
فلسفه واشراق وعم ودین وعقل ووحی را باهم مونتاژ کند چنانکه خیلسسی 
تاجور امثال دارالشکوه ودیگران کرده اند نیست۰ 

بلکه وید رنگاه وبینش‌خود به این جهان » تعقل راوعلم راسبهها 
معناتی که امروز د رجهان هست نه باآن هد ف همد ست وهمراه وهمگام 


بت ۱۶ 


باعشق وا حساس‌والهام م د اند واین دو را د رجهت نکامل روح بشری 
باهم همد ست می‌خواند ۰ 

بزرگترین اعلام اقبال به بشریت اینست که د لی مانند عیسی‌د أا شتسه 
باشید » اندیشه ای مانند سقراط ود ستی‌مانند د ست قیصر اما "د رسك 
انسان " د ربك موجود بشری » براساس‌يك روح وبرای رسیدن به یسك 
هد ف یعنی خود آقبال ۰ 

مرد یکه هم بید آری سیاسی زمان راد راوج خود داشت ( بطوربکمه 
بعضی اورافقط يك چهرهة سياس ويك رمیرآزادی ملی‌وضد استعما ری د ر 
قرن‌بیستم مید آنند لوهم د راند یشید ن‌فلسفی وعم بیایه ای بود که د رغرب 
امروز اورا یك منفکر وفیلسوف معاصر می د انند » د ر رد یف "برگسون " ۰ 

ود رتا ریخ اسلام د رودیف "غزالی " د رعین‌حال‌مرد یکا اورا نول 
يك مصلح جامعة اسلامی ص د انیم وم‌نامیم که بوضع جا مع بشری اسلا 
و جامعه ای‌که خود ثرد رآن زندگی می‌کند می‌انديشد وبرای نجات وبید ار 
وآزاد یثر جهاد می‌کند ونه تنها بصورت تفننی وعلی‌وبقول سارتر بشکل 
تظاهرات روشنفکرانه* چپ نما های سیاسی بلکه بصورت یك آد م متعهسد 
وطتزم نگاه می‌کند وکاری کند وتلاشی‌کند ود رعین‌حالعاشق مولوی هم 
هست وبا معرا جهای روحانی اوهمسفر وا زآتش‌عاشقی ود رد واضطرابهای 
روحی داز » سوخته و گد اخته ۰ 

آمابزرگ مرد یکه يك بعد ی نشده » تجزیه نشده » مسلمانیکه يك 
جنبه ای ويك جانبه نشده ۰ یعنی مسلمان تمام» اگر به مولوی هم عشق 
می‌ورزد هیچ وقت د رآومحونی‌شود ‏ » به یك پهلو کج نم‌ شود ۰ 

اقبال رفت به اروپا وبعنوان یكفیلسوف د رارویا تجلی کرد ومکت 


تب ۱۷ 


غلسفی‌ارویا راشناخت وشنا ساند وهمه اقرار کرد ند که يك فیلسوف قسرن 
انتقادی ويك قد رت انتخاب د رقرن بیستم ود رتمد ن غربی زیست ‏ در 
برابر مولوی که شیفته*او ومرید آوهم هستتاجائیست که باابعاد اصیل 
گراند کی نه به وفق رضااست خرد ه مگیر 

یا : زمانه با تو نسازد توبا زمانه بساز * 

امااقبال صوفی می‌گوید : زمانه باتونسازد توبازمانه ستیز ! 
انسان " موج " است‌يك "ساحل‌افتاده " نیست و وجود ش»بود نش د ر 
حرکت کرد ن است »۽ چه می‌گویم ؟ حرکت کرد ن است" ۰ 

انسان در عرفان اقبال که نه تصوف هدد ی است ونه فاناتیسم 
مذ هبی بلکه " عرفان قرآنی " است » زمان راباید وض‌کند ۰ 

اسلام قرآن جای " تقدیرآسمانی "راتکه درآن انسان هیچ 
است به " تقدیرانسانی " داده است که انسان درآن نقش‌اساسی 
دارد ۰ 

واین بزرگترین " اصل انقلابی " ود رین حالاصل مترقی وسازند 
بشر پدید آورده است ۰ 

زیرا بزرگترین انتقاد ی که " اومانیسم" وروشنفکران آزاد ادد یسش 
قرون جدید نسبت‌به مذ هب د اشته ود ارند اینستکه اعتقاد مذ هبب 


بت ۱۸ 


که برپایه ۶ " قاهریت" مطلق اراده آسمانی‌یعنی مشیت الهسی 
220۷122062 و" مقهوریت "مطلق اراد * زمین یعنی‌خواست انسانی 

استوار است سطقاً انسان‌رابازیچه‌بی اراد ه وناتوان د ست قوای غیبسی 
نشان م‌د هد ۰ 

واین خود مايه ذ لت وعبود یت است وعامل سلب قد رت وآزادی و 
نتیجۀ نفی مسئولیت ود رنتیجه تن د ادن به " وضع موجود " ورضاد اد ن 
به هرچه پیش‌آید وقبول هرسرنوشتی که برآد می د راین جهان تحعل 
ص شود » واعتراف به بیهودگی وبی‌معنایسی وحتی فضولی وعصیان‌هرگونه 
انتقاد یاکوششی برای تخییر وضع و جانشین کرد ن " آنچه د لخواه آد ی 
است"بجای" آنچه ازپیش بطورمحتوم مقد ر شد ه" وچون هسرچه هست و 
بود ه وخواهد بود تقد یر آسمانی است* 

تد بير آد ید رتخییر وتبد یل واصلاحآن ۰ هم نامعکن است‌و هم 
نامعقول وهم نامشروع امافلسفه" اسلام با اینکه خد ای واحد برسلطنست 
مطلق و جبروت مکوتی خویش‌تکیه د ارد و"خلق وامر" یعنی‌هم کار 
آفرید ن وهم کارهد ایت وند بير وحکومت برجهان راد رد ست د ارد ( له 
الق والا ثرا د رعین‌حال انسان راد راین امپراطوری عظیم وستبد انه* 
عالم به گونه ای طسرح م‌کند که باآنکه ازقلمرو قادون وسلطه* حکومت 
خد اوند نی‌تواند خارج گرد د آزاد انه زندگی می‌کند وخد اوند بسسه 
انسانها اعلام می‌کند. که " شمارا گرامی د اشتیم ورو بحر وزمین وآسمان 
را د راختیارتان نهادیم وروح خویش راکه اراد ه وقد رت ابد اع وانتخاب 
ورهبری وند بير وخود آگاهی واستخد ام واند یشید ن واستعد اد مهای 
مافوق طبیعی است د رشما د مید یم تابد انیم کد امتان نيك کرد ارترید "۰ 


۱٩ = 


انسان اسلام دارای اراده ؛ وقد رت عصیان وتسلیم ,بنابراین 
مسئول و سازند ه* تصویر خویش :کل نسم بت رهینة ( مرفرد انسانی 
د رگرو کار کرد خویش‌است ) وبرای انسان جزآنچه به کوشش خویش‌وسه 
حرکت وتلاش خویش‌به د ست آورد ۰ است» نیست, ليس لألاْسان الا ما سی 

اقبال د رسیرعرفانی خویش باقران به این‌اصل E‏ 
عمل وسگولیت د رانسان ‏ رسید ه است یعنی‌بآنچه " امانیست"ها 
با اگستا سا تست هاو را حیبست ۲ هام کشت ابا تفس 
ھب وا نگ ر کد انو اھ آن مرت زیت 

زیرابه حق » مذ هب وخد ای مذ اهب رایج د راذ هان رابا زا 
وعزت و اصالت ومسئولیت انسانی مخایر می‌دید ند » د رحالیکه اسلام» 
روشن وبی‌امکان توجیه وتأویل‌های فلس گونه » اعلام می‌کند که سرو 
نهائی آد س درروژی است که انسان آنچه راباد ود ست خود ش‌ازییمش 
ساخته وفرستاد ه است م بیند یوم ینظر آلمره را 

اقیال همه منزلهای فلسفی وروحی این عصر رابابینش‌وجهت‌یابی 
ایمان وعرفان اسلاس خویش پیمود ه است وس‌توان‌گفت وی يك "مهاجسر" 
مسلمان است که ازاععاق اقیأنوس‌براسرار هند سرزد وتابلند ترین‌قله‌های 
کوهستان پراقتد ار اروپابالا رفت امانماند وبه میان‌مابازگشت تسا ره آورد 
سف ی این چنین شگفت رابه ملت خویش- یعنی‌به ماارزانی د ارد سومن 
د رشخصیت اوم بینم که یکبار دیگر»اسلام برای نسل خود آگاه ود رد مند 
اماپریشان خویش» د رقرن بیستم " نمونه سازی " کرد ه است* 

يك روح گد ازان وپرالهام شرقی راازسرزمین فرهنگ روح واشراقو 
دل برگزید ه »اند یشه*عظیم غرب - سرزمین تمد ن ول وعلم راباهمه 


o 


قد رت خلاقیت وپیشرفت ‏ د ر د ماغ اونهاد ه وآنگاه باسرمایه ای‌اینچنین 
قرن بیستمی راشناخته است* 

وازآن مرتجعان وکهنه پرستانی که بد ون اینکه بشناسند باهرچه 
که نواست. » باتمد ن جدید وباغرب بد ون جهت وسبب د شعنی می‌ورزند » 
وهمچنین مثل آنهائیکه بد ون اینکه جرئت انتقاد وانتخاب داشته باشند 
محو ومقلد غرب شده اند نیست» وازطرفی علم رااستخد ام می‌کند وعد م 
کفایت ونقصان علم رابرای تکافوی همه نیازهای معنوی وهمه مقتضیات تکامل 
بشری احساس می کند وبرای تکمیلش‌راه حل د ارد وبهرحال اقبال آد می 
اشت که ی هان بی د ارذ ھر ساب ایی وا وی وی رها نسستن 
فلسفی که ازعالم م د هد وازآد م » مکتب اجتمای خود ش‌رابناکرده و بسر 
اسامر,فرهنگ وتاریخی که به آن متصل است‌تاآنجا که مصالح ساختمان 
انسانی‌قرن ما استعد اد دارد اوراآنچنان که خود معیار مید هد »بر 
انگارهٌ " على " ساخته است ۰ 

یعنی چه برانگاره*علی ؟ یعنی چگونه ؟ یعنی‌انسانی بادل شرق » 
باد ماغ غرب » مرد یکه هم د رست وععیق‌م اندیشد وهم زیبا وبرشکو ه 
عشق می‌وزرد » مرد ی که هم باد رد های‌روحآشناست وهسح‌با رنجهای 
زند گی »کسی که هم خدا رامی‌شناسد وهم خلق را » پارسای پاکبازی که 
د رخشش‌نور معرفت وسوز شآتش‌عشق وایمان د ارد * لحظه ای‌یرد ه* سیاه 
غغلت وجهالت نسبت به سرنوشت ملتهای د ربند » جلوچشم تبز بین آورانی 
گیرد واصلاح‌ورفرم وانقلاب وتغییر فکری را بنانهاد ه است وهمچنین‌بهوان 
اندیشمند پی‌برده است که چشم خشك علم چنانکه " فرانسیس‌بیکن " 
می‌گفت چشمی نیست که همه حقیقت راد رعالم بابد *همچنین احستاس 


بت ۲۱ 


می‌کرد که یك دل شید ای‌عا شق تنها باریاضت وتصفيه باطن ونزکیه* نفس 
بجائی نی رسد زیرا انسا ن‌وابسته به جامعه ووابسته به زندگی وماد ه 
است ونی‌تواند به تنهائی خود ش‌راد ر ببرد »فرد باکاروان جامعسه در 
حرکت است ونم تواند راه خود ش‌راجد | ازآن انتخاب‌کند ۰ 

اینست که همانطور که همه آرزو می‌کنیم که ما مکنبی د اشتمباشیم که 
هم نیاز فلسفی ماراپاسخ‌گوید. (د راین‌د نیائیکه هم مکتب ها وهخلسثه‌ها 
بشر امروز واند یشه امروز رانم تواند پا سح گفت)هم انسان متفکری که 
جهان امروز تمد ن وفرهنگ جد ید د نیا رابشناسد وازطرفی باخود ماومایه 
های غدی‌فرهنگ مابیگانه نباشد ۰ انسانیکه بافرهنگ وتمام سرمایه مهای 
معنوی ومذ هبی ما ازنزد یك وبد رستی آشنابا شد امابازمان بیگانه نبأ شسد 
ود رقرن چهارم وپتجم زندگی نکند وهمچنین‌انسانی که بتواند بیند پشسد 
وفکر د قیق عم د اشته باشد ودسبت برنج وزند گی واسارت وسختی امت 
خویش غافل نماند وانسانیکه بازاگربرنجهای عینی وماد ی بشری روم کنسد 
وبه پریشانیهاوبد بختیهای فعلی - جامعه* بشری یاجامعه* خسود ش 
می‌اند یشد بازازاید آل انسانی‌وازمعنای کلی‌بشر وازرسالت جاوید انسان 
د رتاریخ غافل نماند وانسان راوتمام اید الهای انسانی را د رمرحله *مصرف 
مادی یائین نیاورد ۰ 

همه" آنچه راد راین زه‌ینه های گوناگون م‌خواستیم د راقببال 
می توان دید زیرا اقبال‌تنها کاریکه کرد ه است واین بزرگتریین 
موفقیت اقبال بعنوان يك مسلمان د رجامعة اسلای قرن بیستم اسست 
توانسته است براساس همه شناختهافی که برا ساس‌فرهنگ غنی جد بد 
وقدیم د ارد » خود رابراساس‌الگوش که مکتب اعنقادی اوس‌یعنی اسلا م 


س ۲ 


او درقرن بیستم ود رجا معه*ما است € 


تما م وشخصیت کامل اسلاس دو مرتبه د رقرن‌بیستم تحد ید بنا شد ه است» 
این تجدید بناشدن آغاز کاریست که مابحتوان روشنفگران مسلمان بزرکتر 
مسئولیت راد رساختمان خویش‌وهمچنین‌د رساختمان جامعه*خوبش‌باید 
احساس‌کنیم * برای اولین‌بار سید جمال بود که این خفته*عظیم وبس‌زرگ 
چندین‌قرن راآگاه کرد که چگونه ای وجئونه بود ه ای واقبال پس ازایسن 
نهضت برای‌اولین‌با رنخستین میوه بود ازاین‌یذ ری که سید جمال د رایسن 
امت بایر شده پاشید ۰ 

واین‌نخستین میوه يك الگوی بزرگ ويك سرمشق بزرگ وبسیارشورانگیز 
پرا غاا سه 

مابعنوان‌شرقی وبعنوان وابسته به این‌نقطه اززمین وبحنوان‌وابسته 
به این تاریخ وبعنوان‌انسانی د ربرابر طبیعت وبحنوان انسانی د رپرابر 
غرب * 

امااینکه اقبال مصلح است‌یعنی چه ؟ آیا " اصلاح " ‌توانسد 
واقعاً جامعه را ازهعه" پریشانبهاورنجهاوید بختیها نجات بد هد ؟ یا 
بايد يك انقلاب ناگهانی شد ید ريشه دار ایجاد شود » هم د راند یشه 
وهم د ر روابط اجتمای ؟ وقتی‌م‌گوئیم اقبال بعنوان " مصلح " »خانمها 
وآقایانیکه باصطلاح‌های رایج د ربین‌تحصیلکرد ه هاآشنا هستندم پند ارند 
که این صفت رابه معنای اصطلاحی معمول‌آن د رجامعه شناسسی 


ست ۲۳ 


سیاسی بکارمی‌برم یعنی اصلاح . 8 ۷ 8 ن ۴ن ۽ دربرایرکلمه 
"انقلاب" | 277017100 A‏ وتتی م‌گوئیم اصلاح است یعنی 
تحول ند ربجی ویاروبناش و وفتی م‌گوئيم انقلاب يمنی‌يك د گرگونی 
ناگهانی یازبربناش » یفرو ریختن همه چیز» يك بناکردن همه چیز» 
ولی ماوقتی د راین تحبیر م‌گوئیم اقبال مصلح است » عنایت به آن تحول 
آهسته" تد ربجی د رجامعه ند اریم ومقصود تحول تد ریجی یا اصلاح ظا هری 
نیست» این‌کلمه را بمعنای لخوی‌اعم آن بکار ی‌بریم که شامل انقلاب نیز 
و 

وقتی می‌گوئیم اقبال مصلحاست یامتفکران بزرگ بعد ازسید جمال 
وبعنوان مصلحان مرن اخیر د رد نیا معرفی شد ند به این عنوان نیست 
که آنهاطرفد ار تکامل تد ریجی وا صلاح تد ریجی جامعه بود ند رف 

بلکه بيك معنی » طرفد ار انقادب عمیق ورپشه د ار بود ند »انقلاب 
د راندیشیدن » درنگاه کردن ءد راحساس‌کردن » انقلاب اید فولوژيك ؛ 
انقلاب فرهنگی ۰ 

اقبال وسید جمال وکواکبی ومحمد عد ه وین‌ابراهیم واعضای "انجمن 
وعلمای مغرب " ومرد ان بزرگی‌که د راین صد سال اخیرشرق را تکان‌د اد ند 
همه اساس اصلاحشان وبه تفسیر بهتر " انقلاب اصلاحی "شان براقرار 
واعتراف به این اصل استواراست که ی د اند اعکان اصلاح‌فرد ی‌نیسست* 

چند نفر » چراء ! من‌م‌توانم بگونه آیبیند یشم وزندگی کنم که 
خود "انتخاب "کرده ام »از زمان ازجامعه اثر نپذ یرم ود رزمان فاسد 
ود رجا معه منحرف خود را يك " انسان پاك وراستین " بسازم اگرچنیسن 
را هاش و مه رات سیم 


امکانی برای " فرد 0 


ب ۲۴ 


نداشت ۰ 

اماد رعین حال من‌نسبت به این گونه اصلاح ترد ید دارم که چگونه 
جامعه » روابط : غرد ی وخصوصیات خانواد تی وارشی می سازند واز د رون 
وبرون " فرد " راد رخود می‌گیرند وی‌پرورند ) فرد رام سازد » گرچه فرد 
وخود آگاهی بیشرفته وتجهیز علم‌ونکنیکی غر د بسنگی دارد ۰ 

من د راین مساله رایج که ازقرن نوزد هم د رجا معه شناسی مطرح 
است یعنی اصالت وتقد یم فرد برجامعه » یاجامهه برفرد » نظرویژه ای 
دارم ‌ 

د رقرن نوزد هم اند یوید والیستجا وبسیاریا زراد یکا لیستهساو 
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مه A‏ ها امش ها برد 
است که جامعه رامی سازد وتاريخراراهم‌برد » د رحالی که سوسیا لیستها 
ناتورالیستها وما تریا لیستو | بیشتر تحت تأثیر د اروینیسم که جنای علوم 
انسانی هم قرار می‌گرفت حتی‌منای تاریخ ادبیات وانواع‌هنرا انسان را 
تافته * جد ابافته عطبیعت نم د انسته وهمچون د رخت وجا نور که زاد ه 

وپروردة " جبری " محیط طبیحی است » زاد ه وپرورد ه" جبسری محیسط 
اجتهمای وساخته قوانین عینی‌وخارجی که تاریخ واجتعاع رام‌گرد اند 
می د انستند ۰ 


امروز د رجامعه شناسی مبحت افرد " يا " جاهعه " جایش‌رابسه 
۲ تازه ای بنام" رواتشناسی " یا جامعه شناسی " وجنگ اين دو 


تست ۲۵ 


داده است »اگرچه هنوز جنگ فرد باجامعه د رمیان نیمه روشنفکران ما 
أ ست ۰ 
من د راینجا به نظربه گورویج اسناد بزرگم معتقد م اوبا "وجندات 

علت " يا اعتقادبه * عامل تام ووا حد " د رمسائل انسانی واجتماعسی 
مخالف بود ومی‌گفت مسائل انسانی بپجید ه ترازآن است که يكف سلسلسه 
معنقد بود » يك پدیده اجتماعی FHENOMENE SOCIAL,‏ يایك 
" واقع‌اجتمای " ( 1 1۸ ۵ 0 ۳5 ۴۸1 ) ساخته وپرورده وتغذ یسه 
شده آزچند ین عامل اجتمای‌تاربخی » فرهنگی »اقتصاد ی 6 طبیعن ۰۰۰ 
سطح کردن ۱ ۸ و ۴1 1 1 ۶ 1۷ ۲5 0 و)آن ود رنتیجه مسسخ و 

واین کاربهمان اند ازه که برایءوام روشنفکران جذ اب وشورانگیسزو 
اشباع ګنند ه است برای جاهعه شناسی مصیبت باراست* 

یعنی‌برای تبلیم وترویج مکتبی خوب است,امابرای‌تحقیق وتحلیل 
علی‌زیان آور است » گذ شته ازآن‌میان‌فرد یاروانشناسی وجامعه یا 
جامعه شناسی رابطه" علیت يك جانبه نیست» د وجأنبه ومتقابل اسست » 
وجد ان فرد ی و وجد ان جمعی د ربرابرهم قرار د ارند وبطور مد اوم در 
حال اثرگذ اری واثریذ یری متقابل اند ۰ 


بمب ۲۶ 


حال معلول آن ومعلول د رعین‌حال علت آن م‌گرد د ۰ 

بنابراین » این بحت که فرد جامعه رای‌سازد یاجامعه فرد را 
بایدبدین صورت طرح شود که : فرد وجامعه د اثعاً د رحال‌ساختسن و 
پرد اختن يکد یگرند ۰ 

اماآنچه من د راین زمینه اندیشیده ام اين است که د راینجا 
عامل سومی هست که اه وی " فرد "است* 

فرد انسانی رابه عنوان يك " واقعیت ثابت" د رنظر گرفته اند » هم 
گورویج هم ۱ ویسیکولوژیست ها وهم هیستوریست ها » 
ناتوریست هاورسوسیسولوژیست ها ۰ 

وقتش می‌گوئیم فرد مقصود مان " شخص نیست بلکه "شخصیت"است 
وشخصیت یافر د د راینجا " ارادهٌ " فردی انسان است در بسرابر اراد هة 

جا معه یاطبیعت یاتاریخ یاوراكت وسزان على که به ابنگار وتصمیم خو د 

د ر محیط انجام می‌د هد وتأثیری که برمحیط م‌گذ ارد وقد رتی که د رید ید 
آورد ن یاتغییر د اد ن دلخواه ازخود نشان می‌د هد ۰ 

وس د انیم که چنین‌اراده ای د رطول‌تا ریخ ود رجامعه ها ومراحسل 
مختلف رشد اجتماعی وفرهنگی ومد نی متفاوت است* 

فرد د ريك‌جامعة قبایلی » دريك مرحلة ابتداگن وجودند ارد ء 
جامعه و روح جمعیاست که اورا آنچنان که اقتضا د ارد میزاید وس پرورد ۰ 

به میزانیکه تاریخ بیش‌میرود و تمدن وفرهنگ رشد می‌کند ولم و 
آگا هی وتكنيك تکامل م‌یابد فرد به خود آگاهی می رسد ومی‌تواند بشناسد» 
بیند یشد تحلیل کند وسپس‌قضاوت نماید وروح انتقاد د راروپدید آید و 
چون به علم و تكنيك (بمعنی‌اعم ) مجهز شده است به تخییر وتکمیسل و 


۲۷ = 

واصلاحو ویران کرد ن وساختن پرد ازد چنانکه همین اصل را د ررابدلسه 
انسان وطبیعت می‌یابیم * 

بدابراین‌قبل ازاینکه به این‌پرسش جواب د هيم که فرد جامعسه را 
می‌سازد اجام فرد را » پسیکولوژی اصلاست یا جامعه شناس .باید 
پرسید که د رکذ ام مرحله رشد فرهنگی ومدانی‌جامعه ؟ ؛ ودیز کد ام فرد؟ 

فرد امروز است که روح آنتقاد ی دارد ومی‌تواند حکومت ومذ همب؛ 
شکل زندگی وسنن اجتمای خود راعوض‌کند » وبرآن بشورد » اشکال 
دیگری را انتخاب کند » فرد قبیله ای خود ساخته وپرد اخته ناخسسود 
آگاه این عوامل است این‌هابرایش تقد س د ارد وجنبهٌ منزل وابدی و 
ازلی » این است که من‌باتوجه به نظریةٌ دورکهیم که تاریخ به میزانسی 
که پیش‌م رود وتمد ن تکامل می‌يابد " سوسیالیسم" (اصالت وتفسو ق 
مطلق روح جمعی) سست می شود واند یوید وآلیسم | فرد یت وخود آگاهی 
فردی واستقلال فرد از روح جمعی ) رشد م‌کند واین حقیقت را در 
مقایسه میان‌جامعة متمد ن اروپاش وجامعهٌ بوم‌و قبایلی قدیم ( مثل 
اعراب جاهلی که قبیله قبیله به اسلام می‌گروند نه فرد فرد) می‌توانبسم 
تاه کي 

این است که فرد به میزانی که از رشد وفرهنگ وخود آگاهسسی 
بیشتری برخورد ار است قد رت وامکان تغییر محیط واصلاح وانقلدب اجتماعی 
رابیشتر د اراس شود وتوانائی آن‌راکه خود سرنوشت خود وجامعه خود را 
بسازد ویاد رساختن آن‌سهیم باشد بیشتر بد ست می‌آورد وازهمین جا ست 
که " مسئولیت" و" تعهد " یرای او بیشتر مطرح است؛* 

بنابراین اصلااین مسأله که باید فرد خوب وصالح تربیت کرد » 


مس ۲۸ 


يانه » باید " جامعه خوب وصالح " ساخت بی‌معلی‌است »این دو از 
هم جد انیستند تدهاازيك مارزهٌ اجتمای است که انسان رشد طبیعسی 
وراستین م‌يابد » د رانزوا فیلسوف »شاعر» پارسا ءعابد می‌توان ساخت 
اما " مستلمان " نی توت 

مسلمان تعام وکامل سها وتدهاد ر" ید وجهاد " ساخته میشود ۰ 

کوشش‌پیخمر به د و مرحله تقسیم شود : 

مرحله* فرد سازی ( ۱۲سال که ) ومرحله*جامعه سازی( ۱۰ سال 
مدینه )۰ 

اماد رمرحلةً فرد سازی مکه می‌بيديم که وی این " افراد " راچگونه 
میسازد»فرد د رکا روان جامعه بسری‌برد ود رمسیرتا ریخی‌این کاروان در 
ا 

خود را فریفته است اگرباگوشه ای دشستن وازد یگران‌بریدن وبسه 
کاروان سالا ر وکارگزاران وراه بلد ان کاروان کاری ند اشتن » خیال‌کند 
که سرنوشتی غیراز کاروانیان انتخاب کرد ه است» وی د رست همان جاد ه 
وهمان منزلها رام‌پیماید که کاروان د رآخر» د رهمان سرزل پیساده 
خواهد شد که کاروان ی رسد ۰ 

امکان ند ارد وقتی‌زمان فاسد است وروابط اجتمای فاسد است» 
فرهنگ و تربیت ومسیر حرکت روح وسیاسی‌واقتصادی جامعه رو به فساد 
است؛:بتوانیم اميد وار باشیم که انسانهای‌صالح داشته باشیم » چنین 

اگرفرد ی بتواند خود راازسیل‌برهاند وازسقوط د سته جمعی در 
به برد ولو هم موفق شود وواقعاً هم خود راد ربرد ه باشد ونه دامن تر 


۲٩۹ تس‎ 


کرد ه باشد ونه لغزند ه باشد › بازبزرگترین خیانت رامرتکب شده است .۰ 
برای اینکه بزرگترین رسالت اوپرد اختن به اصلاح دیگران واصلاح‌جامعه 
اش هم بود ه است‌ونکرد ه است » به قیمت خیانت به دیگران نی‌توا ن 
بخود خد مت کرد ۱(۰) 

کسی که با هوشیاری وتلاش از زند انی که باخویشاوند ان وهمفکران و 
همد رد ان وآزاد یخواهان درآن اسیراست بگریزد » آزادی خود رابد ست 
آورد ه است اماهرگز انسان‌آزاد ه نیست » بك خود خواه پست راحست 
طلب بی ارزشی | ست 6 اوحق ند ارد به آزادی افتخار کند 9 

هرگز نباید از آن د م زند » اين يك نجات نیست» ننگ است۰ 
خد متی‌که به تمد ن و تاریخ بشری ( نه تدهابه مسلمین) کرد ه اسست ایسن 
است که قد رت عشق مذ هبی‌ونیروی معجزآ سا وغیرماد یٍ "ا حساس عرفانی 3 
راکه د رد رون انسانها بود ه وهميشه روح‌هارابه انقلاب ۰ جانببازی و 
استقبال ساده مرگ وشهاد ت وقربانی کرد ن خود وکود ك خود د رراه معبود 
ود رآستانةً معبد واد اری‌کرد ه است » د رراه ساختن جامعة بشری 
واستقرار عد الت وکسب قد رت وپیشرفت د ر زند گی ماد ی ومعنوی این‌جهان 
بکار گرفته است ۰ 

دی 

آینست که د رتاریخ مذ اهب می‌بیدیم که بخا طر تعصب دینی » خشنو 
۱-به نظرمن "مستضعفین "که قرآن ازآنها سخن م‌گوید وسئولیست 
انحراف آنان‌رابه گرد ن پیشوایان وروحانیان م‌آفکند همین‌افراد ند » در 
بد ز پیخبر د ستوری د هد "سرهاوجگرگوشه های قریش‌را بزنید "ود رنامه 
به رسای طل تصریح می‌کند که اگر تسلیم نشوید گناه تمام ملت به سسه 


۳۰ 


خدا» حفظ معابد وبت هاومظاهر وتشریفات مذ هبی » اقوام بشر ی از 
چینی‌وهند ی ویهود ی ومسیحی چه قتل‌عام ها » آتش‌سوزی‌ها وجانبازی‌ما 
هولناك د سته جمعی که تحمل نکرد ه اند اماهمه " مرگ هائی پاك در 
راههای پوك " " همه د رصحنه های جنگ هفتاد و دوملت" اما محمد ۳ 
تنها باکمترازد وهزارتن کشته ازد شمن ود وست نوانست نه تنها سیر 
تاریخ بشری راو کند بلکه بايك جهش‌انقلابی خارق العاده جامعه ای 
راازمرحلة " بدوی وقبیله ای وچاد رنشینی وحتی‌قبل تاریض "به يسك 
جامعةٌ پیشرفتةٌ بین‌الطلی اید ثولوژيك » بافرهنگ ومد نیت تکامل‌یافته 
ونهاد های اجتمای بسیارنو ومترقی پرتاب کند .۰ 

این همه قد رت وپران کنند ه وسازند ه وانقلابی که د رتارینبی سابقه 
است از کجاناگهان جوشش کرد ؟ 

به نظرمن ازآنجاکه قد رت خارق العاد ة معنوی وروص مذ هسب 
د رمسیرزند گی اجتمای قرار گرفت وازد رون اروا ح وزوایای آرام وتا سك 
معابد ودیرها وصومعه ها » به ميان کوچه وبازار آمد وآن همه نیرو و 
مصالحی که منحصراً صرف ساختن‌سازلی د رآخرت ص کرد صرف بناکسرد ن 
مد نیت واجتماع مقتد ر وسرمایه داری د رد نیا شد ومذ هبی هائی که 
فرزند انشان راد رپای بت ها یاد ر زاویةٌ محراب ها قربانی ص کرد ند تااز 
این طریق به تزکیةٌ نفس‌وطرد شیطان وارواح خبیثه وجلب نیروم‌ای 
اهوراگی به پرد ازند » مسلمانان این جانبازی هارابه صحده های باز 
اجتمای وجنگی وفکری کشاند ند وبه قد رت اند یشه وایمان مسلکسی‌و 
اجتمای وصارزه باظلم واستبداد وخرافه پرد ازی‌های مذ هبی‌وسیاسی 
وقوی ونابودی ستت‌های‌جاهلی وساقط کرد ن ارزثرهای کهنة نژادی و 


جس گرد ن شمااست که من د مکراسی‌رابا آنکه مترقی ترین شکل حکومت مید الم 
وحت‌اسلای‌ترین شکل »ولی‌د رجامعه قبایلی »بود ن آنرا سے 


سم ۳۱ 


حکومتی وخانوادگی وبالا خره شکستن کنگره های قصور قیصرهاوخسروه- او 
اطفا* آتش‌هاوآنشگاههای د روغین ضد مرد م وشکستن بت های تبعیض 
وتضاد طبقانی وقبیله ای وطی‌وآزاد کرد ن توده ها ازاستعباد زمینی و 
بالا برد ن اندیشه هایشان به رفعت حریت وبرابری وعزت خد افی و ویران 
کرد ن طبقات روحانی واشراف د رباری وامپراطوری‌های جهانخوارورمائی 
ملت هاازحکومت قانون واستقرار ارزش‌های‌توین انسانی و بالاخره در 
بارزه اجتمای واصلاح زندگی بشری نه تدها به زندگی مادی وبنای 
جامعه مقتد ر اقتصادی وسیاسی وغنای محنوی وفرهنگی‌وا خلاقی ورشد 
مد نیت ورفاه این جهان رسید ند بلکه د رعین‌حال خود به عنوان " فرنیی 
د راین‌کشاکش‌های اید ولوژيك وانجام رسالت های‌سنگین وسازند ه اجتما 
رشد اخلاقی‌یافتند وبه تقوی وتزکیه وضلاح روح وپاکی احساس‌واستخسا 
وصبر وفضیلت د ست یافتتد ۰ 

شاید بزرگترین انقلاب اسلام د رتاریخ زندگی اجتهای ومعنسوی 
بشری تغییر جهت د اد ن به قد رت عظیم مذ هب است* 

یعنی استخد ام آن‌همه نیروهاوخون ها ووقت ها وپیرایه ها(که در 
مراب ها تا نفاه ھا نوی یراو تهات ما به هد ری قتا دراه سر گنت ی 
تکامل جامعهٌ بشری » نابودی برج وباروهای استبد اد واستشاروجهل 
توده وتقویت روح عد التخواهی ورشد فرهنگ وعلم وهمه ابعاد حیات این 
جهانی !. 

این است سهاراه " اصلاح فردی " تزکیةٌ نفس‌وتکاملاخلاق و 
کسب تقوی و "اصلاح خود " ۰ 
مب غیرممکن سد آنم ومعتقد م که طی یكد وره " رهبری‌متعهد انقلابی " 
باید جامع متمد ن د مکراتيك ساخته میشد سپس ۰۰۰۰ 


۳۲ - 


تقوی وتزكية نفس‌وصلاح فرد د رانزوا ازجامعه ود رنغلت از سرئو 
مرد م ود رفرا موش کرد ن مسئولیت اجتماعی ممکن نیست »د راسلام هم نیست 
آد مهائیکه د اشتیم به عنوان مظهر تربیت شد گان اسلای د رتا ریخ نبود ه 
أ ست ۰ 
ماد رییرامون پیغمبر» يك‌عابد دیرنشین و يك صحابی گوشه گیسر 
نمی‌شناسیم ۰ حتی "اصحاب صفه " که عرفا وژهاد ماخود رابه آنه ا 
می چسبانند افراد شمشیر بد ست آماد ۰* ما وريت وجهاد بود ند که دل‌از 
خانه وزندگی شخصی‌برکند ه بود ند امانه برای هد ر د اد ن خود د رگوشة 
معاید وشکاف کوهها وبوسید ن درگه هد پرستی ورهبا نیت »بلکه د رست 
برعکس‌برای ۰ آنکه همه وجود وتمام لحظات عمرشان رابه کارا جتماعی 
وبارزهٌ اعتقاد ی خود وقف کنند» آد م های استخدائی که زندگی فردی‌شان 
رافد ای مبارز اجتمای وفکری کرد ه پود ند | 
تمام مصلحان مسلمان قرن‌بیستم ما نیز دارای این خصوصیت فکری 
واین اعتسقاد اصیل و بدیهی بودنسد » چون‌ازبد بهیات‌ بین ش 
اسلاس است‌و یکی از اصول مسلم وجزئی ازعقاید مذ هبی اسلام اسست ۶ 
اصلا " جهت" و " جبهه گیری " و " مسیر"' مکتب وہید شکلی وگرایش عا م 
حتی د شمنان اسلام که پیخ بر مارا ۳" پیخبر مسلح " می‌گوینسد و 
اسادمرامذ هب شمشیر » معترفند که اسلام يك مذ هب اجتماعی است وگرنه 
ا حساس عرفانی وتزكيةٌ نفس‌وپرد آختن به اصلاح فرد ی وتقوای د ينی 


بمعتن کلاسيك آن که نیاز به شمشیر ند ارد ! 


بت ۳۳ 


چنین‌کاری راد رهررژیی‌و هرشرایطی میتوان کرد استبد اد »اسنثمار 
ظلم وغصب وجنایت. نه تتها باآن مخالف نیست‌بلکه همه" شرائط لازم و 
۱ ۱ ۱ 
کاری‌ند اشته باشی‌و بانفس بارزه کنی * اوتوراد راین بارزه یاری‌ی‌کند* 
د راسلام » فرد د راثنای‌بارزه برای‌اصلاح جامعه به اصلاح فرد ی 
واخلاقی میرسد ولو د ربارزه اش مرفق هم نشود - اینست که مامعتقد یم که 
د ريك جامعهٌ فاسد نیز فرد صالح می‌تواند وجود د اشته باشد یعنسی 
میتواند ساخته شود ومسئولیت فرد ی آزهمین جاید ید می آید ولی‌با ایسن 
۱ 
قید * 


مسئولیت فرد خود آگاهی‌به خلق است ومارزه با همه E‏ 
وبیما رکندد ه وضد ترقی وسلامت وحقیقت ۱ امربه معروف ونهی ازمنکر بد ین 
مصنی‌است نه به آن معنی‌خنك ودفرت انگیز رایج ۱ ( 

فرد مسلمان د ربرابرخدا » یعس راه مرد م وسرنوشت مرد م وطرز 
تفکر مرد م مسئول است ومتعهد » هم تعهد فکری وهم عملی راجتمای » 
اینامر به محروف ونهی ازمنکر که بصورت مضحك امروز د رآمد » بحنی همان 
اصل که آمروز د رغرب ود ربرابر جهان بید ار ود رمیان روشنفکران امروز 
بعنوان "انسان وسئولیت روشدفکر ود انشمند ومترند وسأله تعهد" 
مطرح است نه بعنوان نصیحتهای خنك بی‌ريشه وبی توجیه سطحی و 
کود کانه » ویاکم ارزش‌ومحصور د رد ایرة تنگ زندگی فردی وروابسط 
محاشرتی یااعمال انفرادی که تازه گوش‌هم اگر بکنند » چیزی دیست وآن 
هم بد ون هيچ معنی‌ومقد ما علص‌وبد ون تأثیر وپذ برش‌وبد ون هیچ اسنا“ 
به چنین‌نصایسی ! 


E 


آمر به معروف ونهی !زمنکر نصیحت بابا به بچه هانیست یاتوصیه 
های,شد سها بخیرمقد سها » د رباب ریش‌وسبیل واحکام طهارت ونجا ست 
و شکیات ومعضلات نت های قرائت وتجوید ویاطرز لباس یوشید ن ورفتسار 
کرد ن و ۰۰۰ 

امربمعروف ونهی ازملکر یعنی رسالت فرد د رسرنوشت جامعهٌ خویش 
و مکتباعتقادی که بان معتقد است»یعتی همان مسئولیت روشنفکر 
مسئولیت يك مسلکی » یك انسان معتقد به اید فولوژی مك فر د حزبی » 
لاان ناه ی اه سا ر و یه 
محروم استتمار شد ه »> يك متفکر ء فیلسوف. » نویسنده » دانشمد › 
هنرمند وابسته به زمان » به انسانیت آمروز » ۰ ۰ 

من AS‏ فرصت ند ارم که راجح به مصلحین قرن بیستم يكابك 
سخن‌بگویم اگريكايك رابخواهم نام ببرم باید بنام برد ن و یاد آوری آثار و 
زمان واشاره به زندگی آنها اکتفاکنم وآنوم ہی ارزش است !ماما ای واصوای 
راکه نهضت بید اری یا رنسانس‌یعنی " نجدید نواد " اسلام برآن‌بتس 
است طرح می‌کنم تا روشنفکران وسلمانان لا اقل جهت و مشخصات کلی 
آن‌رابتوانند احسای‌کنند ۰ 

کلمة " رنسانسرو ع و ړ و و و ړ لاو و " ابمعنای واقعی کلمه! 
برای‌این‌نهضت خیلی پرمعنی تر است وباتوجه به روح ومعتاش که رهبران 
وییروان این‌نهضت از آن‌احساس ص کرد ه اند این‌لخت مناسبتر اسست 
تارنسانس‌برای‌آن نهضت ارویاتی ضد قرون وسصائی قرن بانزد ه وشانزده 
به این نام »زیرا ما معنقد یم وتا ریخ هم به روشنی‌نشان ص د هد که اتر 
جامعة ماتجدید تولدی بکند » این‌جامعة مرد ٌ اسلامی مانند توالسد 


تس ۳۵ 


د رخشان نخستین » حیاتی‌بارور ونیرومند ومترفی خواهدیافت* 

تاریخ » این تولد نخستین راد راسلام چگونه نشان می‌د هد ؟ 
چگونه ارزیابی می‌کند ؟ نمی‌گوید تاپهخمراسلام متولد شد کتابخانه ها 
زياد شد » عرقان د رخشید ن گرفت »خد ای عشق به رقصرآمد»خد ای علم 
به هیجان افتاد » مریخ خد ای جنگ لرزید »۰ تیروکمان ازد ست هرکو ل 
افتاد » نوری ازآسمان تابید » زمین‌رازلزله گرفت ۰۰۰ 


بلکه آتشکد 5 پارس ۰ آتشهای د روغین خا موش شد ۰ آتش 


نه 
هان دف ! چرا ؟ 

برای اینکه این آتشها آتش‌اهورامزد | نبود » آتشراھورامزد ایکی 
است »› E‏ ن‌ها 0 ۰ ا ربایجان مال 


وآتش‌پارس د راستخر ی زرنشتسی » یکس از 
صفوف برجستة طبقه حاکمة استثمارگر ومستبد وعصاره کش 
مرد م ۰ 


این آنس شآتسش‌فریسب ونیرنگ ود روغ بود » بد ترازهرآتشی 
آنهاآتسش زور وآتش‌پول بود واین‌آتسسش خدعه‌وانهسسراف 
افکار وتخد یر مرد م بنام دیسن ۰ 

آنهاآتش‌استبد اد بود وآتسش‌استثمار » وای نآتش‌استحسارو 
چه کسی 2 که این سوزنده ترین وخاکستر کنند ه ترین آتش‌است 
این اتن مر رای ادا خاسون دة هافك هخ رازه 
توده درآن می سوختند بناماهورا مزدا وفع 
ا 


۱ 
۰ 


بت ۳۶ 


و ی ا و ی ی ین ا 
پرمعنائیست , تولد يك روح وعرفان جدید ويك احساس‌واشراقی 
است که مذ هسب است »امابرخلاف مذ هسب های رایسج » به خشت > 
خشتی‌که رویهسم کج بنا شده است کار د ارد » به هرد رو د یوار 
وپایه ای که بسه ستسم برکشیسد ه است کار د ارد ۰ 

یعنسی ایسن پیخبر ظهور نکرد تاخود را مثل زرتشت 
ومانی ومزد ك وکنفسیوس و ۰۰۰ به این‌کاخ برسانسد ودر رد یف 
شاعر ومنشی وخواجة دربار بنشیند » آمده است تا آن راویران 
کند ۰ 

" تاپیفهر اسسلام چشم به این جهان گشود آتشکده 
فارس‌خامسوش شد وکنگرةٌ قصر مد ائن فرو ریخست " کیفیت نگاه 
ومأموریست اسلام را به این جهان ود راین جامعه بیان می‌کند » 
متاسفانه يك عده از روشنفکران مسلمان که می‌خواهند اسلام 
را با روح وزبان امسروز بیان کنند » هرفکر وسلیقه ای کسه روح 
زمان ما می‌پسندد ومد م‌شود اموز صلح جهانی » همزیستی 
مسالمت آمیز , عد م تعصب » آزادی واحتسرام به همه افکا روقایسد 
مد شده است » حتی یکی ازاد بای‌معاصرمانوشته بود ند که وقتسی 
تسو به تبلیغ عقیسد 5 خود ت می پرد ازی به دیگری آاهانت کرد ه ای 
یعنی تسه بر باطلی * 

آن وقست روشنفکران سلمان ما یاسلمانان تازه 
روشنفکر ما صسم‌خود رابرای لیبسرالیست ها ود کرات هاو 
واه ها آسوین ي د که ااا از شام استت: و 


۳۷ 


سلسم یعنی صلسح وصلح هم یعنی هم زیستسی مسالمت آمیسز 
ادا ا ار وا 

جا اسلام طح تیست : اسسلام ج است» 
تباید ازاتهام کشیش‌ها و استعمارگران وشبه روشنفکران 
کاردستی آدها ترسید ییا زد » بسابزك كردن و 
اوی وا کو یری ا تا رش ایی ی ود امه 
ق بای اتاو که کے فا یک له اجان 
که ص‌پسن دند ۰ جهاد رانب اید د فاع توجیسه کرد » 
دفاع احکام دیگری دارد وجهنتاد. احکام دیسگری » اسلام؛ 
جنگ حسق وباطل ازآد م تا انتسهای تاریخ (آخسر 
اران | امت : 

نهضتسی گسه بوسیله مصلحان اخيراسلامى 
د رمحیسط اسلام » ازچین گرفته تا خلیسج فارس وتا 
شمال افریقا » ازنیمةٌ قرن نوزد هم تاکنون بوجسود آمدء 
تسین ات در اذام وة ا رت هاف ا 
فلسفے تاریخ ادیان ابراهیمی برآن استواراست .۰ 
این نهضت محصور د رچهار چوبهای مسائل کلامی و 
فلسفی ومتافسیزیکی نیست » لب تیزاین مبسارژه 
متوجه نظام عینی حاکمم برتاریسخ وب ر زندگی و 
بر مرد م است* 

يك اطلس جخرافیائی آسیاوافریقا را جلوخود تان بازکنید » جخرافیای افریقا 


مس ۳۸ 


رابهتر می‌ شناسیم »برای‌اینکه انقلابات ونهضتهای ضد استعماری 
وضد غربی که د رافریقا بوجود آمد ه می‌شناسیم»فعلی‌تراست »هنو ز 
جزو اخباراست همه می د انیم * 

افریقا يك سلسله اقوام وکشورهای اسلای د ارد ويك‌سلسله ازاقوام 
وکشورهای غیراسلای *اماهمةٌ اغریقا روی نقشه جغرافیای جهان بقول 
شاندل یك نویسد ه* فرانسوی اصسل شمال افریقا - بصورت یسك 
" قطرهاشگ " است» يك "قطره اشك گرم" ! 

آری »افربقااشك زمین است »قلب گد اخنه* زمین است»قلب 
نیز شبیه اشك است» چه »> هرد وهمزاد وهمد رد ند » آفریقانیز باایسن 
د وخویشاوند است ۰ 

افریقا قلب مجروح واشك د اغ این‌کره* ستمد ید ۰* رنجوراست » 
همواره د رآتش‌بردگی »د رتاریخ » ود رآتش استعمار» د رزمان جدید » 
ف ښوخته وهی سورد ۶ 

د رتاریخ » تنهاکشورهای اسلام‌افریقا هستند که | حیاناًاتهسام 
برد ه گرفتن د ارند اما اتهام برد ه د اد ن‌هرگز ند اشته اند ۰ هیچوقت 
کسی ازمراکش‌یاتونس‌یاازالجزایریا از مصر برد ه بجائی لی برد ه » د رعصر 
جدید تمام افریقا بزور ویابه تزویر تسلیما ستعمار شد »افریقای مرکزی » 
افریقای غربی‌وشرقی تازه متوجه ص شودد که کی استحمار آمد وبه این 
سادگی وارد شد ۰ ۱ 

استعمار بصورت يك عده مبلغ مسیحی یامهاجر اروپائی که برا ی 
سرمایه گذ اری وآبادی وایجاد تولید وکاروترقی آمد ه اند در گوشه ای 
زند گی‌کنند. وبه عمران آن به پرد ازند ( استعمار) * 


۳۹ 


وبا دا رل مره ایا سر قرا تسوی با آنگلیسی وغوه ی آمداند:.- بو 
اد مس با یال وا اا مسا مد وود ی وهای وا هی 
شد ند وکم کم صاحب همه چیز می‌گشنتد ۰ 

د رقرن نوزد هم » تازه ازشیشه های رنگی »الماس‌بد لی و 
سنگهای قیمتی وجواهر مصنوی ساخته بود ند و فرنگی رندرهفت خط» 
خان خرکن ومتجد د رنگ کن چند مشت ازین‌شيشه رنگی هابسری د اشت» 
وی‌برد به آفریقا وبه روْسا واشراف وشیوخ قبایل افریقاهدیه س کرد » 
بخصوص د رجشنها ومراسم عروسی وتشریفات قبیله ای شان يك مشت 
شيشه می د اد ويك گله گوسفند د رمقابل می‌گرفت» 

تجمل پرستی جز* خصوصیات اصلی اند يشه وروح غیرمتمد ن بد وی 
است * تجمل‌بد وی مد رن بابد وی نجرمد رن »فرق ند ارد ۰ تجمسل 
پرستی دیاز روح‌های سطحی وفقیری است که از زیبائی های روح‌وسرمایه 
های معنوی وچشماند ازها وانقلاب ها وعظمت هایی که د رایسان و 
اند يشه وعلم وهنر واد ب وفلسفه وپروازهای شگفت دل آد س هسسست 
محروم اند * این حقیقت راد رمقایسه* میان افرادی که » ازنظر رشد 
فکری وفرهنگی واجتمای » د رد رجات مختلفی هستند می‌توان بررسسی 
گرد ۰ 

ملت ها نیز چنین اند ۰ برخلاف آنچه د روهله* اول به ذ هن 
میرسد » جامعه های عقب مانده بیشتراز بیشرفته ( افریقا بیشتسر از 
آسیا وآسیا بیشتر از اروپا و اروپا بیشتراز امریکا ) لوکس‌پرست اند ۰ 
درجامعه* ما زنان قدیمی بیشتراز زنان متجد د وزنان عای‌بیشتر 


از زنان تحصیلکرده یاروشنفکر جواهر با زند 


تب ۴۵ 


بسیاری ازخانم های تیپ " علیه*عا لیه "خود رابصورت مجسعه ای 
می‌آرایند که بجای توالت خود رارنگآمیزی‌های‌تند وچرب وغلیض میکنند 
که فضایی به شعاع چند صد متر را "اشك آور" میسازند ومخاط بینی 
آد م چائید ه رابه خارش‌د چار می‌کنند . و وجود شان رابه شکل پایه ای 
د ری‌آورند که فقط برای این‌برپااست که برآن طلا وسنگهای زینتی و 
" جواهرآلات" سنگین وزن آویزان کنند وبچسباندد » چندان زياد 
وبر زرق وبرق وبالفه آمیز که همپای بوهای تند وتیز توالتش »سر و 
صد ای جواهرش د رفضا منتشر است وسرگیجه آور و سماخ گو شآد م 
سمعکی راکه در" عصرماشین " و" شهر تمهران " زندگی می‌کند» آژار 
می‌د هد ۰ چرا که وجود " بی‌بها " و روح " بی‌کرامت" وزند گی مرد ه * 
گنگ وشخصیت " بی‌بو وخاصیت" خویش‌راکه هیچ معنایی نی‌د هد 
وهیچ نشانه ای که بود نش‌را نشان د هد د رخود نی‌یابد ورنگی که 
به وجود ش‌تشخص‌بد هد وازعد م متمایزش‌نماید فاقد است وهیچکس 
حتی خود ش »هیچگاه متوجه نیست که : " اوهست" ‏ وناچار »به زور 
" سرمایه " وقد رت " صنحت" وافسون " هر" وپیشرفتهای فنسی 
در" صنایع مستظرفه " وتقلید وتشبه به "زیبایان ازمابهتران ". از 
احجار " کریمه " واشیا* گرانبها " وسروصد اهای " جواهرالات" و 
رنگوہوثی تند وتیز وزیب وزیورهای فریبا » کرامت وقیمت به اریسه 
می‌گیرد ونام ونشان م‌یابد و وجود ش‌که تجسم از عد م است وتجسد ی 
از " پوچی وعث " » معنی‌وماهیت پید ای‌کند و به‌یاری اسن 
"د اشتن‌ها " وتوسل‌به این "بودن‌ها " » عتده گشساش م‌کند و 
" کمبود ها " وحتی "بی‌بود "ها و "نابود ها " یش راترمیم م‌نمایسد و 


بت ۴۱ 


خلاصه »این " بی همه چیز تحقیرشد ه* مفقود " بااتصال وانتساب‌به 
آن‌چیزها » همه "چیز ای مشود (حالا » هرچه * ) وهم بانشبه بسه 
تعظیم شد ه ها , عقد ه* حقا رتش‌تخفیف بید ام کند وبرایش‌کم آزارتر 
می‌شود وهم »بااین ظواهر و علائم وآثار واوصاف مصنوی اعتبساری » 
د راحساس واد راك هاته » ولیلا اقل د رچشم‌ها " مطرح " میشود و 
" هست" ميشود ۰ چه » روح آد مس آزاین‌سه محرومیت »سخت رنسج 
می‌برد ود ه د ارمشود واگرنتوانست ازطریق طبیعی برخورد ار شود 
بصورت بیماً رگونه ومصنوعی وحتی انحرافی وگاه بافساد وجنایت م‌کوشد 
تا ده گشایسی کند وبد ست آورد یابه د اشتنش‌تظاهر کند ودیگران 
وحتی خود راهم فریب د هد ۰ کود کی که د رجمعی »فراموش مشود و 
م‌بیند که هیچکمر متوجه اونیست خشمگین میشود » واگرببیند »کود ك یا 
کود کان دیگری باد رخشش‌خویش‌همهنظرها رابخود جلب کرد ه اند و 
اه فا دا مات هه وتو ار شتا بات کته 
واقعاً میج وپوج است وچیزی ند ارد که بتواند مطرح باشد واین است 
که هیچکس اورابیاد نی آورد و تابرسرراهی قرارنگیرد وتنه اش‌به تنه ۶ 
کسی آزحضار نخورد »کس متوجه نمیشود که ایشان هم د رمجلس 
تقریف دار ند » دیگر نمی تواند خاموش‌یماند وتحمل‌کند. ۰ می‌کوشد 
تا ادای بچه هایسی راکه نقل محفل شده اند درآورد » اگرفایده 
نکرد که غالبا هم‌نمیکند ب د ست به شرارت ص زند ۰ حاد ثه می‌آفریند ۰ 
مجلس راعوض می‌کند ۰ اگر نتوانستکاری کند که ستایشش‌کنند د ست 
به کاری میزند که لا اقل باعث تعجب دیگران گرد د » واگرنشد »حتسی 
د سته گلی‌به آب مید هد که موجب نفرت وسرزنش‌بشود » وگاه حمله میکند 
تامورد حمله قرارگیرد » مخاطب د شنام وطرف د شعنی واقم شود » 


بت ۴۲ 


بهرحال " مطرح " شود * همه متوجه شوند که اوهست »هرچند " بد "۰ 
مور اب بلقت ا دات کیو وار وج 
خود رااثبات کند »به این جمعی‌که انگارش‌کرد ه بود ند وبگوید : "من 
بد می‌کنم »پس من هستم " ۰ وبه حیلهحافظ » معشوق را متوجسه 
خود کند وچشاورابه سوی خویش‌بگرد اند ود ردل او » احساس‌واد را ك 
اوکه وی همیشه ازآن‌جاغایب بود ه > مطرح شود واین‌است که : " طاعت 
ازد ست نیا ید گنپی با پل کرد مد رد ل دوست ؛به هرحیله »رهس 
باید کرد "| 

اینجااست که رابطه* میان " تجمل " و" ب ماندگی " دقیقاً 
آشکارمیشود وریشه* روانی آن‌ونقش روانی- طبقاتی - اجتهای آ ن‌عمقاً 
د انسته میشود * درباره* آن‌تیپ زنان " چهل‌ستون » چهل پنجره‌ای" 
و "سرخاب سفید ابی " که در " سفره پارتی "ها .نمایشی خیره کنند ه 
از الماس‌وزمرد ویاقوت وفیروزه ومروارید و " طلا آلات" مد هند ويك 
" ویترین " جواهرفروشی رابرسیده حمل م‌کنند وچند جعبه رنگ وچندین 
بطری عطر را برسر وروخالی‌کرد ه اند واین " نمایشگاه سیارسرمایه و 
صنعت" راد رزیرخیمه* مجلل حجاب, برای تما شا چیان اهل‌وگوهرشنا س 
افتتاح می‌کنند که ازاین علائم وامارات ذ یقیمت ود رخشنده به اصالست 
خانی » شرافت خانوادگی وحتی حرمت اخلاقی وقد است دینی‌وعسزت 
وکرامت ونعمت وموهبت الهی‌سرکار عیه »حا جیه خانم عالیه «بسی 
م‌یسرند و همه* فضایل ناد اشته* انسان را به فضل این داشته ما 
به ایشان ارزانی م‌نمایند وبدین‌طریق » ایشان‌که عارتند از "هیچ 
در وسط د وحلقه* پد ر وشوهر - که ايند و نیز تصام شخصیتشان در 


س ۴۳ 


جیبشان ثرار د ارد وتماً ی‌معنی وفلسفه* وجودی‌شان » موجسسودی 
شان تیه ای ا وال کیره کو سای کته ۵ ا روه وتا 
وبرتری د هنده » آن سه عقد ه* حقارت را می‌گشایند ۰ د ربرابراین‌تیپ 
تجمل پرست که قد ه های حقارتش را در زبرچاد رسیاه اشرافیت قد یم 
می‌گشاید وند اشتن سواد »شحور »اصالت فردی , شخصیت معنسوی ۰ 
احساس » هدف .. مسئولیت اجتمای » کار , ايده »اید ه آل »وبالاخره 


نقشی »وضحی » رسالتی » اعتقاد ی وخد متی » و۰ ۰*جیزژی که بانکیه 


بدآن بتواند بگوید : وه شوهر » برادر» براد رشوهر » پسسسد ر 
۳ ۳ ۱ 14 7 0 
شوهر ۰۰۰نه ! من | " ۰ اورا در یرابر تیپ زن پیشرفته تحقیسر 


می‌کند ۰ د ربرابر د رخشش زنانی‌که جاذ به های‌شخصی »فکری »اجتمای » 
اعتقادی » هنری » شخلی و یاحتی امکان‌تجلی‌جاذ به های زنانسه و 
زیباتی های جسم‌وجنسی خود راد ارند » به محاق میبرد وفرا موش میشود 
وناچار , با افراط د راستخد ام این سبل ماواستعاره * اين‌ارزش ما 
خود راتأمین م‌کند » طرح می‌کند »اثبات وجود می‌کند »معنی‌وجسودی 
وشخصیت ممتاز ونمایان می‌گیرد واعلام می‌کند که : ایْهاالناس!من‌هستم 
ایهاالناس > من چیزی هستم | 

د راینجا نپند ارید که می‌خواهم » تیپ زنان متجد د راد ربرایسر 
اين تيپ زنان منقد م بگذ ارم و براین‌د ليل که این‌تیپ, معمولاً ود رقیساس 
باآن تیپ » که د راستحمال مواد ومصالح آرایش‌وآویزان گرد ن زیسسور 
الات سنگین وزن وسنگین قیمت » حرص‌جنون آمیز وخود نمائی مرش 
گونه ای د ارد » توالت تند نی‌کند و خود نما جواهراتی ند ارد ۰ ی 
خواهم نتیجه بگیرم که این " تیپ متجد د " چون بیشرفته است وازنظر 


س ۴۴ 


کمال انسانی وزیبائی‌های ذ آتی‌وشخصی برجسته » قد ه* خود نماشی 
ند ارد وبه این‌ظواهر اعتباری وشاخصه های بیرونی‌واعتباری نیا زد 
بيست | 

هرگز | اینکه زن‌متجدد » ازیستن افراطی " طلاآلات" ہدش 
می‌آید وتوالت تند را خوش‌ندارد » بلکه بیشتر دوست دارد " توالت 
مات " کند ورنگ پریده جلوه نماید » بخاطر ساد گی اخلاقی و بیزاری 
ازخود نمائی‌وپی نیازی ازخود آرای نیست, بلکه این‌جا بحث برسريك 
اختلاف ذ وقی‌است وتفاوت " مد زیباش " و تخییرملاك های‌زیباشی 
شناس‌د رتیپ زیبائی زن * من‌آنقد ر ساده لوح نیستم که مثلاً رواج د امز 
ماکسی راد رسال هفتاد » نشانه"احیای روح خت وسدت پوشید گی و 
بازگشتن زن‌امروز به حجاب تلق‌کنم و ریشڳذ اشتن مرد این‌موج را در 
انگلستان وامریکا تأثیر روحانیت د ر نسل جدید تفسیرکنم ویاشیسو غ 
برهنگی راد رغرب که ازطریق عکسهاوفیلم‌ها می‌بینیم وبعد بامطالعسه؟ 
کلی وععیق به این‌واقعیت بی میبریم که بعد آزجنگ دوم جهانی‌است که 
این مناظر لخت وعور د رامریکاواروبا زباد دیده مشود وسپسس » 
باتأیید اطلامات وتعقیقات وآماری که ازوسعت جنگ وشدات آن» وخ 
عواقب شوم و ویرانی ها وبد بختی‌های داشیه ازآن د رد ست د ارم 
ناگهان به این کشف نبوغآمیز توفیق مییایم که : بله أ مدرویخصوس 
فیلم وتگاتر وپاله » اپرا ۰۰۰ آینه" واقع نمای اجتماءاند ونمایشگسر 
وقایم‌عینی زندگی مرد م وشیوع برهنگی وظهور ستارگان زن واخیرآًمرد» 
بصورت لخت وپتی » حساوی يك " پیام" است ويك فلسفه* رآلیستی 
د رهدر متعهد آمروزکه م‌کوشد تاواقعیت زندگی وسرگذ شت یی 


بت ۴۵ 
جامعه*امریکا و اروپارانشان د هد که پس‌ازجنگ جھانی د وم ٠مردم‏ 
امریکا واروپا وبخصو ص آن تیپ وآن طبقه ای که پرسوناژهای این‌فیلم ها 
نمایند ۰* واقعی آن میباشند »د راثر شیوع فقر وبید اد ممیبت ای 
جنگ »غالبا از حأمین پوشاك کافی‌برای خود عاجزند وچنانکه به 
رآی‌الحین‌دید ه ميشود »یابیچاره هاعریان اند ویااگرهم يك لاپیرهنی 
نازك وبد ن نما برتن‌د ارند .غالبا تتگوکوتاه ازجلو وعقب وبالاوپائیسن 
به شکل بسیار رقت بارو عرت انگیزی کم وکوتاه ا اه و ناقیس 
است وگاهی اوقات » حتی نوامیسشان وزنان محصنهٌ محترمه وبا شخصیتشا 
ازسترعورت خود هم عا جز ماند ه اند ۰ ومسلم است که برهنگی همیشه 
باگرسنگی توام است وترسنگی راهم مانه تنها د ر رنگ پرید #۰ چهره مهای 
مات ومهتابی ولبهای کبود واجسام لا غر وپوست براستخوان وشکم برپشست 
چسبید ه شان بطور د لخراشی مشاهد ه می‌کنیم ود رععوم آتهام‌بینیسم 
که رنگ د رصورت ند ارند وگوشت وبیه د رتنشان ذ وب ده است‌بلکسه 
شد ت وععومیت گرسنگی به جاش رسید ه که بی غذ آش‌وگرسنگ‌برایشان 
صورت یك قاعد ه* مسلم وحکم کلی‌وثابش شد ه است وچربی‌به د ل‌وجگرشان 
نرسید ن ونان نخوردن وسیرنشد ن ود رشبانه روز یکبار بیشتر غذ ای 
د رست صرف نکرد ن وبجای خورشی قوت د ار وآبگوشت غظیظی که 
بیست جور حبوبات د ارد ود وبدد انگشت چربی رویش‌ایسناده وتکه‌های 
د نبه د رآن غلت می‌خورد وبجای روغن زرد که ماصبح‌ها به ناشتا ذ اغ 
می‌کرد یم و یك قد ح بسلامتی بالا م کشید یم » يك فنجان سوپ * یعنی 
آب چرك زییو أ بايك انگشتوانه آب گازد ارچشید ن برای عمومشان‌صورت 
يك "'رژیم " پید اکرده » و وقتیآن‌وضع رقت با ر لباس واین‌وضع رقت بارتر 


سس ۴۶ 
غذ اوآن‌قیافه های مات زد ه واسکلت های خشکید ه* همین امریکائی ما 
واروپائی‌ها را د ر این‌روزگار می‌بینیم وباسر ووضع خود مان مقایسه جکنیم 
که بحمد الله می‌بینیم يك خانواد *معمولی ما زبرییبرهنی د ارد وبالا تسر 
پیرهن کرکی‌وکشی وبالا تر پیرهن وبا ش‌ژاکت وبال ش جلیقه و بالاش 
جلیقه پوستی وبالا ش‌کت وبا« ش‌قباوبالا ش‌لباد ه ویایالتو و بالاش عا 
وبا یوستین وبعديك من آش‌پرازگوشت سرسینه ود صه وییه ونخود ولوبیا و 
سیب زمینی‌ولیه وعد س‌وماش‌ورشته و ۰۰۰ راباچهار تا " قورت "بالا ی 
کشد وپنح سیرگوشت کوبید ه شب مانده را باده تاییاز وشش جور ترشی 
شش لقمه* کله گرگی می‌کند وبائین مید هد وبانصف کله ويك تخار دورب 
روغن کله یاچه ويك شکمبه سیرآیی‌قلوه شیرد ون وبك‌یاچه د وتاد ست وسه 
شیشه ترشی باد مجان وپنج تاییاز کله گربه ای بايك نصف نان سنگك ۰۰۰ 
کارش راس کند ود وتاخربوزه بالا ش ويك سماورچاید اغ روش‌وبیست تا آروغ 
ازمخرج پشت بند ش‌ويك قد ‏ تخمه کدو وهند وانه وکشته زرد آلو بالای 
همه اش‌وبعد هم خانوادگی ازهمه اطراف وجوانب ی خزند زبرکرسی د اغ 
آتش‌خاك ذ غال ولحاف کرس » سی‌من یشم میش را ی‌کشند روسرشان 
ویاهاشان راخانوادگی »گرم و صعیص وتنگاتنگ » د رهم ص‌د وانند و 
گرد اگرد منقل حلقه می‌بند ند ود رجا نرم وگرم ویشم ميان تشك ولحاف 
ومتکا ومدقل » به خوابی لطیف و " رویاانگیز " فرو ص روند وجون‌بسسسر 
س خیزند ی بکد ست گوشت ود مه »سرخ و 
سفید » مرحومه* مهوش * 
واوشد ه است یکد ست پوست واستخوان » مات وبهوت» خانم توئیکی ! 


یعس ایدچنین " روشنفکر غرب شناس‌جامعه شناس‌واهل نقد و 


۴ 


آنالیز مسائل هنری وسیاسی‌واجتمای و طبقاتی " ام ؟ یااینجسور 
۲ روشتفکز اش غریزدگی. طرفد از شنت.های اهیل‌آیرانی وبا متسد ار 
مقد سات می‌ومعتقد به تکیسه کرد ن برپایگاههای عمیق واستوارفرهنگی 
وآد اب ورسوم وسنن معنوی ومانی قوم ونهاد های ريشه د اراجتماعسی 
ومیراث های مقد سر,وپرمحنی تأریخی خود مان وبربد ن ازفرب وپیوستن 
به شرق وانگا* بر فرهنگ وهنرتود ه* به عنوان یك‌ضرورت روشنفکرانه و 
تعود مسئولیت اجتماعی براساس‌بازگشت به خویش‌وعلم واد بيات وهنر 
وقلم وفګر د رخد مت جامعه ود رمسیر خود آگاهی مرد م وتحلیل علمسی‌و 
واقع گرایانه* مسائل خاص وارپژینال‌ایرانی برای درك مستقیم و تحلیل 
بینش‌وروح وفرهنگ مرد م این سرزمین ۰۰۰" وحرفهای ازاین قبیل » 
به آن معناکه اخیرآرایج گرد ه اند وبد آن عمل هم می‌کنند » چه 
هولناك وچه رود ه بر ! 

له آین ا شت که ین مدد ورست مل اون اس 
است* هرد وپوج وهرد و د برابر تیپ زن کمال‌یافته وبافضیلت »عقد ه دار 
حقارت وهرد و د رد لهره* بی نام ونشانی ودیوانه وار وزشت وبیما رگونه 
د رتلاش خود نماش‌های ناشیانه وعجولانه و هرد و »برای‌جبران کمسود 
ارزش های انسانی شخص‌وشخصیت خویش » بد نبال استخد ام وسایل 
واستحمال مظاهرجلب کنند ه و جبران کندده ود رجای خالی‌کرامت و 
ارزش‌وهدر و زیبائی وجاذ به" انسانی وسرمایه*ندیشه وروح »**نشاندن 
علائم وظوا هر وسمبل‌ ها ونشانه ها ورمزهاوابزا ر وآلاتی واطواروحالاتسی 
که به قاعد “تد ای وبازتاب شرطی وتشابه واعتبار وانتساب وتقارن وقیاس 
وبهرحال » به دلا لت خارجی » بتواند دراذ هان » جانشین آن‌ارزش 


۴۳۸ 


های ذ اتی وفضیلت های انسأنی‌یی‌شود که زن اشرافیت قد یم واشرافیت 
جدید از ند اشتنش رنج میبردوبگونه#بسیارناشيانه ود ستیاچگی ای 
ابلهانه و مهوع وافراط کاری‌های زشت م‌کوشد تاکتمان کند *این‌هسر 
دو تیپ از يك نوع کمبود هائی رنج می‌برند و رنجشان داشی ازتضادی 
است که بین‌دو " وجود " ياد و" حیثیت" شان هست واینان د رمان 
دوسنگ این آسیای سنگین چون د انه" ضعیض فشرده می‌ شونسدوآن 
تضادی است که میان " حیثیت یاوجود انسانی " لبالذ ات ) شان و 
" وجود یا حیثیت اجتمای " (بالغیر ) شان ایجاد شده اسست »> 
وجود ذ اتی‌شان پوچی مطلق ۰ بی هیچ اصالتی »ارزش‌فکری یااحساسی 
یاعلمی یاهنری یااجتمای ویاحتی اخلاقی » واما حیثیت وموقم اجتماعی 
شان » نتهابه سبب پد رباشومر ومعمولا هرد و» واین‌هرد و نیز محمولا 
سهابه سبب "پول " -یعنی‌آنچه د رجيب د ارند » نه آنچه د رسر یا 
د رسرشت ‏ بیش‌وکم حساس است وخطیر ود ارای مسئولیت وحرمت و 
لا زمه اش‌د اشتن صلاحیت ها وفضیلت هاوکسب ارزش‌های انسانسسی 
ممتازی که دارنده* آنرا ازمرد م عاد ی وعامی برجسته تر د ارد »د رحالیکه: 
اینان »که به خاطر پول و شرایط خاص جامعه* طبقاشی »د رچنینن 
مقا م وموقع اجتهای‌برجسته ای " قرارگرفته اند "۰ ( کسب نکرد ه اند )» 
نه تنهاازمرد م عاد ی وزنان عامی برتری ذ اتی‌وانسانی ددارند » بلکسه 
غالباً بخاطر دوع تربیت طبقاتی ورفاه اقتصادی ظالمانه و زندگی 
طفیلی ۰۰۰دارای خلق وخویی انحرافی ءضعیف » عاطل وباطل ؛ 
باآگاه حتی ازمسائل روزمره* زند گی اجتمای » حت خانواد گی وفاقد 
برد اشت ها وبینش‌های تجربی که ازتماس‌باواقعیت ها وشداخت زند گی 


مس ۴۹ 


وجا مده ومرد م ومهمترازهمه »اند یشید ن یاکارکرد ن‌ناشی می شود واین 
ها فاقد این همه اند »نم اندیشند » چون تیپ زن سنتی ماتحصیل 
نمیگند » حتی جوفگری مذ هبی هخ ند ارد » کارنم‌گند » چون‌تیسپ زن 
سنتی هم برای‌کا رخارج تربهت نشد ه ۰ هم کارد رخارج رابد می‌د اند و 
کار ید ی وتولید ی وحتی‌کارخانه رابد تر وبد آن‌نیازی ند ارد ۰ 

" زن متجدد " کیست ؟ اشتباه درهمینجااست» چون تیپ" 
SS‏ اشرافی امل خیلی فاصله د ارد وحتی متضاد 
است » غالباً چنین احساس م‌کنند که ذ ات یاکاراکتر این د وبا هم متضاد 


است » واین‌اشتباه رایجی است که حتی روشنفکران وبخصوص‌هنرمند ان 
ما ( بخصوص د رتئآتر وسینما ود استان نویسی که بیشتر براین د و تکیه 
دارد ) » تیپ‌وکارا کتر راغالباً باهم عوضی م‌گسیرند وحتی متسرادق 
کال سکن و د رست هان ون آمل ولد از سایق ات 
که فقط نیپش عوض‌شده است"* لباس وا رایش ومصرف ونوع سرگرم ورفتا ر 
وآد اب معاشرت وسلیقه اش‌فرق کرد ه است و گرنه سطح اند بشه ونوع 
بینش‌وععتی احساس‌ود رجه*خود آگاهی ورشد معنوی وسو لیت اجتمای 
وروشن بینی اعنقادی و وسعت جهان بینی‌وتکا ملارزش‌های اخلاقی او » 
د رهرد وتیپش‌یکی است ۰ د رست است که ازبسیاری قید های متعصبانه 
قدیم رهاشده است »ولی‌اشتباه دیگری نیزکه رایج است »یکی انگاشتن 
" رهائی " و" آزادی" است؛ رهائن بک سا ل س است »جنب هه 
منفی صرف است» د رحالیکه آزادی يك‌ساله* وجودی است‌و رمافشی 
يك "وضع" است‌وآزادی يك " خصلت" »ید رجه* تکاملی انسانی‌که 


به رنج وکار وآگاهی‌ورشد کسب مشود * فرق است میان‌فردی که اززند ان 


سب ه ۵ 


خلاص‌میشود وی رها است» هرکه می‌خواهد باشد » حتی‌يك بنده 
پاک ماش آرافی. هه هه سا شا اس 
یافته"صیل و خود آگاه که آزاد است ممکن است به اسارت افتد وزند انی 
گرد د ۳ 

هرکه راازيك " قید " - هرچند قید غیرانسانی ومنحط رها 
می‌گرد د » نباید سخاوتمند انه وسهل‌انگارانه »لقب بزرگ وخد اشی 
" آزاد " رابرایث‌حرام کرد وباستایش‌اوپنام آزادی > هم آورافریفت 
وهم به آزادی خیانت کرد ۰ 

بايد دیدکه زن‌متجد د » قید های منحط خویش راد ر تیپ سنتی 
وقدیم خود که شکست و ازآن ها رهاشد » به کجارفت ؟ چه شد ؟ چه 
جانشین آن کرد ؟ وبا ازد ست د ادن آن سنت‌های بد »چه ارزشهای 
خوبی را انتخاب نمود ؟ 

ممکن است بپرسید : " تفن کی تدش که پر سا تسه ارت 
مگرنه خود يك‌فضیلت است ؟ بی ترد ید ص‌گویم : هرگز ! باید اول پرسید : 
چه کسی این‌بند را ازد ست توبازکرد ؟ وچرا ! اگرد ستهای توراگشود ند 
تا د رتوطثه ای »به خون‌انسان بیگناهی‌فرو برند » توستایشگر رهائی 
د ست های خویش‌خواهی‌بود ؟ 

بیاد داریم که چومبه »۰ لومومبارااز زند ان خویش رهائی د اد » 
تابی مسئولیت » د رحال رهائی‌وگر یز مقد س از زند ان کاتافکا »اورابه 
تیر بزند » و زد ° 
م‌بیتی که باید پرسید : چه کسی‌رهامیکند و چرا؟ از "رهاشد 


ها" سخن نگوئیم 0 تنهابه 1 آزادی یافتن " وبهتربگويم : آزاد ی 


(۳ 


را شناختن وانتخاب کرد ن وآزاد شد ن " بینديشیم ۰ همچون يك د رجه“ 
تکاطی » يك مرحله *متعالی ازرشد انسانی و زن متجدد »همان " امل 
مد رن شده "است» اگرهم ازمن نیذ یرید که "رهائی ازقید " بطورمجرد 

ومطلق »قابل ستایش‌نیست, لا اقل د راین‌باره باید این‌واقحیت عنی را 

اعتراف کنید که زن‌متجد د » ازقید های منحط سنتی رهاشد ه است ولی 

د رعین حال » يك سلسله ضعف‌های اخلاقی راکسب کرده است که در 

تیپ قبلی خویش تیپ سنتی -- ازآن‌هاسالم بود ۰" قید های منحط" 
آری » ولی شکستن ورهاشدن ازاین‌قید مابرای يك " زن روشنفکر ۰۲ 
يك موفقیت وکمال محسوب میشود وقابل ستایشاست» زیرا زن‌روشنفکر » 
د ر رهاش ازاین‌قید ها ء 1 زادی‌بد ست آورد ه است* درحالیکه زن 

متجد د د ر رهائی ازاین‌قید ها »ازادحطاط به فساد وانحراف افتاد ه 

است واين بك سقوط بیشتراست ۰ 

د رگسستن ازاین‌قید ها ءزن روشنفکر به آزادی رسیده است و 
ژن متجدد به " بی‌قیدی! * وفرق این دو » همان‌است که در اختلاف 
میان " آزادی" و "لاابالیگری" میتوان احساس‌کرد ۰ 

زن روشنفکر» د ر این‌رهای » از قید " به "مسئولیت" رسید ه 
است و زن‌متجد د » الا ابالی بی‌قید وبی مسئولیت است* 

زن متجد د »همان مخد ره "پوچ پولد ار سابق است‌که د رگذ شته » 
خود راد رحجابی د روغین بنام دین‌پنهان کرد ه بودوحال د ریك‌بیحجابی 
یسی راستین » به ادعای د روغین تمدن * زن‌روشنفکر» خود قید های 
مدحط سنتی رانفی کرد ه وآزادی‌راد رطریق تمد ن» آگاهانه انتخاب 
نمود ه است ؛ زن متجد د » اسیری ناآگاه وبازیچه است که قید ها 


و ۳ 


3 
رابرد ستش شکسته اند ونجد د رابه د ستش‌د اد ه اند ۰ لاابالیگری ورهائی 
نیز جبری است که عوامل خارج ازاختیار وء براوتحمیل کرد ه اند ؟ زن 
متجدد »همان زن‌پوج پولد ارقد یی‌است وبا همان قد ه ها وکود ها 
ای اهر ها رفغا هان د ریت تاش هه ای ما هم ۶ 
تقلید 4 اوبانشان دادن جواهرش‌واین‌باشان دادن اساغلاضاتی! 
می‌کوشند تایوچی‌وجودی خویش‌را معنایی بخشند وبهرحال » سأّله ای 
داشته باشند که بتوان طرح کرد وجاأذ به ای‌که بتوانند باجلب توجه ها » 
جساس‌کنند که وجود د ارند ۰ حال »ازاین‌د وء کد ام زشت تراست» خود 
انتخاب کنید ! 

این دو" زن هیچ وبوج "- یکی سنتی‌ودیگری مد رنب هرد و در 
برابر زن‌روشنفکر احساس حقارت می‌کنند وچون ارزشهای وجودی او را 
فاقد ند » می‌کوشند تاازطریق نمود های جنسی یامالی‌وتجمل‌پرستی های 
مبالخه آمیز » بی‌نمود ی‌های خویش‌راد ربرابر زن‌روشدفکر » جبران‌نمایند» 
تدهازن روشنفگر که زن پیشرفته است وآگاهی وآزادی ومسئولیت وهسد ف 
ومعنی‌وجودی د ارد » به تجمل پرستی نیازمند نیست وآن د و تیپ دیگر 
تخب ره تجمل‌پرستی کشید ه میشوند , برای‌این که تیپ »ذ هب با 
تمد ن ءتنهاد وپوشش‌ضاهری‌اند که نقشی توجیه کنند ه د ارند »له تعیین 
کننده »ءونی‌تواند جز این‌باشد » چه » هم مذ هب وهم تمد ن ذ اتساً 
بایوچی وبی مسئولیتی وتجمل‌پرستی تضاد جبری دارند ۰ 
YK XK‏ > 


۵۲ — 


يك حقه باز فرانسوی د رقرن ۱٩‏ باشیر خشك بك مذ هب د رست 
کرد ی ٩‏ قرن خاصی‌است.د راروپا مکتب د رست م‌کرد ند و 
درجامعة اسلاس مذ هب یازده عد د امام ژمان درنیمه قسرن ۱٩‏ 
ظهور کرد * همه باهم معاصر! بفاصلةٌ سه چهار » تادوازده سال » 
یکی ازآنها همین دین شیرخشکی‌بود ۰ 

تازه د ر آروپا شيرخشك اختراع شد ه بود » چند کیلو برد اشت » 
رفت افریقا گفت ای مرد م-؛ خد اوند گرسنگی شما راد ید وبرفقر وگرسنگی 
شمارحمت آورد » مرابرای نجات شمافرستاد ه است* من‌معجزه ای د ارم 
که مثل معجزه انبیا* دیگرنیست که شکم انسان راسیرنکند » يك‌معجسزه 
اید آلیستی‌نیست» ذ هنی وستافیزیکی دیست» می‌خسوری وس‌فهمی ! 
آب که د ارید »خد اوند بمن نیروئی داده است که آب راه رافریقا برا ی 
این‌مرد م گرسنه شیرکنم » شیر طبیعی * هرک ی که باور ندارد. خود ثر 
برود آب بیاورد »> می رفتند آب می‌آورد ند واو ۰ طی تشریفات وذ کر 
اوراد خاصی » کم ازاین‌گرد شیر خشك مخفیانه د رآب می ریخت وص د اد 
همه ص خورد ند ومی‌دید ند واقعاً شیراست وواقعاً هم ایمان پید امسی 
گرد ند ۰ 

الان نیایش‌ها وسرود هاود عاهای فراوان وجود دارد د رتجلمل 
ازهمین پیخبر که رسالتش شیرخشك بوده * بعد ازاینکه کارش‌بالاگرفت 
مثل همکار محاصرش د رایران که اعلام کرد من " باب" ام »مهدی موعود ؛ 
پیغمبر» خود خد اد رلباس‌بشر وآن "نقطه* اولی " بعد ص‌آید ومن 
مبشر آویم» من‌که رفتم آومی آید [ اوهم بشارت ظهور بعدی راد اد وسپسر 
ژترال گیوم آمد ¢ فاتح‌مصر وفا تم افریقا 1 

این ژترال راآنهایعنوان همان پیفریکه موعود آن يارو » شیر 


ب ۵۴ 


خشکی بود ومنتظرش‌بود دد گرفتند والان سرود های فراوان د رتجلیسل 
از" حاج‌گیوم" بعئوان منجی وجود د ارد که یکی‌از افریقاشی 
من آزمرد م موریتانی تزش راراجح باین نهضت مذ هبی‌نوشته است* 

این افریقای دیروز بود » استعمار مثل‌گربه » راحت وبی صد ای 
پائی وارد افریقاشد ۰ کس نفهمید کی وازکجا وارد شد * وقش فهمید ند که 
دید لد هزاران بچه زائید ه است و دسل چهارم وینجم وششم | ست *وقتی 
فهمید ند که دید ند صحبت زاین است که آیا برایحکومت برکشسسور 
افریقاش خود افریقای‌ها هم حق رای د ارند يانه ؟ 

امروز است که افریقا ورهبران ومتفکران بزرگی مانند جوموکنياتت | و 
لومومبا وتیره ونکرومه وامه سزر وطیون د يپ د ارد * اینهامتوجه شد ند که 
این " اجنه* اررق چشم فرنگی "چطورآمد ند وچطور د رافریقائی حلول کرد ند* 

جوموکنیا تا رمبرد انشمند کنیای‌گوید : " وقتی این‌اروباش‌هاآمد ند 
مازمیند اشتیم آنهاانجیل »اما حالا آنها زمیند ارند » ماانجیل " ! 

اباب لاف ای میاه فرشا نت اسان اهنیا 
۱ اه کدیم» کد ام سال د رشمال افریقا ود رجا معۂ اسلا افریقافی 
مشیر به زمین‌گذ اشته شده است؟ ! حت‌صحراها وقبایل صحراوروستا های 
د ور د ست شمال افریقا به صورت صحنه جنگ د اگم »مان وفادار ان و 
نگاهبانان اصالت فرهنگ واستقلال طیت و انسانیت و قومیت و مذ هبو 
تمد ن وزبان‌لی‌واسلای »بامهاجمان یورش همه جانبه عم‌وجامعه شناسی 
وفرهنگی واقتصاد یونظا م فرانسه هوشیا روقتد رومتمدن , د رآمد ۰ 

وپیشازفراسوی‌ها اسپانیائی‌ها ود رمصرانگلیس‌هانیزهم ! آخسرش 
اروپاشکست خورد ۰ این‌جنگ بيشازيك‌قرن » ۱۲۰ سال‌طول‌کشید »چهار 
پنج تسل‌آمد ورفت واینهافرانسوی نشد ند «فرادسوی‌هااءلام کرد ند 


ست ۵۵ 


" هماتطور که رود خانه سن ازوسط پا ریس می‌گذ رد مدیترانه هم ازوسط 
فرانسه می‌گذ رد " * برای‌اینکه آن‌طرف مد یترانه الجزاثر وتونس‌ومراکش 
است واینطرف فرانسه است بنابراین د ربای طدیترانه ازوسط فرانسه 
می‌گذ رد * د رافریقا که وارد می‌شدیم د ر برخی‌جاها یلد مرتبه تابلویسی 
ص دید یم که نوشته :اینجا مرزفرانسه است ! هد ف این‌بود که ایدها چنان 
حل شوند د رقرهنگ فرانسه که خود شان رافرانسوی احساس‌کنند »ءچرا 
استعمار حاضراست که افریقائ‌بربر وعرب راکه همواره نژاد شان‌راتحقیر 
می‌کند وآنها راموش‌صحراتی می‌نامد فرانسوی بنامد ؟ ود لش‌م‌خوا هد 
اوراد رملیت خود ش‌محو کند » جز*نواد برتروآقاتلقی اش‌نماید ؟ ! اما او 
خود رامسلمانا حساس‌نکند ؟ 

برای اینکه اگراین‌بابا خود شرا مسلمان احساس کرد یك مرتبه خود ش 
رامتصل به هزا روسیصد سال تاریخ »اند یشه وتمد ن وفرهنگ وهدرونبسوغ و 
حما سه می‌پابد ونم شود براوسوارشد ؛ باید اورا خلع فرهنگ کرد تاخلع 


شخصیت شود » يك فکلی متجد دی‌یشود که آرزویش شبیه شد ن به فرنگی 


واخلاقی وحماس خود را حساس می کند هرگزعنترلوطی فرنگی نمیشود * 
اما مسلمانان افریقاکه خود راوارث چنان‌تمد ن وچنان گذ شتسه 
تاریخی حس می کرد ند » رام استعمارنشد ند » خیره*جلال وجیروت فرنگی 
نشد ند وهمواره جنگ ضد استعماری وجود د اشت * هرچند به صورت‌های 
مختلف وپراکند ه ۰ 
اماچرا پراکند ه وشحیف ۱ زیرا " خود آگاهی فرهنگی‌واسلامی " 
شان‌ضعیف وپراکند ه شد ه بود ءجامعه سنتی ومدحط شده بود »تاآنکه 


ء۶ 


به تصد یق سه نفرازدویسند گان برجسته ایکه تاریخ‌بید اری افریقای‌سلمان 
رانوشته اند ( فرحت جاس»عمراوزغان وهانری‌ماتینه ) : نهضت بیسد اری 
شمال افریقا , اگرروزی‌راخواسته با شیم بعنوان آغاز نهضت تعیین‌کنیم » 
از روزی شروع س شود که محمد جد ه ازمصرآمد به مغرب ( تونس ومراکش‌و 
الجزایرا نه میتینگ د اد ونه اسلحه برد اشت ونه زد وبند سیاسی کرد » 
علمای شمال افریقا راجمع کرد » علمائیکه رفته بود ند توپوست اند یشه ها 
ود انشهای متحجری که حرکت ند ارد وا حساس مسئولیت بهیچکس نمید هد ۰ 

علمائی که علوم " قدیمه " رابا " علوم اسلاس " اشتباه می‌کننضد » 
علماثی که اسلام رابه عنوان مجموعه" فرهنگی‌یی ازعلوم وفنون وقوانین 
می‌کنند » نه يك " اید ئولوژی " »نه یك بینش‌وحرکت وروح سازند ه ومسئو 
ومتحرك * 

درآن حوزه های عمیه » تفسیرقرآن رابصورت یك بد عت باید وارد 
وا ای کی بان سوه های هبنشود سا روا غیت 
استحمار بید ار ونقشه کش‌ومتفکر ومقتد رکرد ود ربرابر هجوم فرهنگا سحا 
وحطهٌ تمد ن وفرهنگ وفلسفه غربی علیه همه" ارزشهای ا.ملامی اپستاد گربمود * 

محمد عبد ه وارد میشود وهمه عمای اسلامی راصد ام زند وی‌گوید : 
فعلاً هم رشته های علوم قدیمه رارهاکنید وفقط وفقط به تفسیرآگامانه 
قرآن وشناساندن قرآن به مرد م مشخول شوید ۰ 

این سنت قرآن‌شناسی د راوا خر قرن‌نوزد هم برای اولین‌بار د ربین 
روشنفکران مترقی عمای اسلامی باب میشود ۰ 

وگرنه قرآن چنانکه هنوز د رمیان مامعمول است» برای خواندن و 
فهماندن نیست» معنی آن‌برماپوشید ه است* 

آیاقرآن برای‌استخاره است‌یابرای اسباب کشی وتبرك وتوسل‌و 


س ۵۷ 


جلوگیری ازچشم زخم وحفظ پستانهایگاو شیرد ه وشگون مجلس تقد عروس 
وبازوبند و بندقنداق بچه ها ؟ 

وياد رحوزه های علمیه » برای‌جستن يك حکم فقهی ویاتوجیه سل 
روایت اختلافی ویایافتن‌صنایم بد یعی ومثالی براید رس‌معانی وبیسان و 
بدیم ؟ 

این قران بازشد واین‌جامعه ها واین‌مد ارس راکد ود رهای غبار 
گرفته*مد ارس قد یمه گشود ه شد وبطرف گرائید ن واند یشید ن‌ومسئولیت و 
آگا هی اجتمای وسیاسی وخود آگاهی‌انسانی وجهت گیری وراه یایسی » 
تکان خورد 

خان ها رای نان ام سای سای آیی ۶ 
بلافاصطه بعد از " نهضت بازگشت بقرآن " تشکیل‌میشود ؛بد سست 
محمد عجده که یکی ازبید ارشد گان‌اند یشمند دهضت فکری سید جمال است ۰ 

کسی‌م‌تواند آرزش‌انقلابی واجتمای این‌تخییر بینش‌وروشن‌فکر ی 
مذ هبی راد رست د ریابد که وضع فکری حوزه های علوم قد یمه رابشناسد » 
که نقشه های فرهنگی استعمار را بخصوص د رقرن نوزد هم بشنا سد ونیسز 
اگر انقلاب فکری و فرهنگی راد رانقلاب وبید اری اجتمای مثلاً د ررتسانس 
وپرتستانتیسم اروپای قرون وسطاش بشناسد » این‌فریاد یست که 
سید جمال بلند کرد ۰ 

این بود که پس‌ازتکان خورد ن بینش‌واندیشه* مذ هبی‌د رجامعه* 
مذ هبی‌شمال افریقا "ستاره* شمال افریقا بحنوان نخستین حسسزب 
سیاسی‌برای نجات شمال افریقای مسلمان ازتسلط فرهنگی‌واقتصادی 
ونظای وسیاس ‏ تشکیل س شود وهمین‌جبهه بود که بحد به صور ت. 
احزاب وگروههای مختلف » جنگ مسلحانه راآغاز کرد و ادامه داد تا 


۵۸ — 


ملل مسلمان افریقای شمالی رهاشد ند ۰ 

وبعدازرهاشد ن‌جامعه های‌اسلای د رافریقا است که بیسد اری 
ورهائی‌جامعه های سیاه افریقا آغاز می شود ۰ 

اکنون این‌سئوال باید طرح شود که چراطت های مسلمان د رنبرد 
رهاثی‌بخش‌عیه استعمار» برطل غیراسلاص مقد چود ند ! 

چراد ريك قاره این‌ها زود تر بيد ارشد ند وزود تر د رپرابر فرانسه 
د ربرایر انگلیس ایستاد ند ودیرتر تحت تأثیر نیروی غرب قسرار گرفتعد » 
سلماتان که بروی هجوم فرهنگ وتعد ن‌غربی ایستاد ند » برای‌این بود که 
زیربنای عظیم معنوی وفرهنگی د اشتدد وحفظش کرد ند »واین‌زبرینسای 
فرهنگی اسلاس است که یك فرهنگ سازند ه ونیرومند تحريك کنند ه* فکر و 
روح واحساس‌است » نم شود یك‌سلمان در برابر این قرهنگ مسئولیت 
اجتمای خود ش‌رااحساس‌نکند * 

فرهنگ اسلاس تنهايك فرهنگ روح‌واخلاقی ومتافيزيك مذ هبی 
مانند بود ائی وود ائ ومسیحی وزرتشتی ومانوی نیست »یك فرهنسگ 
اجتماعی وسیاس حماسی ومسئولیت زانیز هست* 

قرآن که بیش‌ازهمً احکام مذ هبی وفقهی وجادی ازجهاد سخن 
می‌گوید »پیخبری که سراسر عمرش‌رابه مبارزة سیا سی‌ونظامی عليه د شمن 
وبرای جامحه خود گذ راند ه ود رد وران مدینه هرپنجاه روز بطور معد ل 
يك‌فعالیت رزید اشته است » تاریخاسلام که تاریخ جهاد وحماسه و 
قد رت است »مسلمان آشناراچگونه ص تواند د رخمودی وبرد گی وذ لت 


سیاسی وتخد برنگاه د ارد ؟ ۰ 


اسلاس که متهم است که د ین شمشیر !ست غیرازادیانی است که 


۵۹ 


دین‌تخدیراند * د رقرن ۱۹ ( در ربع سوم )۱٩‏ تما مجامعه ای 
اسلای یك پارچه شورش‌به شکلهای مختلف پخته وناپخته عليه استعمام 
وتسلط غرب اند » ازطرف مرد م وبه رهبری عمای اسلای * د رخسسبود 
ایران نهضت ننباکو است که ارزش‌آن‌راد رست نی شنا سیم 

این نهضت بافتوای کوچك میرزا حسن‌شیرازی آغاز می شود که همه 
مس د انند واین فتوانحت تا ثیرنا مه سید جمال است که به اوبید ارباش‌می‌د هد 
که این ساله تنباکو نیست» ایتهاتباکیی ما رانی‌خواهند دود کند. ‏ 
توا هه شین ا جوز هتم ی باتوی کف مس مالسالا 
بکشند. واضالت‌های .ما راخاکشتر وود نند ساخسان کمیانن راک 
د رتهران م‌سازند نگاه کنید * اين‌همه برج وبارو وآن‌دیوارهائیکه ده 
متر عرض د ارد چرا ؟ أ تنباکوکه اینجور برج وبارو ند ارد .»این یك‌پایگاه 
سیاسی‌ونظام‌است ۰ 

میرزا | حساس مسئولیت کرد ١اعلام‏ کرد ۰۰ ۰ 

ید شون را همیخ راشای ا تک زیت باص 
قابل تشخیص‌نیست وچگونه استعما ر بد هان‌ط اند اخت که مذ هب اززندگی 
جدا است وروشنفکران ما هم طوطی وار بازگو کرد ند به خیال اینکه د ارند 
اد ای روشنفکران اروپایسی راد ربرابرکلیسا د رمی‌آورند * غافل ازاینکه این 
قیاس مع الفارق است ۰ این فتوای میرزاحسن شیرازیاست: 

" ازالان استعمال‌تنباکو به هرشکل که با شد د رحکم محاربه بااما م 
ژمان آ ۱ 

شاهزاد ه کامران میرزا که نایب السلطنه و وزیرجنگ است بغلامش 
می‌گوید بروقلیان بیار 1 نی آورد !11 


* ۱ 1۹ 
زنش برایش قلیان جاق ن ی‌کدر ۰۰۰ 


بت ۶۰ 


د راند رون همه قلیان می‌کشید ند »همه قلیانهاراد ریکروزبحنسوان 
وابستگی‌باین حکم شکستند. ؟ 

آیا نهضت " مقاوت‌قی "ی آن‌مرد بزرگ ءگاندی » که کم‌بحد ازاین 
نهضت تحریم تدبا گوست تحت تاًثهر این نهضت نبود ه است؟نهضت میرزاعلیه 
استعمار اقتصاد ی‌که بشکل‌کمیانی رژی ( شبیه کمپانی هند شرقی د رهند ) 
به ایران وارد شد ؟ 

هیچ کبرپجنگید »نه کاری‌کرد » فقط و فقط مصرف نکرد ند » فقسط 
مقاومت منفی‌د سته جمعیکرد ند که اولیند رخت استحما ری‌راکه یه مورت 
صریح‌وروشن د راینجاغرسرکرد ند وی خواست ريشه بد واند ريشه کن‌کرد ۰ 
واستعما ریکه هزا ران میلیون خرح می‌کند تاکم کم با زا رها ومنابع تولید ومعاد ن 
وحتیآد مها رابخرد وسیس‌محصول برد ارد »د ید که اینجا »بااین‌جامعه ۶ 
مسلمان‌که بایكفتوی برص آشوبد وبا این مذ هبی که پیروانش تا ازگیجی تخد یر 
بهوش س آیند بی د رنگ سیاسی می شوند نمی شود سرمایه گذ آری‌کرد ؟ 

آنوقت هم که مرد م ما "روشنفکر "نبود ند فقط يك " میرزاملکمخانی 
بودگه کمن هم به ا ورین کروم سه با زود نام ود مت زو اند زد اا 
بعد آزاین نهضت تحريك تنباگووقاومت منش علیه کمپانی رزی بود که 
کاندی دهشت سفن علیه انگلیس‌وتحريم استحمال منسوجات وکالا ای 
ا باتوی ی که با دنت از وا تا 
تبیررا خلم ید می‌کند ود ستش‌راقطم میسازد * وانگلستان د راوج قد رتمش 
آن‌قا ره زرخیز راازد ست می‌د هد ۰ 

ا تار وق ف ما تف به زید کیش اد اف دهد ورشه کید کته 
برد م بوس عطه* تولید ش‌شوند ومصرف کنند «* کالا یش *اگراینها مقاومست 


کرد ند » گرمتجد دشد ند وکالای خود شان را مصرف کرد ند ءاستعمار 


سه ۶۱ 


می میرد »این است که آنهااول ما رامتجد د کرد ند بعد سوارمان شدند ۰ 

تشانه های آغاژبید اری‌مشروطیت د راواخر قرن ٩۱است*‏ 

اعلام عد التخواهی وحکومت قانون وطرد استبد اد فرد ید راواخرقرن 
۹ ست واین‌قبل ازبزرگترین انقلابی است که تمام مشروطیت به صورت يك 
قیام مسلحانه سیا سی تجلی کرد *د ریس هرانقلاب مسلحانه يك نهضست 
فکری‌وفرهنگی وجود د ارد که زایند ه*انقادب است» 

تمام افریقای مسلمان ( تونس »الجزائر » مراکش » مصروسود ان ۰۰۰) » 
د ر نیمهد وم قرن نوزد هم »بصورت قیا مهای یکیارچه مسلحاسلامی 
د رآمد وتاختن وحطه برد ن به سپاه سل اروپای *د رشبه قارة هند نیز» 
گرچه ازنظرتجلی سیا سی ونظا می متا خر بود ولی د راین‌د وره يك جرپان تخمیر 
وتکوین انقلابی راد رافکا رود رفرهنگ| سلاص می‌گذ راند که عبنی وقابل مطالعه و 
تأمل است» آنچه به نهضت ضد استعماری هند نیرووخوراك معنوی وروحی 
داد وآنرازینه سازی‌کرد ۰ 

اما این‌شورش‌هااین همه انقلابات واین‌بید اری د ائص این‌کشورها 
دراین منطقهُ وسیکه فرهنگ اسلام‌برآن حکومت می کند مرهون‌کسانیست 
که اسلامراعلن رغم زمان‌وعلی رغم مشکلات د رقرن‌اخیر , "تجد ید بناکرد ند " 
بهمان اصطلدح اقبال »> يا "تجدید تولد "به تعبیر عصرجدید ۰ این‌هاکه 
اند امهای نکه‌پاره*مکتب اسلام راکه جد اجد | بود وتکه هایش‌را جد اجدا 
تحلیل می کرد ند ورشد ص د اد ند همه را د و مرتبه ازاول ومانند اول در 
اند يشه ها تد وین کرد ند ونشان داد ند که پیکرة تما م وتمام فکرا سلامی 
این‌است » همین‌اند یشمند ان‌وعمای " آگاه "اسلام شناس‌بود ند ۰ 

تام که مید جال تخس یا ند اروت رای ا اا میا 
به قول اقبال " تجد ید بنای فکراسلای " برای‌این نهضت انتخاب کرد 


تس ۶۲ 


" نهضت سلفټه " بود * یعنی‌همان نهضت بازگشت به حیات گذ شته 
و »یه تعبیر بهتر» نهضت بازآورد ن حیات گذ شته به کالبد مرد ه ویسی 
حرکت کنونی * 

این تجد ید ولا دت است »يك عمل انقلابی ومترقیانه وضد پوسید گی 
وضد تخد یر ومرگ وتوقف وانحطاط کنونی است که عارض‌يك جامحة متحرك و 
يك مذ هب ليرو بخش‌ومترقی شد ه است * 

آیافکررنسانسی که عليه کلیسا واسکولا ستيك وشرایط رکود واختناق 
قرون وسطائی بود وبا زگشت به د وران عصرطلائی یونان مقتد ررا اعلام می 
کرد » يك نهضت ارتجای‌بود ؟ 

نباید ظاهری واسم زفرمالیست قضاوت کرد ۰ 

هردهضت بازگشتی‌يك نهضت کهنه ومرتجعانه نیست *نخستین 
جامعه ها وطتهائی که علی رغم ارزشهای تمد ن وفرهنگ استعماری و 
بیماری غرب زد گی وعیه فضائل تحمیلی تمدن اروپاش ایستاد ند و 
مبارزه رابا آن‌شروع کرد ند جا معه ها وملل مسلمان بود ند »وازهمان آغاز 
استعمار وغرہزد گی د نیای غیر اروباش واستعمار زد ه نهضت بازگنست 
به خویش ونفی ارزشهای فرهنگی غربی راآغاز کرد ند * 

این د رقسرن اخیسر بخصو‌بعد از جنگ بين الملل 
دوم است که ازرهبران افریقا وازرهبسران امریکای لا تین 
عده زیادی ازد انشمسندان بزرگ مثشل امه سزر » ليون 
ادت تور فراتش و فاتین > اکور راد هاریفت اور 
سین یات سینن » بارزش‌هتای فرهنگی تمدن 
اروپاشی تاختند وگفتسند که تمدن غرب بزرگترین تمدن 


س ۶۳ 


وتنهاتمد ن بزرگ بشری نیست وما هم فرهنگ د اریم ۰ 

فرهنگهای قوس هست » مذ هبهای اصیل هست , ارزشهسسای 
هنری قوی‌هست , اماتاآن موق همه ملتهای بوم‌وحتی جامعه ای 
متمد ن‌تا ریخی قانع شد ه بود ند که بزرگترین تمد ن د رخشان وآخرسسن 
ارزشهای انسانی‌بدون رقیب ارزشها وتمد ن‌وقرهنگ غرب است* 

مشک تفای تشهد واین طما ترق نذا سخعها را سای 
کسانی‌هستند که بايك روح انتقادی وهم چنین بايك روح بد بیضی وبا 
اعلام خطر د ربرابرش‌ایستاد ند واین آندیشه* بزرگ بازگشت بخویسش را 
که امروز کنگره* سیاهان باشخصیت هائی چون امه سزر وسنگور وژولبوس نیره 
د رد نیا اعلام م‌کند ۰ 

بیش ازصد سال که ازطرف اند یشمند ان اسلام د رسرابر هجوم 
ودک وناتوت گنه هه چهره های عرزت قرب اقا دی ونای و 
خطرناکترین چهرۂ غرب یعنی امپریالیسم فکری غرب اعلام شد ه است» 

آری ‏ خطرناك ترین ود رضمن ناشناخته ترین ویدهانی‌تریسسسن 
قيافةٌ استعمار غربیامپربالیسم فرهنگی‌وفکری اوست که اول فکر وتعصب و 
انديشه راازبین می‌برد » طرز برد اشت ما راازدین تغییر م د هد وجاد ه 
نفوذ وزمینهُ استقرار خود ش‌راد راذ هان ود رمتن جامعه * غیرا روپاشسی 
ی کوبد وصاف می‌کند وهجوم اقتصادی ونظای‌رابه د نبال می‌آورد واگنر 
آمپریالیسم فرهنگی وجود ند اشت راه باز نبود ۰ 

اولین بار روشنفکران مسلمان بود ند که نقاب فرهنگ وروشنفکری و 
تعد ن راازقيافة کربه امبریالیسم فرهنگی استعمار که کارش‌فرهنگ زد اسیو 
نفی مذ هب ومحو معلویت وروح واصالت وغارت فضائل اخلاقی ومد نسی 


سه ۶۴ 


د رجامعه ها بود کنار زد ند واحساس کرد ند که د رنخستین قد م بایسد 
د ر برابر هجوم فرهنگی استعمار غربی ایستاد واین است که د رجامعسه 
علمای اسلامی الجزایر آگاهانه این شعار رادرمارزه عنوان کرد ند که 
" الا سللام دیدنا » والعربية لساننا والجزائر وطننا " برای اینکه آنها 
د رآن موقع احساس م‌کنند که فرانسه نیامد ه است‌برای‌اینکه تمد ن جد ید 
بیاورد ومصرف جد ید بیاورد وحتی‌ننها منافع ماد ی ببرد ومنایع ثروت را 
غارت کند ؛ نه !» آمده انسان رامسخ کند وتاریخ راعوض‌نماید »همه 
ارزشهای انسانی مارانابود کند » آنهااین رااحساس کرد ند » برای 
اینستکه استعمار فرانسه می‌گوید فرانسه زیانتان باشد وفرانسوی‌طینتان 
باشد ومی‌کوشد تامسیحیت دینتان ! اش د ر ر ا ها 
استعماری این شعارها راباید داد ۰ 

این است معنی روشنفکربود ن وآگاهی مترق سیاسی واجتماعی و 
ضد استحماری د اشتن ده طوطی وار ترجمه کرد ن آنچه بنام روشنفکری‌از 
غرب صاد ر می شود وامروز روزیست که روشنفکران جوان پس ازجنگبین الملل 
دوم د رجهان استعمارزده » بخصوص افریقا به این حقیقت بی‌برد ه اند » 
خطر هجوم و غارت فرهنگی استعمار راد ریافته اند ۰ 

این اصلی است که رهبران سیا هیوست وروشنفکران مترقی امریکای 
۷ تین د نبالش هستلد ۰ 
" نیره " یکی ازجامعه شناسان ورهبران ومتفکران افریقای شرقی 
است زبان خود ش‌وهمه تحصیل‌کرد » ها وروشنفکران جامعه خود ش‌انگلیسی 
است و د رکجریج تحصیل کرد ه اند ود رلند ن چیز یاد گرفته اند »امازبان 


سب ۶۵ 


که زبان سواحلی که يك زبان نیمه وحشی‌بوی است ويك زبان منحط است 
بجای زبان‌انگلیسی د رد انشکد ه های خود شان ومد ارس‌خود شان و 
اد ارات وانجمنهای تحقیقی وعم‌وسیاسی‌شان ماد له شود ۰ 

این طرز فکر ازآن يك روشنفکر بسیار مترقی‌است که د نیا اورابحنوان 
يك عدصر انقلابی می‌شناسد » همه کساتی که بعنوان رهبران انقلایسی 
قرن بیستم وابسته بجامعه* " طتهای مخضوب د رزمن " شناخته شد ه 
ای ای کا مایم سل ا رو سا ها تفر ال طسو 
ارزشها وقالب های فرهنگی غرب وبازگشت به اصالت ها وا رزش‌های‌فرهنگی 
خویش 

اماد رصد سال اخیر از زبان‌د انشمند ان وعلمای روشنفکرخود مان 
د اشتیم که شمالا اقل به اجمال نهضتهای مترقی وبید ارکنند ه ای راکسه 
درجامعه های اسلاس د ربرابر غرب وحیله های غرب وعمال غربی ایستاد گی 
کرد ند بررسی‌کنید » چه نهضتی در برابر این "تجد دبازی " که بازاربابی 
کته سا هت ماهتا یرم تیا 
وبه د ست متجد د ان بوی‌که خود رابه غلط روشنفکر ومترقی تام کرد ه 
بود ند علم شد تکارت و 

د رصد ر همه نهضتهائی که د ربرابر هجوم فرهنگی وحتی سیاسسی 
واقتصادی استعمار غربی عکس العمل ایجاد کرد وبپای خیزی ورستاخیز 
بوجود آورد » چهره های علمای مترقی a‏ اسلاس رامی‌بینید ۰ 

بد ون ترد ید » بدون‌استثنا* من این‌رابه عنوان يك مسلمان يا 
بلغ مذ هبی نمی‌گویم » این یك‌واقعیت تا ریخی‌وجامعه شناسی است* 

ی ب یه روش تفگ رآ ی که د وا ود هت انیا وهی اسای 


سب ۶۶ 


همان قضاوت های صاد راتی ارویائی‌ها راد ربا رة قرون وسطای مسیحیست 
وکلیسای کأتوليك تکرارمی‌کنند کاری ند ارم * 

آنها که قضاوتهاشان کارخود شان وصاد رشد ه ازاند یش مستقل 
وتحقیق و شناخت مستقیم خود شان است می‌د انند که نقش‌علمای مذ هبی؛ 
ذ هب ؛ مسجد وپازار د رنهضت ها وانقلایات سیاسی صد سال اخیر چه 
بود ه است ۰ 

باید بد انند که د راسلام مانند مسیحیت روحانیت بك سازمان‌اد اری 
متشکل‌ند ارد که بتوان د رباره اش‌يك قضاوت عمومی کرد ۰ 

د راسلام علما برگزید گان طبیعی تود ه وجامعه اند وهرکددام 
شخصیتی مستقل » وبنابراین د راسلام ازيك " جامعه واحدی بنتام 


روحانیت " سخن گفتن ود رپارةٌ آن قسضاوت کرد ن سخت ناشیانهو 

ولی‌بااینکه درمیان آنان افراد نحط وحتی وابسته به استبسداد 
بوده اند د رعین‌حال مقايسةٌ آنان باسازمان روحانیت قرون وسطای‌اروب | 
منطقی نیست » زیرادو واقعیت اجتمای نامتجانس‌ونامتشابهند ۰ 

اینکه می‌گویم بوح ورهبری همه نهضت های ضد امپریا لیستی وضد 
متفکران بزرگ اسلامی بد ستد اشته اند » وگاه حتی ازاصل ایجاد کرد اند 
يك واقعیت عنی است* 

د رتمام جامعه های اسلدمی که د رصد سال اخیر باتمدن جد ید 
آشناشد ند وبامسائل اقتصادی وسیاسی ونظامی اروپا سروکار پید اکرد ند 


نگاه کنید » پای یکی ازاین قوارد اد های‌سیا می‌راکه د راین یکقرن وبیش از 


سب ۶۷ 


یك قرن تدوین شده واین‌قراد ادهای شوم استعماری که د رصان 
کشورهای اسلامی افریقا وآسیا با مپریالیسم اروپایا ستعماری منعقسد 
گرد ید یحنی‌تحمیل گرد ید » زیر یکی آزاین قرارد اد ها امضای یك عالسم 
اسلا وجود ندارد ۰ 
متا سفانه وباکمال شرمند گی همه | زتحصیل کرد ه های مد رن و "روشنفکر 

و " امروزی " و " فرمتعصب "ود ارای "جهان‌بینی باز" واومانیستی 
و " مترقی " وغیرط هبیاست * حت اگر یکی ازسیان‌این عما* م‌خواستسه 
خود رابفروشد و پای " قرار داد استعماری" رااضاه کند »اول‌عمامه 
وقبا وعارا م‌کند ه وریش می‌تراشید ه وفکل می‌بسته ويك سفری به فرننگ 
م‌رفته ود ر رود خانهٌ تایمز غسل تعمید شم د اد ه اند وبعد برمی‌گشنسه 


و" تصحیف حر " می‌شده و" آلت فعل " وبالاخره بنام يك شخصر 
متجد د ومترقی اروپائی ماب غیرمذ هبی امضا* می‌کرده است» 

این رهبران ومتفکران اسلای‌بود ند که بیش‌آزهمه خود شان و 
همچنین بازبان معنوی ومذ هبی خود شان که باتود ه مرد م ونسل خود شان 
( برخلاف روشتفکران فرنگی مآب امروز ) تفا هم وتباد ل فکری د اشتند واعلام 
خطر کرد ند که اروپا نیامد ه که فقط وفقط غارت مس وطا س ونفت وپنبه وکتان 
کند ومنابع زیرزمینی ومعاد ن گرانبهارایه یغما ببرد » بلګه د رعین حال 
همه منایع شروت انسانی وسرمایة فرهنگی وفضائل اخلاقل وریشه ای 
سنتی‌ومذ هب ومعنی وشخصیت وتاریخ وهرچه موجودیت ملی ماراس ساز د 
نیز غارت می‌کند. وبه لجن ص‌کشد * ۰ 

اولین با راینها بود ند که د ربرایر امپرپالیسم که مایستاد ند برخلاف 
رهبران ملی‌نهشتهای ضد استعماری »ارز ضد استحماریشان راتنهسا 


۶۸ 


د رعد اقتصاد ی وسیاسی محد ود نکرد ند » بلکه يك زیربنا وپشتیبان 
فکری وارد ولوژبك ومحنوی هم د اشتند واستعمار راد رهمةٌ چهره هایش 
شناختند وبخصوص‌د رپدهانی‌ترین ومهیب ترین جناح هجوم ونفوذ ش‌بعنی 
جناح فکری ومعنوی واخلاقی وعلی‌بعنی فرهنگش بااو د رگیرشد ند ۰ 

اینان بايك سلاح فرهنگ وفکر د ربرابر غرب ایستاد ند » اقبسال 
وقتیکه تمد ن غرب رای‌کوبد غيرازيك ناسیونالیست ضد استعمار د رکشورهای 
آسیائی و افریقاتی است که به غرب حطه می‌کند تا " خود " راازسلطسه 
سیاسی واقتصاد ی اونجات د هد وویمنوان یك مد ی رهبری انسان به 
غرب وتمد ن وفرهنگ وفکر غرب حمله می‌کند » کسانیکه د شمن انسان‌هستند» 
به تمد نی که می‌خواهد همه تمد ن ها و فرهنگ‌های دیگر رانفی کند انکار 
کند » پایمال‌سازد » به شیو زند گی وتفکری که د راساس شد بشریاست 
به غرب می‌تازد » نه بعنوان اسیریگه تلاش‌م‌کند که خود ش‌راازاسارت 
سیاسی غرب نجات بد هد ۰ 

دامنه مبارزه ضد استعماری وبینش‌ضد غربی د رجاهعه های‌اسلامی » 
د رمکتبهای متسرقی مصلحان آگاه وبید ار اسلای a‏ » بریك 
" جهان بینی " باز ومترقی استواراست » بريك بینش‌اید ثولوژیك‌بشری 
مک نت تا را ی لس مات و 

آنچه راامروز متفکران بزرگی چون اوزغان » کاتب‌یاسین »امه سزر» 
علیون ادیب » ژولیوس نیره وسنگور » بد ان پی‌برد ه اند وترجمهٌ افکارشان 
درمیان روشنفکران دوسه سال اخیرما شورانگیز بود ه است » از زمار سید 
جمال تاکواکبی‌واقبال د ر میان متفکران آگاه مابعنوان اساس کارط رح 
بود ه است ولی افسوس که اینان به ما منسوب اند ومانیی مومن ومقد سیم 


۶٩ سب‎ 


واز همین " رساله های عطیه " پافراتر دمی‌گذ اریم هارت مأپامال کرد ن 
شخصیت های متفکرما ست ( بد لیل اینکه د راین‌صد سال د رکد ام محفل 
یا حوره دینی نامی‌ازسید جمال‌برد ه ایم؟) با سکوت کرد ن د رباره آنسان و 
اجازه دادن به د شمن که پایمالشان کنند » ونیید.یگر متجد د غیرمذ هبی 
وبقول معروف روشنفکریم وازهعان ترجمه های فرنگی وافکار وارد اتی اروپا 
قد می‌فراتر نم گذ اریم قد رت تشخیص‌وشناخت سستقل رافاقد یم * 

اسلام وفرهنگ اسللامی که بیش ازهرملت ومذ هبی ازاستعمار ضرسه 
خورد ه است بیش از هرمکتب ومسلکی د رجامحه های استعمار زد ه عليه 
استعمار جنگیده است * یك نمونه بد هم ۰ 

وقتیکه الجزایر روی کارآمد واستعمار فرانسه راد ر ۱۹۲۱ میلادی 
راند ( این مثال که می‌خواهم بگویم نشان می د هد که قد رت مذ هب در 
این نقطه از زمین به عنوان مثال تاچه حد د ر رهائی ملت ازقید استحمار 
مره تفت مروا است ) بیشترغر مد حبی ها کارراد رحکومت 
وپارلمان ملی که برا ی‌اولین بار بعد ازاستعمار فرانسه تشکیل شد بد ست 
گرفتند ۰ 

خود من د رسالهای‌اوج جنگ الجزایر یعنی از ۱۹۵۸ د رفرانسه 
بود م ستقیماً بامجاهدان " ۰۳۰۷" " آشناثی وتعاسد اشتسم 
ومسائل راازنزد يك می‌ شناختم وهم حواد ث وتحولا ت وشخصیتهای متفکر 
وآگاه وجنا ح‌های مختلف اجتمای وسیاس‌واید ثولوژيك د اخل جبهه 
ونیز متن جامعه الجزایر را می‌شنا ختم و وقتی طیّون روی کا رآمد ند پس از 
هفت سال جنگ مد اوم پیروز شد ند می‌د ید م که عاصر مذ هبی جبه سه 
آزاد ببخش‌باناراحش شد ید می‌گفتند اکثریت کسانیکه روی کارآمد ه اندو 


خافن را اک انی مر م ها ما و خی و هه 
اکثریت با چیی های مخالف مذ هب بود ( چپ نه بمعنی‌ایرانی آن) اما 
هن رد مواق که د رتخاو د رخال ۱۱ انهاه توش در 
اولین اقد امشان این‌بود که م خواستند برای د ولت خود شان اسم وعنوان 
رسی‌تعیین کنند ۰ 
یکی ازاصول مسلم ومشترك میان همه روشنفکران و " جناح‌مای 
مترقی " د رسراسر د نیا این است که د مکراسی ولیبرالیسم وآزادی ایسد 
حکم می‌کند. که يك د ولت ملی‌د مكراتيك ومترقی‌باید " لا ئيك " باشد یعنی 
غیرمذ هبی باشد ۰ 
ار دول وق راھ نی دی عا ایت کارا را سک 
کرد ه است زیرارژيم حکومت مذ هبی د رافکار بپیشرو د نیای‌امروز محکوماست؛ 
دولت باید متعلق به همه جناح‌ها وگروههای طت‌باشد ۰ 
وقتی که د ولت می گوید من‌وابسته بفلان دین‌هستم این یك‌ارتجسا ع 
است ضد د موكرا تيك * 
اماباکمال تعجب وبرخلاف رویّه واصل عام بینش‌مترقی مد رن در 
مام جهان»همین نمایند گان چپ سوسیالیست غیرمذ هبی,نای‌راکه برای 
ژیم سیاسی خود انتخاب کرد ند " جمهوری تود ه ای‌سوسیالیستی اسلای 
بود ؟ 
ازاین مهمتر » تند روترین وچپ روترین جناح جبهة آزاد یبخش 
جزایر جنا ےد انشجویان بود که بزرگترین سهم راد ر مبا رزه فکری وهمچنین 
نگ مسلحانه عليه استعمار فرانسه د اشتند ۰ 
اینهاتند روترین سوسیالیستهای چپ الجزایر بود ند ۰ 


ور 


نه ازآن چپ های روشنفکری که د رکافه ها ؛ به نیروی آب جو ؛ 
تند روی کنند وبه زمین وزمان د شنام بد هند » نه » جایشان سنگرهیای 
کوهستانی بود ۰ AOE Il A a‏ روخ 
همگی کلاسهای د رسشان راد رد انشگا ههای پاربس‌وبروکسل ولند ن ومصر 
رهاکرد ند وبه کوهستان ها باز گشنند وسلاح واقعی‌بد ست گرفتند وجنگ 
عطی کرد ند ۰ 

این هاسوسیالیسم راازروی‌ترجمه های‌پراکند » وظط وغلوط بی 
سر وته یاد نگرفته بود ند »این‌ها د رمتن فرهنگ وجامعه واحزاب و 
سند یکا های مترقی وچپ فرانسه بافرهنگ ومکتب واقعی سوسیالیسم آشنای 
ویرورش‌یافته بود ند » اسمیکه اینهابرای خود انتخاب کرد ه بود ند "انجمن 

ای اا ای ور اوه 

ازاین مهمتر قانونی‌که د رهمان روزفای اول مجلس هی الجزایسسر 
که ازبارزان تدد وانقلایی واکثر نیرذ هبی وهمه سوسیالیست تشک یل 
شده بود تصویب کرد این‌بود ۰ 

" بخاطر اينه جامعة الجزایر يك جامعةٌ اسلا است ود راسلام 
عشروبات الکلی تحریم شد» استت » استعمال مشروبات الکلی د رسراسز 
الجزایر تحریم میشود "1 سپس بعضی هتل ها وبارهای‌ارویائی راد رنقاط 
خاصی‌وتحت شرایط خاصی برای‌خارج ها استفتا* می‌کنند )۰ 

مع این‌اعلامیه راکسس م‌تواند بد اند که باوضع آن معلکت د راین 
ایام آشناباشد ۰ 

کی اکا رها :اعارا رای یك کته رون ورافت وت ناه 
مملکت استعمار زد ه است۰ 


بت ۷۲۲ 


یعس کشوری که هم پنبه د ارد وهم زیره وهم توتون وهم گند م وجو ومیوه و 
جامعه همه یا اکثر احتیاجاتش‌را از زمین‌های زراعتی خود ش‌برمی د ارد 
استعمار تما م زمین های‌کشت رابه بهترین محصول کشاورزی آن کشسور 
اختصاص می‌دهد ۰ 

زیرابرای استعما رکشورهای آسیائی یا افریقاش یاامریکای( تین 
کشورهائی مستقل نیستند » بلکه مزاری هسنند متعلق به کشور مترویسل 
یااستعمارگر ۰ بنابراین » وقش م‌بیند ازفلان کشور مثلاً زیره یاینبسه 
خوب بعمل م‌آید همه کشت ها وباغ ها راویران می‌کند وهمه زمینهای 
زراعتی را به زیرکشت پنبه یازیره م‌برد ۰ 

مثلاتمام کوبا می‌شود مزرعه نیشکر» تمام مصر مزرعه پنبه ءتمام 
ویتدام کائوچو ۰ 

این معنی " يك کشته کرد ن " ( مونوکولتور ) يك‌سلکت که ازخصومیا 
عمل استعما ری است‌واین‌کا ربهمان اند ازه که برای رژیم استعماری سود 
بیشتری د ارد ه برای مرد م آن کشور زیان آورا ست ومشکلات ومصا سب 
اقتصادی واجتمای وحتما سیاسی متعد د بیش‌م‌آورد ۰ 

د رالجزایر هم تمام زمین هاتبد یل به تاکستان شده بود برای‌اینکه 
آفتاب د ارد وانگورتر شراب فراوان وخوی می د هد *اینالجزایر تبد یسل 
شد به سرزمیتی که تولید منحصرواساسی اش‌شرآب بود ! برای‌فرانسوی ۰ 

الجزایری سلمان که شراب نی‌خورد وآن رانجسررو حرام می‌د اند 
و تدها محصولث وتنها سرمایه* حیاتی اش‌شد ه است شراب * حال 
فرانسوی‌ها راازاله کرد ه اند وشاخ غول د وگل راشکسته اند وجنایتکارا ن 
ارتش‌سری راهم که ساخته* د ست سرمایه د اری وهمین ژترال a‏ ۰ 


۷۲۳ 
او رفینج وو ا مسب وآ اس 
جز شراب چیزی ند ارند وآن هم اگر فرانسه نخرد بایند بلا 
صحراً بریزند ۰ 
جون د رد اخل مصرف ند ارد ۰ جز یك اقلیت کی‌ازا رویائی هان 
الجزایری ٠‏ 
به مزارع متنوع زراعتی واکنون الجزاير اگر د رآمد ی د اشته باشد 
2 ۱ 1 | 
دراولین قد م » همین مصرف را رسماً ممنوع می‌کنند * چه کسانی ؟ إ 
7 7 ۱ 
کسانی که هرگز تهمت مقد س‌مابی به آنان نی‌توان زد * 


ا-لواری پر اد عاآی بي واد ما که به معلی‌فارسی کلمه ۹« چپ" 
اند می‌ارزد ۰ 


پسس‌چرا - اینها که مذ هی نیستند. , اینها که مجاهمند 
می وضد استعمار و د موكراتيك اند » اینها که روشنفکر تود ه ای اند 
ونه مقد س مآب سنتی مرتجسم ۰ چرامشرویسات الکلن را آن هسم 
د رچنان شرائطلی که ازنظر اقتصادی یك ضربسه است ‏ تحریسسم 
م‌کنننتد ونام اسلام را بر رژسم خود می‌نهند وبه فرھدگ. 
اسای که ٠ک ٠‏ ر رمق هن د ل 
که سنتسی ومرتجع نیستند » د رست به همین د لیل که روشنفکګ رند 


۷۴ 


ود مکسرات اند وبخصسوص " توده ای وی " اند ۰ 

برای آنها این الفاظ مصنی دارد ۰ 

برای ماسست که جنبسه مد وتظاهر به روشنفکری دارد و 
خالن ارمخشنوین: اس 

رخا مه ما تست که هم وی | وه یار هه اند 
که » دراروپا » روشنفکران مذ هبی نیستند » خیال‌کرده اند 
آنها هم باید ضد مذ هبی باشند وهرکسر بامذ هسب » هرد هیسی 
ود ر هرشکلی ود ر هر وتتی مخالفت کرد يك روشنفکر اروپائسی 
نیشود: ! این است که هسن بسیسار. شسده اسب که نظریه ای راطرح 
کسوده ام که چنزه ای اصلی روشتقکری است امااو تخواند ه 
ونشید ه ونفهمیده » با آن مخالفت کرده است تنها بایسسن 
دلیل که یااسمی ازاسلام درآن بسرده شده يانتها به این د لیل 
کے فیس هن بدا ا تھی ع اجب که نها 
مرا اریت ملد هن برد کرد.ه اند ! 

دربب یه وک ی با کته ام عرقهای مرا از 
روی لباس‌وقیافه* ظاهریم محکوم می‌کنند. * وفقط به د لیل د اشتن مقد اری 
" ته ریش" به خود اجازه می د هند که عليه من فنوی صاد رکنند وهرمطلبی 
رانفهمید ه وحش‌قد رت قرائت جارتش‌راند اشته طرد کنند ! 

این اسست که می‌گوئیم این‌هاهرد و سروته یك کرباسند »گول‌تضاد 
عنوان ها را نباید خورد * خوشمزه تر ازهمه,حرف یکیازروشنفکران بود که 
استد لال مرانی‌توانست رد کند وناچا ر قبول‌کرد ولی‌گفت : " حرفهای شما 
دربارهاینکه اگر به فرهنگ خود مان وبه مانی مترقی فکری اسلامی‌برگرد یم 


سب ۷۵ 


جامعه مان شخصیت مستقل ومتحول م‌یابد د رست‌واینکه م‌گوش این 
که هست خرافات مخلوط باسلام مسخ شده است صحیح » وایدکه میگوش 
اسلام حقیقی یك مذ هب حیاتی‌واجتمای وآگاهی‌بخش ومترتی اسسست 
واگر روح وفرهنگ آن که د رمیان ما هست احیا بشود می‌توانیم د ربرابسر 
هجوم غرب بایستیم واستقلال انسانس ومعنوی هم بگیریم وتود ه را که 
دارای‌ایمان مذ هبی است‌با این‌نیرو به حرکت وبید اری وا د اریم» راست 
وقبول د اریم که اسلام حقیقت است وآن هم يك حقیقت لازم ومفیسد و 
مورد نیاز ما ؛ ولی تاکی این‌افکار انحرافی‌وا سلام مخلوط فعلی راکنا رزنیسم 
واسلام حقیقی رااحیا* کنیم ؟ این کارخیلی مشکل است ءبهترنیسست 
بگوئیم اصلائذ هب ولش * دین‌رااز ریشه بگذ اریم کنار » بعد که کنارش 
زدیم آن وقت صاف وراسته به مرد م بگوئیم :"راه این » چاه این " ؟! 

باو گفتم به طت این که"مشکل است د لیل دمیشود که ولثر‌کنيم ۰ اگر 
می‌گوشی اسلام د رست است» حقیقت د ارد » یك فکرمترقی‌وا رجمند وواقعی 
است , خود بخود به آن معتقد می‌شويم ‏ درك که مشکل اسسست : 
ععلی می شود یانی‌شود ۰ 

من‌دی توانم بگویم آقا * من یك دینی د ارم و یك مکتبی‌هست کے 
د رست است» حقیقت واقعی‌وطی‌است »اماآن راطرد م‌کنم وقبولسش 
ند ارم چون احیا* واجرای آن د رجامعه فعلی وشرایط کنونی مشکل است 
وخیلی طول می‌کشد وناچار آن را آزريشه رد میکدیم ومیرویم د نبال 
يك فکر ومکتب اعتقادی دیگری که آسان باشد و زو دبشسود 
روا جش د اد ٍ 

بمنمی‌گوید * "د رقرن بیستم که قرن بی د ینی است میتوان ازطریقد یره 


سب ۷۶ 


وبه ملت خد مت کرد وجا معه رااصلاح‌نمود وته ییری د روضم اجتمای د اد 
وتف که فا ا 

عجبا ! چه اشتباهی؟" قرن بیستم به من‌چه ؟روشتفکران ما " زمان 
تقویمی " رابا " زمان اجتماعی " یکی‌م‌پند ارند * ازنظر تقویمی تمام 
انسان‌هائی که هم آکنون ننفس می‌کنند معاصرند »د رقرن بیستسم 
زنده اند آماهمه د رقرن بیستم زند گی نمی‌کنند * 

اولینکا ريك روشنفکرا صیل ( نه این‌ترجمه های‌مقلد اطوا ری اباید بکند» 
این‌است که "زمان‌اجتمای "جامعه خویش راتعیین کند * یعنی‌بفهمد 
که جامعه* او د رچه مرحله*تاریضی و درچه قرنی زندگی می‌کنسد ؟ 
د رهمین قرن بیسنم بسیاری ازجامعه ها هستند که وارد تاریخ نشد ه‌آند 
در دوره قبل ازتاریخ زندگی م‌کنند ۰ 

بسیار ساده لوحانه اسست که خیال‌کنيم طلاً يك جامحه ای‌که 
هنوز فثود الیته درآن هست ءهنوز مشکلاتش بیسوادی ععوی یحنی 
نداشتسن خط است وند اشتسن قانون اساسی ونهاد مایاجتماعی 
مترقی د مکراتیك » د رقرن بیستم زندگی می‌کند ود رآن جاازبوروکراسی 
ود موکراسی وماشینیسیم وکاییتالیسم وطبقه پرولتاریا ولیبرالیسم و 
بورژوازی واومانیسم وانتر ناسیونالیسم وفلسفه* بوچی وعصیان فلسفطی 
وطبقه* جهانی و ۰۰۰ دیگرمسائل خای‌جامعه‌قرن بیستم حرف بزنیم ! 

روشتفکرایرانی می‌د اند که جامعه قرن بیستم یعنی اروپائی 
که صد سال پیسشش‌قرن نوزد هم بود » هگل راد اشت ونیچه ونهضت 
سوسیا لیسسم پرود ون وسن‌سیمون ومارکس و انگلسس * ۰+ وقسسرن 
هیجد همش انقلاب کبیر فرانسه » انقلاب صنعش انگلستان » ولتر » 


YY 


وو ا و و وه ت ون :ا 
د ر قرن ۱۲ و۱۵ نهضت عظیم رنسانس‌وانقلدب فکری‌گالیله وکپرنیسك 
و 

ااا داو فرص سال مش یریت د ران الها کے 
پرود ن ومارکر و مانیفست ونهضت کارگری د ر اروپا بود » مانهضست 
شیخیه ومرزاعلی‌محمد باب ومرزا حسینعلی‌بها* وقیام بابیه وکتساب 
بیان واقدس راد اشتیم ۰ ۲ * ! ( بدعت های ط هبی ) ۰ 

د ر قرن هفده دهضت مذ هبی وملی صفویه را ء نهضت فلسضی 
عظیم این عصر را » پیش‌ازآن هرچه قرن قرن خب ص رویم به روشناشی 
وفرهنگ واصالت های‌انسانسی م‌رسیم ۰ تاریخ جامعه" من بعنسوان 
فرد ی متعلق باین جامعه نسبت به تاریخ جامعه اروپاش مسیری 
معکوس دارد ! 

جامعه قرن بیستم ! من به قرن جامعه خود م کارد ارم من 
روشنفکر نباید غراموش‌کنم که نه د رآلمان قرن نوزد هم هستم وله فرانسه 
قرن بیستم ونه ایتالیسای قرن ۱۱ و۱۵+من د رشهد وتهران و 
اصفهان وتبریز وقم وخوزستان زندگی م‌کنم » این واقعیت است ۰ 

رآلیست بود ن یعنی‌ همین » یعنی‌قضاوت های اجتماعسی 
را نه از روی آثار روشنفکران جهان -بلکه از ميان توده* مرد م 
بیرون کشید ن » نه متن کتاب که متن مرد م را خواندن * به من چسه 
که قرن غیرهذ هبی است » جامعه من يك جامعه مذ هبی اسست *من » 
چه مذ هبی‌باشم وچه نباشم ( به عنوان يك بینش‌فلسفی فسردی ) 
اگر روشنفکرم باید به این واقعیت عینی اجتماعی وجامعه شناسی معترف 


۷۸ — 


یاشم ۰ 

بیشترروشنفگران ماعقید #شخصی شان راباواقعیت اجتمای خلط 
می‌کنند ۰ چون خود شان مخالف ط هبند و درکاراجتمای‌وسیاسی‌شان 
نیز جامعه را مخالف مذ هب تلقی م‌کنند ! روشنفکر واقع‌گرا » فیسسر 
اید ه آلیست » یعنی کسیکه تید هد رونی وگرایشذ هنی خود راباواقعیت 
عینی جامعه عوذی نگیرد ۰ 

وی که روم ای میسن هی اس و اد 
استحمار و عوامل آن گاه بدان تکیه می‌کنند وگاه باآن بشسدت 
مبارزه م‌کنند ۰۰۰ 

بنیانگزار استعمار انگلیسس‌قرآن رابه زمین زد وفریاد کرد کسه 
تن هی اه تام ات شا نی اس ی واه 
که روشنفکر مترقمی باید برفرهنگ وروح وشخصیت جامعه‌اش » طتش‌نکیه 
کند وازاین پایگاه نهضت خویش راآغاز کند ومد انم که فرهنگ ملس ما 
يك فرهنگ اسلامی است ۰ م‌د انم که اسلام ( چه از نظرط هی 
بدان مومن باشم چه نباشم ) سرشارازعناصر اجتمای وسیاسی و 
ضد طبقاتی ود ارای بینش‌این جهانی وفرهنگ مبارزه وحماسه اسست ۰ 

بدابراین درجامعه من اسلاه‌هم ایمان توده است » قدارت دهرومند 
اجتمای است » هم تاریخ است وهم فرمنگ ملی وهم د رذ ات سازند ه 
وآگاهی‌بخشرو عد التخواه وضد استبد اد ومعتقد به " عزت انسانسی و 
اجتمای ومادی بیروانش " نفهمیدن | ین " واقعیات " یعنی نفهمید ن 
هیچ چیز ! اگرمن روشنفکر بتوانم این منبع سرشار وعظیسم فرهنگی را 
استخراج کنم ؛ اگربه مرد می که به اسلام ایمان د اردد د آشناشسسی و 


سه ۷۹ 


آگامی اسلاس بد هم واگر چشم آنان رائیز مانند قلبشان به این تاریخ 
پرحماسه وحرکت مکتب پرازجنبش‌وشعور زند گی بگشایم » رسالت خویش 
رابه عوان يك روشنفکر آگاه انجام داده ام » روشنفکر جزاین رسالتسی 
ند ارد که براساس فرهنگ وشخصیت معنوی وملی يك جاه یی ۱ 
ملی‌یاطبقاش بد هد » رهبری سیاسی کارخود مرد م است * 

ببینید که این مغز روشنفکران مارا چه جور ساخته اند که وقتسی 
من ازابوذ ر سخن م‌گویم که مترقی ترین جارزه ضد طبقاش وبمعنی‌واقعی 
ولس !مروز " انقلابی " وضد استبد اد ی وضد سرمایه د اری راد رتارخ 
ود رمذ هب آغاز کرد » وقتی ا زعلی (ع) سخن می‌گویم که مظهر آزادگی وحماسه 
بشری وعد التخواهی ومارزه "انقلایی عليه زور وفریب وسو“ استفاده از 
مذ هب است وسرچشمه های الهام بخشو واقعی حریت ود لا وری وجانبازی 
ون بش وا این ۵ یه رفک با شش کان ی و هدک تیه ۱ 
حرفهای مذ هبی و گهنه ای ۰ ( به تقلید ازئل ولتر د ربرابر فلان کشیش 
که انپاکی‌بول خرحضرت عیسیحرف م‌زند *) ۰ ووقشس خودش از آرش 
کما نگیر ۰7 ای زیاد کرد ن . خاك ایران » بقد ری هنگام تیراند اختن 
د رتحیین مرز » زور زد که نیب شد واز رستم د ستان وسیمرغ وتهمینه 
واشکبوس‌وکیکاووس‌و دیو سپید وهفت خوان رستم ۰۰۰ آن وقت کا رمترقی 
کرده » روح حماسی ایجاد کرده » بیداری ملی‌وامتی‌وقوس وآگاهی 
بو ورد اا 

صحبت ازحقانیت فلسفی مذ هب نمی کنم» ازهمین نظراجتماعی » 
آیاتود ه * مرد م کنونی »به مارزه* ابوذ رایمان پید اس کندد وازجوانمرد یو 
عد التخواهی عی‌به خود می‌آیند وآگافی م‌یابند ءیااز زال و زریر ؟ 


Ao بت‎ 


زینب (ع) به آنهام تواند د رس آزادی ومبارزه" عليه ستع" وشهامت بد هد 
یاگرد آفرید ؟ 

من‌منکر ارزثراساطیر نیستم ولی می‌گویم وقتی شما روشدفکران‌به نفس 
اساطیر وافسانه های دور د ست وموهوم وغالباً فراموش‌شد ه د ربید اری 
ملی وخو د آگاهی اجتمای واحیسای فرهنگی معتقدید چگونه ارزش 
این واقعیت های تاریخی نزديك و روشن وصریح ومورد اعتقاد مرد م و 
شعله انگیز وجود شان وشورانگیز روحشان رامنکرید و م‌کوشید تاآن را 
بدور ریزید ؟! 

این فرهنگ یك فرهنگ ذ لت آور ومسثولیت زد | نیست بلکه قد رت 
آور و سازنده است » بسیار ساد ه لوحانه وجاهلانه است‌که نقش 
مذ هبی رأکه متهم است که مذ هب شمشیسر است » د رمارزه* اجتماعی 
وضد استحماری » بانقش‌مذ هبی که برصلح کل وزهد وانزواطلبی متنی 
است ومذ هب "صلیب " است » یکی‌بد انیم » مسأل حقوباطلش رامطرح 
نم‌کنیم ۰ 

امااگر اعتقادی به سرنوشت جامعه د اریم تنهاراه بيد ار شدن 
این جامعه و تتهاراهیکه بتوان د رکالبد نیمه جان این امست 
مذ هبی روح حیات وحرکت د مید و تتهارامی‌که بتوان عاملسی راکه 
بنام اسلام وبنام دین این مرد م رامتحجسر کرد ه است به عامل متحرك 
ومتحولسی بدل نمود این‌است که ازهمان راهی‌وارد شویم که استعمار 
وارد شده همان بشیوه ای راععل‌کنیسم که استبد اد وارتجاع تجرسه 
کرد و هردو موفق شد ند » چه کرد ند ؟ ! ۱ 1 

پوستین د ین رابه تعبیرحضرت امیرپشت روتتشّرد ند * » جهاد باخصم 
د راسلاجه جهاد با نفس بشیوه بود ات ومسیح بد ل کرد ند » حتی خون جوا 


۸۱ — 


وانتلابی ود اغ حسین اع) راماد ة تضدیر زای اقیون کرد ند( 

روشنقکران اگرراست م‌گویند که مذ هب رااستعمار واستبسداد 
وارتجام سلاح د ستش‌کرد » است علیه مرد م» شما اورا خلح سلاح کنید به 
و 

چگونه د شمن راخلع سلاح م‌کنند ؟ ! 

باترك سلاح ونفی ارزش‌و موجود یت وعد م اعتقاد مرد م به فایسد 5 
شلاح یابه گرفتن سلاح ازد ست او ود ادن سلاح بد ست دوست ؟ 

صارزه" روشنفکران عليه مذ هب د رجامعه های اسلاس بزرگتریسن 
خد مت را به عمال جنایت وارتجاع ود شمنان فریبند ه مرد م کرد ه اسست » 
زیرا با مخالفت اینان تود ه*مردم مذ هبی د ست ازدین رتم د ارند ولنسی 
کسانیکه خود رایاسد ار د ین و وضع خود رامنطبق باد ین معرفی می‌کنند زیر 
پایشان محکم تر س شود ود رحمله به نهضت روشنسفکری وعد التخواهی 
وآزادی »قوی د ست تر می شوند ۱ 

وکر چا نة اباد این دوا مل اند ات که رل اة ما 
اسلاس است وثانياً اسلام يك حماسه اجتماعی ومتحرك است" اگر يك متفکر 
بتواند نهت خود رابرای‌بید اری وآگاهی _رشد اجتماعی وفرهنگی تود ه 
های ما براین‌پایه استوار کند موفقیتش حتم‌وسریم است* 

سید جمال رانگاه کید » یكسید گمنام آسمان جل دهاتی ء از 
اسد آباد همدان م‌آید » بدون اینکه وابسته به هیچ طبقه ای »خانواده 
ای » حزبی » گروهی »یاد سته ای باشد » یك آواره که مثل تسوپ 
فوتبال ازاین‌مطکت به آن مطکت پرتابش‌م‌کنند » آن هم د رعصسری که 
استعمار غرب د راوج سلطنت جهانی‌وشرق د رحضیض خواب خرگوشی » 


سب ۸۲ 1 


آن هم د رجامعه های‌اسلای » که برسرهرکشوری آد مکهائی ازقبیل 
ناصرالدین‌شاه حکومت ص کرد فریادی از حلقوم دهایش بر اور ۰ 
همچون صور اسرافیل وطت های مسلمان کفن برخویش م‌د ردد وازقبرستا 
سکوت ورکود برمی شورند ۰ 

این‌همه قد رت ونفوذ چرا ؟ چه عاطی موجب شد که فریاد این 
يك تن تدها تااعماق دل‌ها وتا اقصای سرزمین‌ها راه کشد ؟ جز این بود 
که طت های مسلمان این ندارا ند ای د عوت يك آشنااحساس کرد ند ؟ 

احساس‌کرد ند که این‌صدا ازاعماق روح فرهنگ وتاریخ پرازافتخار 
و حیات وحماسه خود شان برآمد ه است ؟ 

این صد ای غریبه نیست» ترجمه آخرین موج فکری خارجی لهست » 
این صدا یکی ازانعکاسات همان فریادی است که د رحرا ؛ د رمکه » 
د رمدینه » دراحد » درقاد سیه » بیت المخد س » درتنگه الطارق » در 
جنگهای صلیبی می‌پیچید همان صد ای حیات بخش د عوت به جهاد وعزت 
وقد رت است که د رگوش تاریخ پرازحماسه اسلام طنین افکن است۰ 

این ند اباجان وتارهای اندیشه واحساس مسلمانان بازی یی 
آشناد ارد » اطمینان بخش‌است » خاطره انگیز , ازایدرو هرکس‌آن را از 
عمق جان می‌شنید ه.اين است زبان روشنفکری که بافرهنگ وتاریخ زبان 
ملت خود آشنااست ۰ 

این آشنائی است که ی رغم زمان وقد رت های حاکم برسرنوشست 
به روشنفکر نیرو وامکان وموفقیت م‌بخشد این‌قد رت عظیم مذ هبی در 
جامعةٌ اسلای‌بسادگی می‌تواند تبدیل شود به يك نیروی سازنده" آگاهی 
بخش » اگر روشنفکر ماید اند وبشناسد » فرهنگ اسلاس یك فرهنگ 


مت ۸۳ 
رهبانی د رونی وفرد ی وگسسته زندگی و جامعه ماد یت نیست»وفرهنگ 
جهاد است » فرهنگ سیاسی است » فرهنگ اجتمای است پایسه اش‌بر 
مسئولیت جمعی وعزت وقد رت وحکومت ورهبری است* 

فرهنگ د نیاگر است » آخرین‌ایده آل همه مذ اهب است »اما 
د راسلاه,آخرت العکاس‌زندگی این جهان است ‏ د نیا همه برآخرت 
مقد م است » آخرت هیچ نیست جز دنبالهٌ منطقی وطت ومعلولی د نیا ۰ 

اقتصاد اصلی‌است» معاد ازآن طت است که معاشد ارد »کس 
که نان ند ارد » تن ی برهمه بشورد »زیرا همه 
مسئول‌گرسنگی اویند ‏ ( ایوذ را* 

اسلام جهش ضد اشرافی د ارد » دین مرد م (ناس) است» با 
طبقات حاکم سربارزه ای آشتی ناپذ یر د ارد » باملا* ( کله گنده ها ) 
یامترف ) شکم گند ه ها ) و حتی‌باطبقه ی روحانیون (احبار ورهبان ) 
که د رهمة جامعه ها واد یان گذ شته یکی ازطبقات حاکمه بود ه اند *هدف 
نھائی اسلام استقرار عد الت وبرابری جھانی است ( لیقوم الناس‌بالْقسُط) 
فلسفه" تاریخ اسلام پیروزی قطعی ومقد ر تود ه*محکوم ومرد م | سیروضحیف 
جهان وحکومت آنان بر روی زمین است " ونریدان نمن علی‌اللذین 
استضعفواف الا رش‌ونجعلهم ائمة ويله الوا ۰ 

فرق است میان دینی‌که رهبران وشخصیتهایش د رمید ان‌های 
جنگ یاگوشه های زند ان جان‌د اده اند بادینی که قد یسینش‌د رد برها 
وشکاف کوههاپوسيد ه اند ! 

افسوس ! که این حرفها رائه اب روشتفکران ما می‌فهمند ونه + 
حتی اغلب مذ هبی‌های ما أ این ها هردوشان یك نوو‌شناخت مشاه 


سب ۸۴ 


ازاسلام د ارند ! ! 


پیخصر ( ص) می‌گوید » کس که زند گی مادی ند ارد » زند گی اخروی 

میگوید : فقرهمسایه*دیواربه د یوار کفرا ست ( اد الفقران کونگفرا ‏ 

ابوذ ر می‌گوید : وقتی فقر از د ری وارد می‌شود دین ازد ر دیگر 
بیرون می رود * این دین‌غیر از دین صوفیانه سحدی است که کوید : 
"درون رطام غالی دار" علو انست که چو میتی + هچ ! 
سروصد اهای رود د های خالی * صدای باد معده است»۰ 

عظمت کار اقبال برا ساس این مسائل واین‌بینشاسلام‌واجتما عسی 
وسیاسی و فرهنگی پدید ار می‌شود ۰ او غرب راازنزد يك شناخته وبا 
آشدائی عمیق ومستقیم وهمه جانبه باتمد ن وفرهنگ وجامعه وتاریخ غرب 
ازاسارات غریزد گی نجات یافته است* 

یکی‌از راههای مارزه باغرہزد گی شناختن واقعی‌غرب است: اینها 
که تظاهر به فرنگی مبن می‌کنند وشیفته وشید ای تمد ن اروپائی اند کسانی 
اتد که آن‌راعالمانه ود رست واز نزديك نمی‌شناسند ؛همچنان که 
مرتجعین متعصب وکهنه پرست که با غرب وتمد ن وفرهنگ غرب یکپا رچسه 
وبقول فرمنگی‌ ها بطور سیستما تيك مخالفند ۰ 

او د رغرب خود رابه بلند ترین قله تفکر عقلی امروز جهان رسانسد ۰ 
به ارزش‌عم وتکنيك جد ید اروپاش بی‌برد» اقبال‌باایران وفرهنگ ایراسی 
آشنا شد ومعنویت ولطافت روح وظرافت وععق بیدشی راکه د رفرهنگ 
آاک ا د ایت یوید ی ایا اھ کر 


ست ۸۵ 


گذ شته ازاین‌اقبال فطرت انديشه او انديشه قوس است که د رطول 
تاریخ د قت احساس‌ونا زکی‌خیال‌وصفای روح ومعنوبت د ل واشراق والهام 
جز* خصوصیات نژادی وفرهنگی اواست » د رهند باآن سرمایه عظیسم 
وتواناگی وشایسنگی آن‌رایافته که عناصر متلاشی شده ویراکنده* مکتسسب 
فکری اسلام راجمع کند وآن را دوباره تجد ید بنانماید ۰ 

محمد اقبال يبك روح چند بعدی مسلمان است؛ اونه تنهاکوشید 
تاابعاد تجزیه شد ه واعضا* متلاشی شد ه٥‏ اید ئولوژی اسلامی را » پیکره*زند ه 
اسلاس راکه د رطول تاربخ بوسیله خد عه های سیاس وبا گرایشهای ضد 
ونفیض‌فلسفی واجتما ى قطعه قصطعه شده است وهرة لعه ای از آن در 
میان گروهی نگهد اری م شود جمم‌کند » تالیف کند » تجدید بنا 
سازد نه تنها شاهکارش‌کتاب " تجدید بنای تقکر مذ هبی اسلامی " 
است بلکه شاهکار عظیم ترش ساختن شخصیت بد یع وچند بعدی وتسام 
خود شر است تجدید بنای يك " مسلمان تمام" است د رشخدر خود شر ۰ 

آويك خود ساخته " بزرگ‌وگرانبهائی است» چگونه توانست خود 
را از روی طرحهائی که اسلام ازيك مسلمان داده است بناکند ؟ 

د ريك تجد ید تولد ی انقلابی» يك‌مسلمان زاد » سنتی معمول هند ی» 
يك جوان فرنگی مب تحصیلکرد ه انگلستان » یك د کترفلسفه اژلندن »يك 
شاعر پارسی گوی هند » يك جوان روشنفکر ضد استعما ر د ريك کشورمستعمره» 

۱ ۳۹ 11 1 ۱ ۱ 

تبد يل شدبه‌يك " مسلمان تمام" به بك "علی‌گوده "ای د رقرن بیستم ** 
یعلی‌چه " علی‌گونه " ؟ 

یعنی بك انسان باهمه آبعاد انسانی که معمولا د ريك‌فرد جمع 


ست ۸۶ 


نی‌شود » بسیارساده لوخانه است اگرازاقبال به وان يك رهبر 
آزاد یخواه مترقی‌ضد استحماری که مسلمان است یاد کنیم* 

اقبال بابینش عقلی وفلسفی پیشرفته وسرمایه ای که د رفلسفه" جد بد 
غرب و تعقل بیشرفته آمروز اروپا یافته بود ویاروح اشراق والهای که د ر 
فطرت قوی و ذ اتی اوبه عنوان يك متفکر هندی بود وبایرورش‌واستغراقی 
که د رعرفان عمیق وسرمایه د ار ومتعالی وپرازحرکت وحرارت وانقلاب اسلای 
ایران یافته بود واراد ت وعشق ومعرفتی که به ملای روم د اشت و به مثنوی 
فاق فر واد پیات فرهتی د ار ویراند که ا زی وا کر اا یت 
وسیح وجامعی که د رفلسفه های اسلاس وتاریخ وتحولا ت فکری د رتاریخ 
معارف اسلام بد ست آورد ه بود وبالا خص‌باممارست وآزمایش وآشنائی های 
ععیق وهمه جانبه ای که ازجوانی مستقیماً د رقرآن د اشت وبا روح وزبان آن 
خو گرفته بوده‌يك جھاں بینی عمیق بافته بود وبه يك زیربنای فلسفسی 
استوار وبد یع ود رعین حال جبتتی برفرهنگ وبینش‌اسلاص رسید ه بود بنا م 
" فلسفه خودی" که د رعین حال جنهان وانسان وحیات رابرایش‌تفسیر 
می‌کند ۰ 

د راینجا اقبال به عنوان يك متفکر مسلمان که باجهان واندیشه * 
امروز جهان وبن‌بست‌های فلسفی اندیشه* عصرما آشنا است ظا هر میشود 
وبه ماکه د رهمان حال که به عنوان روشنفکران وابسته به د نیای سوم » 
ما م غا ت ما میاه رغال رشد وی کا کی هان فان عم 
یریشانی های اجتمای و اقتصادی رنج می‌بریم » به عنوان روشنفکرا ن 
متأثر از فرهنگ واند یشه* جهانی ازپریشانی فکری وياس فلسض وتزلزل 
مبانی اعتقاد ی وفرو ریختن همه ميزان ها وملاك های اخلاقی و معضوی 


تست ۸۲ 


وبن‌بست امروز اند یشه* فلسفی وطص بشریت نیز بشد ت هاده اقببسال 
می‌تواند بر مبنای ایمان مذ هبی واسلامی خویش‌باسخ گوید ۰ 

جهان بیس وتلقی فلسفی اوازجهان وازانسان به عنوان یك متفکر 
مسلمان برای ماکه فلسفه* اسلاس رابادو وجهه* عرفانی وصوفيانة قدیمش 
می‌شنا سیم ویاد رقالب های فکری حکمت قد یم بوطی‌واین رشد وغزالی و 
ملاصد رایش‌ویاد رچهارچوب های کلیشه وارسنتی مععول وموروشسی اش » 
بسیا راجمند وآشناش باآن بسیار فوری وحیاتی است ۰ 

گذ شته* ازآن اقبال‌يك اسلام شناس است »آنهاکه اسلام رابسسه 
عنوان يك مذ هب بد ون اینکه لزوی به بینند CREE‏ 
ونفهمید ه محکوم ومطرود کرد ه اند وخیالشان از این‌جهت راحت‌است و 
خیلی هم مغرورو مفتخر که روشنفکر شد ه اند ونیز آنهاکه اسلام راد رهمان 
قالب های‌سنتی رایج ومحد ود شم شنا سند وبهمان نیزقانم اند واشباعشان 
میکند په اسلام شناسی نیازی ند ارند ۰ 

برای این روشنفکران واین مؤمنان هرد و اسلام جارت است ازهمانچه 
در رساله ها ومحراب ها واگو می‌کنند واین د و فرقشان د راین است که 
یکی‌بد ان معتقد است‌ود بگری به آن کافر ؛ امابرای‌آنها که مقید ند که تا 
مکتبی راد رست ود قیق نشناسند د رباره اش‌قضاوت نکنند » برای آنها که 
خود م‌اندیشند وتشخیص‌م د هند وعقاید شان رامثل فرم لباس‌وآرایش 
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ورقص‌واثاثه خانه واتومبیل برحشب " مد و " رواج. " وبسند اروپاش 8 
انتخاب نمی کنند وبرای آنها که عد “٥‏ متجد د بود ن وروشنفگر بود ن‌ند ار 
برا ی آنها که نی‌خواهند مذ هبی خرافی وموروش‌باشند ونه ضد مذ هبسی 


اطواری وترجمه ای ونقلید ی؛وبالا خره برای روشنفکران حقیقی واصیل کسه 


سس ۸۸ 


ص د اند برای شناختن جامعه خویش » فرهنگ ومرد م خویش , راه یافتن 
به صمیم قلب ملت خویش » شناختن تاریخ عظیم بخش‌بزرگی ازاقوام متمد ن 
جهان وبرای‌شناخت بزرگترین تمد ن وفرهنگ جهانی د رتاریخ گذ شتسه 
وبالا خره برای پی‌بردن به طت یاعلل واقدی این نهضت عظیی که در 
جهان پد ید آمد ونیز برای شناختن یکی ازبزرگترین مکتب های مذ هبی 
کی اعا اد رذگ کرای اس رایشنا یه 

اسلام شناسی آزطریق علمی‌ود قیق وبوسیلة متفکر بزرک وآشنا و 
نواند یش‌ویرمایه ای چون محمد اقبال یك ضرورت چند جانبه* محنسسوی و 
اجستمای‌وعلی‌وتاربخی وسیاسی است * یك حود شناس است » زرا 
ما دارای هرفلسفه اي که باشیم بهرحال د راین‌مکتب ود راین تاریخ زاد 
شده آیم و رشد یافته ایم * 

اقبال یك مسلح ومتفکر انقلابی اسلاى است 

اگر ارزش‌کا رمصلحانی چون لوتر وکالون راد رغرب بشنا سیم ونهضت 
اصلاح مذ هبی پرتستانتیسم راکه مذ هب مسیر راازچهارچوب های متحجر 
وحالت رخوت ورکود وانحطاط کاتوایکی آن نجات.د اد بررسی کرد ه باشیم 
وبد انیم که این نهضت :تاکجا د ربید اری وحرگت وییشرفت بنیاد تمدن و 
قد رت اروپای. امروز سسهیم بوده است » به این نتیجه ص رسیم که جامعه* 
خواب آلود ومتحجر اسلامی مااکنون پیش از هرچیز به چنین معلحانی 
محترض 7 اسلاس نیاز مند است* 

مصلحان معترضی‌که خود با اسلام د قیقاً آشناباشندونیز بااجتماء 
وباد رد,هاونیا زهای زمان » وبد انند که برروی چه اصولی بايد تکیه کنند » 


عليه چه یایکا هها وانحرافهاتی باید به اعتراض‌پرد ازند ۰ 


۸ — 


د راینجا ست که ارزش‌کار وعظمت نقشی که متفکر اسلام شناس مصلحی 
چون اقبال که هم عالم اسلای است وهم آگاه اجت‌ای وهم یك روح مترقیِ 
مسئول و ضد استعمار روشن ص شود وروشنفکران جامعه های اسلامسی 
خواهند د انست که د ر انجام رسالت‌اجتمای خویش‌تاچه حد به اند یننه* 
مرد ی جون‌اقبال نیازمند ند وشناخت او وشناساندن انديشه ۴وتاچه حد 
می‌تواند د رپید اری وحرکت وانقلاب فرهنگی وخود آگاهی‌اجتماعسی 
تود ه های مسلمان هر باشد وتاچه .مر تانق برای روشنفکران اسلا 
مت 

اقبال يك رهبر شد استعماراست * د ربرش ازشاقط تاریخسی و 
اجتمای ۰ بك جهت یری خاص‌م تواند معرف همه وجوه یك شخصیت 
یاجنس‌وجوهر يك فکرويك مکنب‌باشد ۰ 

. د ريك جامعة ب افتاده یااستعمار زد ه؛ ضد استعمار بود ن تذها 
ماش یا کر انش شا نس کشت یاک تشان کک شتا سای و 
د رجه“ آگا هی وشعور انسانی‌وصد اقت اخلاقی وتقوای روص وحقیظست 
مکتب یامذ هب يك فرد است* 

یكاروپائی آمروز می‌نواند بگوبد من یكفیلسوف , يك ادیب و 
نویسند ۰» بلا هنرمند يايك مهند س یااقتصاد د ا: نم اما سیا سی نيستم ۰ 
به مسائل سیا سی نمی اند یشم » سیاست رابه سیاستمد اران واگذ اشتهام ۰ 

مايك افریقائی »یك استحمارزده* آسیائی یاامریکائی هرازچنیسن 
اعترافی نم‌ټواند کرد زیراسیاست د رجامعة پیشرفته ونسبناً سالجا اقا 
طبیعی » يك‌رشته اختصاص ازفعالیت های اجتمای وفکری است‌وهیم 
شرورتی ایجاب نم‌کند که هرکسی خود راد رآن متحهد احساس کند ۰ 


٩۹۰ بت‎ 


آوی تواند يك نوسند ه* اد بی‌يايك فیلسوف یا اقتصاد د ان باشد وکار 
سیاست رابه سیاسی ها یعنی کسانی که اووجامعه اوبرای تعهد این کار 
انتخاب کرد ه اند تفویض نماید ۰ اماد ريك کشور استعمار زد ه وب افتاده 
سیاست د یگر یك واجب کفاثی نیست که متخصصان این " فن "بد ان‌مشفول 
باشند ۰ 

دراینجا سیاست اد اره* حکومت وگرد اند ن مطکت وپرد اختن به 
مسائل خاصی که د رکشور » در رابطه* باکشورهای د یگرمطرحاست نیست ؛ 
سیاست د ر اینجا یك واجب عینی فوری‌انسانی است وحیاتی‌وحاد اسست؛ 
پرد اختن به نجات يك غریق »اقد ام برای اطفا* یسك حریق وایستسادن 
د ربرابر يك هجوم عوی وتلاش‌برای رهائی یك طت د ربند افتاد ه ومحتضر 
ومجروح است ۰ د رآنجا سیا ست یعنی کا رکرد ن د رادارۂ آتش‌شاسی ۰ 
أن نك کارا خ حصا فی است شای به گروه ااه وتخ ایی کارا جا نار 
کشورهای عقب افتاد ه واستعما رزد ه سیاست یعنی کوشش برای‌نشاند ن 
آتش‌که د راند ام يك جامعه گرفته است ۰ د راین حال بحث ازایدکه من 
مأمور اد اره آتش‌نشانی هستم‌یانه » فیلسوفم »نقاشم » کشیشم :محلم 
اخلاقم » شاعرم ونویسند ه* تاریخ یامهند س‌ساختمان هستم بیمعسی 
است ۰ 

عقب ماند گی »فقر ععوی » تبحیض اجتمای » استعمارخارجسی » 
جزمسائل طبیعی واختصاص ورایج يك جأمعه نیست که خاص‌عده | ی 
کارمند وکارگزار متخصم‌باشد »بنابراین د رآسیا » افریقایاا مریکای لا تین 
وقتی مرڳوئیم روشنفکر » متفکر مترقی » انسان اخلاقی » فیلسوف متعهعسدو 
مسئول یخن جرا ضد استعمار » فرقی نی کند » مذ هبی‌یا غرم هبسسی 


٩۱ تست‎ 


فیلسوف يا هنرمند » جامعه شناس‌یاشا عر وآنگاه که ازيك متفکر مصلسسسح 
اسلای سخن می رود این خصیصه د راوحتص تر ومشخص تراست ۰ 

اسلام هدف تمام ادیان حق راد رتاریخ " استقرار قسط وعدل " 
وسیرد ن زمام حکومت زمین به مرد م اسیر وضعیف اعلام می‌کند » آین‌نکتسه 
دخست آموزند ه و تأمل‌آوراست که ازمیان اصحاب پیخر اسلام حت یكتن 
رانی‌شناسیم که مجاهد مسلح وپیکار جوی واقعی وعطی نباشد » هر 
مان کروی خود دزز ند کی انم رها ات مهو وتا تاه شا 
پارتیزان مسلح است* 

اسلام تنهامذ ٩‏ وپتد واند رز نمی پسرد ازد 
بلکه خود برای تحقق کلمه»شمشیر هم می‌کشد ۰ اگربخواهند ازپیخ‌بر 
اسلام مجسمه آی بریزند باید د ريك‌د ستش‌کتاب باشد ود ر د ست دیگر ش 
شمشیر مسلمان واقعی هرگز فت به صلیب کشید ه نمیشود ۰ 

غلام آحمد قاد یانی که د رهند کوشید تايك نهضت نوین اسلامی 
برپاکند» به تسلط امپراطوری انگلیس‌برهند کاری ند اشت وحتی حضور او 
رابرای جلوگیری ازتعصب هند وها علیه مسلمین مفید می‌د انست » دس 
مسلمین نه تدها يك رهبر و مصلح اسللامی تلقی‌نشد بلکه یك بد عت گذ ارمشکو 
ومنحرف وخیانتکار معرفی شد ه اقبال تنهابد لیل اینکه یك مسلمان آگاه 
ومصلح اسلامی بود يك شخصیت ضد استعمار نیز بود * کوشش‌او برای 
آزادی هند وبنیاد یك جامعه پاك اسلاس که از یوغ اسارت انگلیسس ؛ 
ارتجاءوانحطاط وخرافه رهاباشد برهمه آشکار است» 

بگونه ای که بسیاری اوراتتهايك شخصیت سیاسی ويك آزاد یخوا ه 
ضد استحما ری ويك قهرمان ملی‌د رنهضت استقلال طلبی هدد می‌شناسند ۰ 


٩۲ تسه‎ 


وی استعمار راد رهمه* چهره هایش‌مورد حمله قراری‌د اد ۰ 

اال نت هاا ست قاي این تفت برای فخت هی :2 
یس جون اقبال سبك باشد اماوزن وارج هرهنری به وزن و ارج هنرمند 
E‏ 

جلال الدین محمد بلخی این‌روح شگفت وعظیم‌که آسمان ما 
را برکرد ه است وتاریخ ماازهیاهوی اوهنوز می‌لرزد » يك‌شاعراست* 

شاعر بود ن يعلى چه ۹ 

یعنی هنر یك نوع سخن گفتن راد اشتن » بنابراینارزش‌هرشاعری 
ا تست که از چه سخن‌ی‌گوید وچگونه ازاین‌هنر برای گفتن آنچه نثر 
از اتتفال وناثیر آن عاجز است‌کار می‌گیرد ؟ ۰ 

واقبال نمونه یك هترمند مسئول وآگاه است؛امروز د رباب مسئولیست 
عنر ونعهد اجتماعی آن وآشنائی وتماس جبری هنرمند بازمان وزمینه ای 
که د رآن زندگی‌می‌کند وبه خلق هنری می پرد ازد فراوان سخن مس رود 
" ادبیات متعهد " یعس ادبیای که جیر آخود را د رخد مت مرد م قرار 
داد ه است تااورا د رمبارزه اش‌علیه طبقه استثمارگر وطیه جبهه*سرمایسه 
داری وسلطه بورژوازی یاری کند * بنابراین ادبیات متعهد د راروپا 
قطعاً ضد طبقاتی وضد سرمایه د اری است وهمراه وهمگام باطبقه کارگر که 
برای رمائی وبیروزی خود س جنگد ۰ اما د رد نیای سوم وبالا خص‌د نیای 
استعما رشد ه قبل ازهرچیز ضد استعما ری است* 

کک ی ا سید اب ات 
کی چا اسر ردو اپار خی و کد یم فسات 
نه شکل مالکیت وتولید » وابزار ومنابع‌وشکل تولید . د رجامعه مستعمره 


— ۲ 
بربنای جامعه شناسی مارکسیستی یعنی‌توجیه همه مسائل اجتماعسی 
بعنوان مسائل فردی» 

زیربنای اقتصادی آن یحنی شالود ۰“ تولید اقتصاد ی»هیج مسأله‌ای 
راروشن نمی‌کند » د رآنجاهمة مسائل و وجوه اجتماعی راازتسولید اقتصادی 
گرفته تأمسائل مربوط به فرهنگ واد بیات وسیا ست وحتی شکل اجتمای نیز 
تصور فرد ی ازمذ هب باید باعامل یاعوامل متعدد ونامتجانس استعماری 
تجزیه وتحلیل گرد د ۰ 

اقبال يك هنرمند » يك شاعر مسئول ومتعهد زمان وجامعه خویش 
است اما این بد ان بمعنی نیست که سطح اندیشه واحساس‌ود اش 
خلق هنری واد بی خویش راد رچند شعار سطحی سیاسی و روزنامه ای 
وبیانی مبتذ ل پائین آورد ۰ سأله تعهد هنری د رکار اومحد ود به مسائل 
روزمره" سیاسی نیست بلکه يك تعهد و سیع وععیق فکری وانسانی د ارد که 
مسال ضد استحماری بسودن یکی ازلوازم جبری وقطعی آن‌است ‏ ۰ 

اقبال د رمیاندوپایگاه متعصب ويك چشم افراطی ونفریطی که در 
جامعه های آسیاتی وافریقائی که د ر برابر فرب موضم گرفته اندءپایگاه سومی 
رااعلام می‌کند * آن د وپایگاه» یکی معتقد است که بقول تقی زاد ه ومبرزاملکم 
خان‌های ما " ازفرق سرتاناخن پافرنگی شویم ونم توان د رېرابر غرب به 
انتخاب د ست زد و نوّمن ببحض‌ونکفر ببعض‌بود * تمد ن وفرهنگ واخلاق 
وفلسفه وفکر وهنر وشیوه * زندگی جد ید اروپائی ید‌بافت‌رواحد ومتجانس 
وغیرقابل تفکيك وتجزیه است* 

باید آن رایکجا ود ربست پذ برفت وهرچه راد رمیان ماباآن مخایسر 


است یکجا ود ربست د ور ریخت ۰ 


۴ 


برخی نیز ازآن سوافتاد ه اند وباهرگونه اخذ واتتباسی !زغرب د شمنی 
میورزند » حتی سوا رشد ن‌به اتومبیل یامراجعه* به صیب تحصیلکرد ه جد بد 
رانامشروع ص د انند ۰ این‌فکر '"طرد یکجاود رہست غرب "باهمه مظأ هرتمد ن 
وفرهنگش‌حتی د رمیان جنا حهائی ازمرد م چین ۰ هند ؛ زاین وبخصسوص 
خاخام های یهود ی وجود داشته ودارد ۰ 

ابتد اءبه تحلیل وضع فگری وانتقاد ازببتش‌وشیوه* زند گی ونصدن 
وفرهنگ شرقی وفربی می‌برد ازد که : شرق حق رادید وعالم راندید»ءفرب 
عالْم رابدید از حق رمید ۰ وسپس اعلام می‌کند که تسلیم د رهست به تمد ن 
فرنگی هم ذ لت وبرد گی شرق است وهم ازد ست د اد ن آنچه شرق د اراست 
وانسادیت بد ان محتاج است » یدنی حق‌پرستی وشوق رشق ماورائی ویب 
جوئی وقضیلت خواهی ود غد غه" د. ات روح شر قی دربرابر راز خلقسست ۰ 
د ربرابر مطلق وحقیقت کلی ومعمای هستی‌وبرید ن از غرب وطرز تسد نآو ؛ 
ماند ن در رکود وضعف وحتی یذ یرش اسارت د ربرابر سلطه* ار ۰ 

اقبال م‌گوید : برخلاف متفکران مشکوکی که می‌گویند دس توان 
علم و صنعت غربی راگرفت وفرهنگ واخلاق وروابط اجتمای وشیوه*زندگی 
اش راکنارز دءنسه تنها می‌توان چنین کرد بلکه باید چنین کنیم * هیچ 
د لیلی‌وجود ندارد که ثابت کند جامعه ای که باعشق هایبلند وعرفسان 
روح واشراق دل و برخورد اری از لذ ت های‌پاك وععیق اخلاقی ومعنویست 
آشنا است» نی‌تواند بجای گاوآهن تراکتور براند» عوش‌کجاوه جت سوار 
شود » وپیه سوز راد ور بریزد ولا مپ آلكتريك روشن کند ۰ 

نه تنها چنین کاری‌ممکن است که مسئولیت واید ه آل بشریست 
جمع این دواست*بشریت هنگامی کامل است که کسی که وتان ها 


٩۵ بت‎ 


روح آشنااست باهواپیما پرواز کند وبه فضا صحود نماید وبه سیارات سفسر 
کند ۰ چدین‌انسانی شایستگی بیشتروپرواز وصحود او بآسمان برای تکامل 
وخوشبختی بشریت سود بیشتری خواهد داشت* 

پیام اقبال این است که آتش‌خویش‌راد ر د لهایمان برافروزیسم و 
روح ایمان وعرفان وآن عشق بزرگ انسان پرور راد وباره د رجان‌هایمان 
مشتعل سازیم تاباروم هستی ومعنی‌جان و راز طبیعت وهد ف نهائی 
وجود ,آشناتر گرد یم ود راوج قد رت وموفقیت ورفاه مادی وصنعتی همچون 
اروپا به بن بست وپوچی وسیاه اند یشی‌وبریشانی ایمان وگمراهی اند یشه 
د چار نشویم ومذ هب راد رخویش‌نیرو د هیم تابه قد رت اوبرخویش تسلسسط 
یابیم وازقید تمایلات ضد انسانی وهوسهای پستانه وجنایت آمیز وطمع ها 
وترس‌ها وضعف های روح وخوی خویش رهاشویم وبه آزادی رسیم وهم عم 
وتکنيك پیشرفته ومنطق زندگی جهان‌غرب رابگيريم تابرعالم تسلط يابیم 
وطبیعت رامسخر خویش سازیم وبیاری این د وبرفقر وضعف وعوا مل‌قا مسر 
طبیعت چیره گرد یم وبابی نیا زی ازخوا ست‌های ماد ی خوبش‌که بد 


عم وتكنيك جد ید ممکن است راه تکامل معنوی وحقیقت جوئی وپیشرفت ننوع 
انسانن راسیکبار کر وسرمایه د ارتر اد امه د هیم - 

تجربهٌ ژاين گرچه برای‌اید » آل اقبال مثال کامل نمی‌تواند باشد اما 
برای طر د استد لال متفکران شبه روشنفکری که استد لال می‌کنند که نم توان 
شخصیت ملی‌وفرهنگ واخلاق خویش‌راحفظ کرد وندها به اقتباس‌صتعت 
وعلم ارویاتی برد اخت مثال زنده وعینی ونزد یکی است* 

ملتی که د رظرف يك ربع قرن د رصنعت آزمد رن ترین کشورهای 
صنحتی اروپا پیشی گرفته ا ست ود رفرنگی مآبی وتجد د بازی تاهزارسال د یگر 


٩۶ سب‎ 


به گرد نهرانی‌ها وروشنفکرهای متجد د شهرستانی ماهم نخواهد رسید ۰ 
زن ژاینی‌رانگاه کنید د رکنارلوکس‌ترین اتوبیل ساخت خود ش‌وبا مد ر ن‌ثر 
وسال زندگی‌امروز جهان که خود ش‌ساخته است ایستاد ۰»اماباهمان 
" خلق وخوی آملی‌قدیم‌زنانه " ژاپنی وهمان لباسها وآرایشهای عهسد 
بوقی ! 

اصلاً بلد نیست آمروزی لباس بپوشد ! وزن ایرانی یا سیا هیوسست 
افریقاتی را نگاه کنید که ازتمام این د نیای مد رن وتمد ن جدید فقسط 
يك شماره مجله* " بورد ا" دارد وبقد ری آزاد ومد رن س شود که د لش 
برعقب ماند گی زن های‌سویس می سوزد ] 

وهمچنین مرد متجد د ماد ربرابر مرد امریکاتی (آپولوبفضا میفرستد ) معلوم 

نیست به چه جهت اود راینجا چنان باد د رغبغخب م اند ازد که دیگر 

اقبال آرزو د اشت که پاکستان يك تجربه* بزرگ تازه د راسلام قرن 
بیستم با شده هند ی باشد که تمد ن غرب راد رخود بناکرده است»یاتمدن 
اروپائی که د رآن‌جا روح هند راد رکالبد نیرومند خود دمیده اسست ۰ 
ین جا ای یک عا وراو اسلاش ات کا هو فیس 
اسانی چنین بود ۰ دل شرق باد ماغ غرب یحنی يك مسلمان آگاه وتجد ید 
بناشد ه ] 

این‌نه تنهانیا زسلمانان یانیاز شرق بلکه دیاز بشریت است » بشریتی 
که نیمش‌د رغرب رشد م کند ونیعیش‌د رشرق رشد کرد ه است وهر د و نسخه* 
ناقص‌یشریت کامل است پرند ه ایست که د وبالش‌یکید رآن ویکی د راین سو 
ازهم جدا افتاده اند ۰ 


٩۷ بت‎ 


ابن دوبال هرچند جدا از هم رشد کنند ونیروگیرند »این پرسد ه 
را اژخاك بلند نخواهند کرد ۰ 

اسلام کوششی است برای الصاق این د وبال برای یكاند ام پرشکسته 
وبرخاك افتاده » کوششی برای آنکه این د وبال هم آهنگ وهم اند ازه 
وهم پیوند رشد کنند . 

اما افسوس که اسلام نیز خود به سرنوشت این پرند ه د چار شد واقبال 
می‌کوشد تاآن راتجدید بداکند ۰ 

این است که کوشش‌اقبال وکوشش‌همه مصلحان آگاه واند یشمنسد 
اسلامی کوشش ‌محصور د رچهار چوب یك مذ هب‌یاملت خاص‌نیست » در 
عین‌حال کوششی برای تجدید بدای همه بشریت وتجدید بنای تمد ی نو 
وساختن یك نژاد انسانی نوین است ۰ آنچه فانون‌آرزوس کرد ۰ 

وبالا خره اقبال یك نابخه متفکری است که پس ازسید جمال "دهضت 
بازگشت به خویش" راد رمیان این امت عظیم اسلای که ازخلیج فارس‌تسا 
شمال افریقا وکناره چين گسترد ه وپراکند هاست اد امه داد » این‌با زگشت 
بد خویش‌نه بد ان معلی !ست که اخيراً رواج یافته وپس ازآن غرب زد گسسسیر 
میمون وار بازبه این شرق زدگی و" خود زدگی "وجاهلیت گراش مهسوع 
بازگشته ایم » احیای سنت های بوس ومحلی وبد وی و جمح آوری وتظاهر 
به خرافات قومی وسنت های پوسید ٥‏ انحرافی ومتحجر وعقب ماند ۰* ارتجاعی 
نیست» بلسه برون وشبیه خواس وشلیته پوشی ومهره* خر آویزان کسردن 
وجل وتوبره*آلاغ به د یوار اطاق پذ یرای نصب کرد ن وفیلم حسن کچل 
ساختن که خود سنتی وا حیای‌فرهنگ قوم‌وفظكوريك ليست »این هم باز 
تقلید مهوّع ومتعد ن‌وار آزفرنگی‌ها و آمریکائی‌هاست * 


٩۸ بت‎ 


بازگشت به خویش‌یعنی با زگشت به خویشتن اصیل‌انسانی واحیسای 
ارزش‌های فرهنگی وفکری سازند ه ومترقی وآگاھی بخش خود ما ۰ 
بازگشت به خویش‌نه آنچنان که پس آزمد شد ن مخالفت باغربزدگی » 
خوداین ی EE O AOS‏ 
خویش‌به مد رن شد ن وتظاهر کرد ن وبه فرنگی بد گفتن وبه آد اب ورسوم 
کهسنه بوی‌وارنجای برگشتن نیست* 
بازگشت به خویش » يك نهضت عمیق ود شوارخود شناسی وخود سازی 
است»لا زمه اش‌شناختن تمد ن‌وفرهنگ اروپااست » شناختن دنیای امروز 
باهمة زشتیها وزیبائی هایش‌ونیزشناختن تاریخ تمدن وفرهنگ وادب و 
مذ هب واصالت های انسان وعوامل انحطاط وارتقا* تمدن واجتماع ما 
وتفا هم با تود “مرد م وتجانس بامتن جامعه وبالا خره احیای انچه 
اتحطاط د رماکشت واستعمار ازمابرد ود رمان مانسخ کرد و قلب کرد » 
واین کاری نیست که باترجمةً یكیاد ومصاحبه از امه سزر وفانون وچند تا 
مقاله ازچند نویسند ٥‏ ایرانی که بتقلید آنها ازبازگشت به سنت سخسسن 
بگوئیم با زگشت به خویش چگونه ؟ آنچنان که اقبال بازگشت » به اروپا 
رفت ويك فیلسوف متفکر آمروز د رسطح جهان شد » فرهنگ وتمد ن وجامعه" 
غرب را محققانه شناخت وسپس‌بازگشت به اسلام وخود رابارنج وکوشش 
وتفکر وتعلیم وبا رزه* مد اوم ومطالعه اسلام وشناخت قرآن وعرفان وفرهنگ 
د رسرنوشت مرد م ومملکت وحکومت های اسلای» جامعة هند واستعمار 
جهانی وشرکت فعالا ن سیاسی‌وادبی و هنری‌وفلسفی وعلی د ربا رزه" 
اسطلان. طلین ومد التخواهی وقد استعمازی وبالا خر کو ناسکی و 
خود سازی " به خود بازگشت" وخود را پس‌ازگشتوگذ ار د رهم آفساق 


۹٩ ت‎ 


و انفس‌جهان دیروز وامروز يك شرقی مسلمان مترقی اند یشمند آزاد یخواه 
اشراقی فیلسوف مجاهد هدرمند ادیب اسلام شناس ساخت ۰ 

این است بازگشت به خویش ۰ 

این است د رقرن‌بیستم بود ن »این است د رجامعه* عقب مانسد ه 
استعمارزد ٤‏ اسلامی شرقی یك روشنفکربود ن ۰ 

این است د راین ہن بست فلسفی وبوچی وجث فکری وپریشان 
اند یشی عصرما مکتب د اشتن وجهان بینی بربنای اعتقاد ی استوارواصیل 
داشتن ۰ 

این‌است يك " علی‌گونه شد ن و ۰۰۰ "بالا خره این‌است محمد اقبال 
يك سلمان تمام عيار» معفار " مچدید بنای تفکراسلاعی " درقرن‌با ! 

من بیما ری قومیت پرستی ند ارم آماواقعیت این است که اند پشهء 
ایرانی در سخت ترین شرایط سیاس د رتاریخ اسلام نشان د اد که حقیقت 
اسلام راته آنچنان که براوعرضه کرد ند بلکه آنچنان که آن‌راینهان کرد تسد 
تاتاریخ از یاد بیرد د ریافت وایرانیان د رآغاز اسلام » عل رغم همه 
تبلیغات عالعگیر بنی امیه وبلی عباس حق پایمال شده وراه نخستین را در 
اسلام تشخیص د اد ند ونبوغ ایرانی‌د رقرن د وم وسوم وچهارم که عصرطلاش 
تمد ن وفرهنگ اسللام بود بزرگترین وشاید به گفته*جد الرحمن بد وی مصری 
تمهاءا مل گسترش‌فرهنگ وروح ومعئویت تمد ن اسلام‌بود (۱) وشگفت اینکه 
۱ این عماومحتقان "ملی "اخیرکه برای تضعیف اسلام می‌گویند ایرانیان 
برای فرا رازمالیات (جزیه )اظاهرأّبه اسلام گروید ند نه تنها ازتاریخ چیسزی 
نمی د آنند وحتی شعوراین راند ارند که بد انند با مالیا تاذ هبی گسترش‌نمی 
یابد بلکه بزرگترین اهانترابه يك ملت روا د ارند؛ملتن‌راکه د رراه عقید ه « 


وس 


سے ۵۵ ۱ 


امروز نیز د رنهضت رنسانس اسلامی‌واحیای روح وحرکت وپید اری فکرا سلامی 
وجامعه های خواب آلود ٥‏ مسلمان؛نخستین بنیانگذ ار وپیشگا م آن "سید 
خمالاسدآباده ازمیان مااست وپالا خره اد امه د هند ه #نهضت أو علامه 
اقبال بزرگ هم خطابش به ماایرانی هااست که می‌گوید : 
چون چراغ لاله سوزم د رخیابان‌شما 

ای جوانانعجم » جان من وجان شما 
ای پرو ردگان آب وگ لل 

آتشی د رسینه د ارم ازنياکان شما 

این سخن رابرای تفاخر ملی‌ورجزخوانی قوی نگفتم » گفتم نس | 

روشنفکران آگاه و د رد مند جامعه ما مسئولیت خویش‌راد راین کاراحساس 
کنتد ۰ 


سسسه خویش ؛ خون‌هاد اد ه است وحتی پیش ازا سلام د ردهضت مزد ك؛ 
متهم می‌کنند که بخاطر فرا را زپرد اختمالیات » دین ولیت خود رارها 
می‌کرد ه اند * این‌اجد اد شما محققان چنین آد م‌های‌مالیاتی بود ه انسسد 


